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تقدیم به او: 

او که چون دوّی در «دوّستان» هستی چشم به جهان کشود. زیست. اما 
نه چون هر ریستنی. رفت اما نه چون هر رفتنی. 

اوکه راه ولابت ویش را در پیش گرفت و موخدانه «ولی الله» گشت و 
تا آخرین لحظات حیات مبارکش «بار» دین و «مسبّح) پروردگارش بوده و 
سرانحام بدانیحه که خواست با کمال عرّت دست بافت. 

استادی که جابگاه و مجّتش در قلبم چان است که مگر عاشقان 


و 

۰ ۱ : 5 ۰ e ٤ 
پدر بزرکوار و محبویم که چشم ار دبدارش حندان سراب نشد و رفت.‎ 
او که تنها آرزویش سیر در صراط مستقیم خداوندی خود و فرزندانش بود.‎ 
«درود بر آن‌ها, آنگاه که آمدند و آنگاه که رفتند و آنگاه که‎ 


زنده خواهند شد». 


مقدمه‌ی مؤلف 


«به نام خداوند مهربان مهرورز» 


پیش از این» بارها و بارها در زمینه‌ی «لا اله الا الله» مطالبی را نوشته‌ام. در این 
باره نوشته‌ام که: 

مدلول واقعی خداوند از این جمله چیست؟ 

نسل‌های تربیت یافته‌ی مدرسه‌ی رسول خدایق چگونه مفهوم واقعی این 
جمله را درک کردند؟ 

مفهوم این جمله در طی نسل‌های بعدی. چگونه و به چه کیفیتی بیان شد که 
نسل‌های متأخر تنها درکی که از آن دارند گفتنش با زبان است؟ 

و این که راه و روش برگرداندن معنا و مفهوم واقعی و شامل و کامل این جمله 
چیست. تا امّت اسلامی با چنان برگشتی. به حقیقت و واقعیت اصیل اسلامی خود 
پی برده و اهداف رسالت‌هایی را که خداوند پیامبران را به منظور تحقق آن مبعوث 
کرد» محقق شوند و با این کاراوعده‌های الهی:جامه‌ی عمل بپوشانند؟ 

خیرَ رجث اس تامرو اروف و ت هَن عَن الک و ون باه و آو 

من اهل الکتاب ان عیام منم نون وكرم لا سقَون 6 (آل عمران؛ ۱۱۰) 

«شما[ای پیروان محمد] بهترین امی هستید که به سود انسان‌ها آفریده شده‌اید[ 
مادام که ] اهر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و به خدا ایمان دارید» و گر اهل کتاب 
ابمان پیاورند برای ابشان بتر است» از آنان کسانی هستند موّمن و بیشترشان فاسفند». 

لو کذلک جعلتاکم اَم وسطاً کوئوا شُهّداء علی الاس و یکُون آلسول 
کم شهید 6 (بقر» ۳۳ 


«بی‌گمان شما را ملت میانه روی قرار دادیم تا کواهانی بر مردم باشید و پیغمبر نیز بر 


ماک اه باش 


ت 


وعد اه الذي اموا منم و عملوا آلسَالحات لته فی الأَرْض كَمَا 


۶ «لا اله الا الله روح زندگی 
انتخلت آلزین من قبلهم و لیمکت لهم دتم لى آزتضی هم و للم من بغد 
و ۳ وه ره ر 9 
خوذهم آھنا دی لايش رکون بی مینک (نور؛۵ه) 

«خداوند به کسایی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شاسته انحام داده‌انده 
وعده می‌دهد که آن‌ها را قطعاً جابکرین در زمین خواهد کرد» همانگونه که پیشینیان را 


جابگرین قبل از خود کرده است. همپحنین آیین ایشان راکه برای آنان می‌بسندد؛ حتماً 
هه ساب SNR‏ تک 
دغدغه ] مرا می پرستند و چیزی را انبازم نمی‌گردانند». 

پیش از این در کتاب‌هایی چون «هل نحل مسلمون». «واقعنا المعاصر». 
مطالبی را در این زمینه نوشته‌ام.اما همچنان علاقه‌مندم در این زمینه مطالب بیشتری 
را بنویسم و بگویم؛ زیرا همه‌ی مطالب نوشته شده تمام آن چیزی نیست که 
درباره‌ی مدلول و مقتضیّات «لا اله الاالله»» در صدد بیانش بوده‌ام وگمان نمی‌کنم 
این چند صفحه نیز تمام آن چیزی باشد که شایسته‌ی گفتن و نوشتن در این زمینه 
باشد. 5 

باب سخن در این زمینه همچنان باز است و تا ابد نیز برای هر آن که خداوند او 
را به تفکُر و سخن گفتن در این موضوع بسیار مهم توفیق دهد باز خواهد ماند. 

در این چند صفحه (در این کتاب) به نکات بسیار مهمی که قبلاً کمتر مورد 
توجه قرار گرفته می‌پردازم و بیشتر جوانبی را بررسی خواهم کرد که قبلاً بیان 
نکرده‌ام. 

آن‌چه مرا به دوباره نوشتن مطالبی در این زمینه واداشت. موضع بسیاری از 
داعیان دین و جوانان شتابزده و علاوه بر این موضع بی‌دینانی بود که تظاهر به 
مسلمانی و دفاع از حقوق مسلمانان می‌کنند اما در خلال این دفاع افکاری را رواج 
می‌دهند که سبب گمراهی مردم می‌شود و آن‌ها را بیشتر و بیشتر از مسیر اصیل 
اسلامی خود دور می‌گرداند. ۱ 0 

حقیقت این است که ] علمانیون هرگاه بخواهند خوّد را مسلمان نشان دهند. 
موضعشان روشن و مشخص است؛ خواه آن‌هایی که بخواهند دين را در مسایل 
اعتقادی محض محدود کنند. یا آن‌هایی که به ناچار اجازه می‌دهند که برخی از 
شغایر تعیّدی» در کنار اعتقادات دزونی در محدوده‌ای مشخص» انجام گیرد به 


مقدمه‌ی مولت ا ۷ 


شرطی که به امور زندگی, به ویژه سیاسی» سرایت نکند؛ زیرا سیاست اساسی ترین 
چیزی است که باید با دين فاصله داشته باشد تا از افراط گرایی (بنیاد گرایی) و 


اصولی که خداوند نازل فرموده تا بندگانش بدان‌ها ملتزم باشند» جلوگیری به عمل 


آید. 

اما بسیاری از داعیان و به ویژه جوانان شتابزده سرگرم منازعه و مبارزه‌ی 
فکری بین خود و لائیک شده‌اند به گونه‌ای که بیش از حد به مسئله‌ی حاکمیت دين 
توجه دارند گویی که تنها چیزی که جوامع بق در یر لای ان از زو 
بی‌بهره‌اند همین مسئله است. حتی بسیاری از آنان دین را تنها و تنها منحصر به 
تطبیق و اجرا شدن حدودات. آن می‌ذانند و به وسعت و شمولیت آن در مسایل 
دیگر توجه نمی‌کنند. همین دید باعث شده است که چنین معتقد باشند که مردم به 
مجرد تطبیق حدودات شرعی وظایف خود را به انجام رسانده و با این کار در یک 
زندگی کاملاً اسلامی به سر می‌برند» گرچه جوانب دیگر زندگی بر اساس و در 
چارچوبی حرکت کند که امروز قرار دارد. یا چنین معتقدند که با اصلاحات جزئی که 
رنگ و بوی اسلامی داشته باشد» جامعه به سرعت به سمت و سویی گرایش پیدا 
می‌کند که حاکمیت از آن اعتقادات و عبادات آنان است. به عبارت دیگر چنین 
جوانانی به مسئله‌ی شرک در زمینه‌ی قانون‌گذاری بسیار اهمیت می‌دهند و به 
سادگی از کنارشرک در زمینه‌های عبادی و اعتقادی می‌گذرند» در حالی که تمام این 
مسائل سه‌گانه (اعتقادی» عبادی تشریعی) با تمام جزئیاتشان در مفهوم 
«لا اله الا الله» گرد آمده و مشکلات و خلل موجود در زندگی مسلمانان امروزی به 
همین مسئله برمی‌گردد: 

اهمیت دادن به جبنه‌ای از جوانب امر [دین ] در میان جامعه‌ی اسلامی بر هیچ 
مفکر و مصلحی پوشیده نیست. این نوع توجه امری بشری است که از طرف برخی 
از داعیان و مفکرین بدون هیچ هدفی (غیر عمد) صورت گرفته است. علت چنین 
امری تنها و تنها به مشکلاتی برمی‌گردد که آن‌ها در خود با آن روبرو بوده و بیشتر از 
سایر مشکلات جلب توجه کرده است. آن‌ها در صدد حل آن مشکلات و دعوت 
مردم به سوی اوامر حداوند بوده‌اند دز نتیجه بیش از موارد دیگر به آن اهمیت 
داده‌اند؛ مثلاٌ ابن تیمیه: بر مسئله‌ی «صفات خدا» تأکید بسیار می‌ورزید؛ زیرا 


۸ رلا اله الا الله روح زندگی 


بسیاری در این زمینه دچار انحرام شده و مشکل عصر او به شما می آمد. اما با این 
وجود از قسمت‌های دیگر غافل نبود و در کتاب‌ها و فتاوایش به آن‌ها پرداخته 
است. 

شیخ محمد بن عبدالوهاب ءا بیشتر به مسثله‌ی قبور و ضرایح تأکید ورزیده؛ 
زیرا بحران عصرش بود. اما با این وجود درکتابهایش به مسایل دیگری نیز پرداخته 
وحق آن‌ها را اداء کرده است. 

سید قطب :5 نیز بیشتر بر مسئله‌ی حاکمیت دین بر جامعه اهتمام ورزید؛ زیرا 
بحران و مشکل اصلی عصرش بود. اما با این وجود حق مسایل دیگر را به ویژه در 
تفسیر «فی ظلال» و کتاب‌های «خصائص التصور الاسلامی» و «مقومات التصور 
الاسلامی»ی خود ادا کرده است و... 

اما کسانی که از افکار چنین بزرگانی تلمّذ کردند از روش آن‌ها غافل شدند. 
بسیاری از شاگردان ابن تیمیه :و تنها به مسئله‌ی صفات پرداخته, گویی که عقیده 
تنها عبارت است از صفات خدا و بحث در این زمینه. بسیاری از شاگردان ابن 
عبدالوهاب تیگ تنها به مسئله‌ی قبور و شرک در این زمینه پرداخته. گویی که شرک 
تنها عبارت است از این مسئله. بسیاری از شاگردان سید قطب نی نیز بر مسئله‌ی 
حاکمیت دین پرداخته. گویی که اصل دین این است و بس. 

اصل این است که شاگردان این بزرگواران باید به جوانب مختلف افکار 
استادانشان توجه کنند و تنها به آن جنبه از جوانب امر دین اکتفا نکنند که در زمان آن 
بزرگواران مشکل اصلی به شمار می‌آمد [زیرا زمان در حال تغییر و تحول ] 

آن چه مدنظر است و در صدد ارائه‌ی آن در این چند صفحه می‌باشم عبارت 
است از: عدم انحصار «لااله الا الله» در مسایلی که تا کنون به آن‌ها عادت کرده‌ایم؛ 
این مسایل خواه مسایلی اعتقادی باشند یا شعایر عبادی و یا تحکیم قوانین دین بر 
ادارات و... 

با تمام اهمیتی که خداوند به این سه مسئله می‌دهد و نقض آن‌ها یا یکی از 
آن‌ا را نقض در اصل «لا اله الا الله» می‌شمارد. می‌خواهم بگویم: این جمله در 
بردارنده‌ی تمام جوانب زندگی است؛ کوچک یا بزرگ نهان یا آشکار و.... و این آیه 


مقدمه‌ی موّلف 8 ٩‏ 


به تنهایی دلیلی روشن بر این مطلب است: 

«ثُل و حاثبی و کی و شخیاق و اتی وب آنعالین لا ریک 
٩...‏ (انعام ۱۶۲-۱۶۳) 

«یگو: بی‌گمان نماز و عبادت و زیستن و مردن من» از آن خداست که پروردگار 
جهانیان است. خدا را هیچ شریکی کت 0 

اگر اعتقادی صحیح داشته باشیم و از شرک در عبادت در امان بوده و دوایر و 
مراکز ما بر اساس شریعت و اوامر خداوند. حکم کنند» اما هم‌چنان در زمینه‌های 
علمی, اقتصادی. فرهنگی احلاقی و اجتماعی دچار انحراف باشیم و در مقابل 
این انحرافات سکوت کنیم و هیچ تلاش و کوششی در جهت حل آن‌ها از خود نشان 
ندهیم» نمی توانیم بگوييم حق دلا اله الا الله» را به طو ر کامل ادا کرده‌ایم؛ زیرا همه‌ی ۱ 
این امور از مقتضیّات «لا اله الا الله» هستند و خداوند و پیامبرش ية در اين زمینه 
تعالیم واضح و روشنی را بیان کرده‌اند که التزام به آن‌ها وظیفه‌ی هر مسلمانی است؛ 
این تعالیم خواه فرض عین باشند یا فرض کفایه؛ زیرا این مسایل واجب نامیده 
شده‌اند و از مقتضیّات ولا اله الا ا به شمار می‌آیند ° 

بسیاری از مسلمانان از من می پرسند: بحث در مورد «لا اله الا الله» تا کی باید 
ادامه داشته باشد؟ آیا امروز زمان انتقال از مرحله‌ی گفتار به مرحله کردار نرسیده 
است؟ چه بسا چنین سوالاتی انگیزه‌ای برای نوشتن این کتاب بوده باشند. اما باید 
بگویم: 

۱. مسئله. مسئله‌ی بحث از «لا اله الا الّ» به تنهایی نیست. بلکه مسئله 
مسئله‌ی بحث از «لا اله الا الله» و مقتضیّات آن به عنوان نخستین گام در.یک مسیر 
طولانی است؛ مسیری که پیش از این رسول خدابًیة و بعد از ایشان مصلحان دین 
آن را هه و امّت اسلامی نیزبر اساس آن تربیت یافته است. 

بحث دراين زمینه سرآغازی خواهد بود برای تربیتی اساسی؛ تربیتی که نمونه 
و الگویی والا برای سایرین می‌گردد تا در پرتو آن راه یابند و هدایت شوند. 
(- بسیار تعج بآور است که امام غزال یی" در قرن پنجم از فرض عین و کفایه و ارتباط آن‌ها با 
اصل دین بحث کرد‌اند» اقا ما در قرن ۱۵ در مورد شمولتیت «لا اله الا لله» در زمینه‌های علمی» 
فرهنگی نظامی و. ۳ ای ن که چه ارتباطی با دين و اصول آن دار با هم مجادله و منازعه 


می‌کنيم. 


۰ 2 رل اله الا الله روح زندگی 


این همان راه و روشی است که پیامب رک در طی سیزده سال در مکه و ده سال 
ذر هينه آن زا مود و بر مان سل از يشان 2 واجب است آن را در پیش 
گیرند. این امری است پایان‌ناپذیر و تحققش نیاز به زمان طولانی دارد. تلاش و 
کوشش جدی در پرداختن به این مسئله و بحث و سخن از مقتضیّات «لا اله الا الله» 
در خلال تربیّت» جاودانه و مستمر خواهد بود؛ زیرا قرآن در تمام مراحل تربیّت؛ 
سخن از «لا اله الا الله» را قطع نکرده است. رسول دای نیز تا زمان لقایش به 
حضرت حق ادامه دهنده این راه و روش بوده‌اند. 

۲ مسئله‌ی رسیدن زمان انتقال از بحث و سخن به عمل چیز مستقّل و خارج 
از دایره و چارچوب «لا اله الا الله» نیست تا نیاز به ان احساس شود. عمل به 
مقتضیّات «لاله الا الّه» در متن بحث از آن فراز دازد: تحت و هدف و مسیر به هرسو 
و سمتی که باشد. از این حا شوت و دایره» یعنی دایره‌ی «لا اله الا الله»» خارج 
نیست؛ زیرا غیر از این چارچوب و دایره» دایره‌ی دیگری در دین خدا و واقعیت 
حیات و نیز چیزی در زندگی خارج از نماز و عبادت و زیستن و مردن که مشخصاً در 
دایره‌ی «لا اله الا الله» قرار دارند» متصوّر نیست. 

آن چه در زندگی واقعی قابل بحث است. انتقال از بخشی از «لا اله الاالله» به 
بخش دیگر و از مرحله‌ای به مرحله‌ی دیگر است. آنگونه که گروه نخست یعنی 
یاران بزرگوار پیامبرل از مرحله‌ی ضعف در مکه به مرحله‌ی قدرت و بعد از آن به 
مرحله‌ی حکومتی نیرومند در مدینه و سپس به مرحله‌ی دولتی فراگیر در شبه 
جزیره‌ی عرب و بعد از آن به دولتی فراگیرتر در زمین انتقال یافتند. و نیز از مرحله‌ی 
نفوذ عقیده در دل‌ها به مرحله قیام و برپائی جامعه‌ای متحرک و سپس به مرحله‌ی 
مقابله با جوامع جاهلی اطراف و اکنافش و بعد از آن به-مرحله‌ی اجرای عملی 
برنامه‌ی ریّانی در تمام مراحل مختلف سیاسی» اقتصادی و اجتماعی» و در 
عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی. و در مراحل گوناگون صلح و جنگ و... 
انتقال یافتند. ۱ 

تمام این نقل و انتقالات در چارچوب و دایر‌ی «لا اله لا الله» انجام گرفت و 
هیچ انتقالی به خارج از این دایره صورت نگرفت و هیچگاه بحث از توقف و 
ایستایی در یکی از مقتضیّات «لا اله الا الله» مطرح نبوده و نخواهد بود. در عصر 


مقدمه‌ی موف لا ۱۱ 


حاضر چنین بر احساسات و ادارک بسیاری از مردم غالب است که مسایل علمی» 
فرهنگی» تکنولوژی ادبی» فکری» اجتماعی و سیاسی موجود مسایلی محض و 
تخصصی هستند و خارج از چارچوب دین و بی‌ارتباط با آن می‌باشند. و مژمن .و 
کافر در این زمینه‌ها با هم یکسانند. و چنانچه امّت اسلامی بخواهد در این زمینه‌ها 
به پیشرفت‌هایی دست یابد» بر اوست که برخوردی موضوعی با آن‌ها داشته و 
آن‌ما را با مسایل عقیدتی و دینی خود ارتباط ندهد. وظیفه‌ی امت اسلامی:نتها از 
بین بردن اختلاف و کم کردن فاصله‌ی خود با چرخ تمدن و سعی و تلاش در ایجاد 
دولتی جدید و هماهنگ کردن خود و زندگیش با زندگی و عصری است که در ان به 
ر کی برد 

علت چنین برداشت و درکی به دو یا سه عامل اساسی بر می‌گردد: 

۱. تأثیری است که جنگ فکری بر مسلمانان.معاصرگذاشته است. - 

اروپایی که مسلمان امروز آن را هادی و راهنمای خود در تمام مسایل علمی» 
فرهنگی و تکنولوژی قلمداد می‌کند» دین را تنها در مسایل فکری محض خلاصه 
کرده و روح بی‌دینی را در بقیه‌ی مسایل و امورات زندگی دمیده و آن‌ها را از 
چارچوب و دایره‌ی دین خدا خارج کرده است. 

۲ امت اسلامی در اثر عقب ماندگی عقیدتی و فکری» از مفهوم واقعی «لا اله 
الاالله» چنان فاصله گرفته که این کلام را در تلفظ زبانی آن خلاصه کرده یا حداکثر آن 
را به یک کلام درونی یا یک شعار دینی محض تبدیل کرده استت: تین آفت و 
فاصله‌ای با حقیقت. بعید است نقش «لا اله الا الله» را در زندگی واقعی و عملی 
محقق گرداند. با متأثر شدن از جنگ فکری معاصر از یک سو» و عقب ماندگی 
عقیدتی از سوی دیگر امور و مسایل علمی» فرهنگی, تکنولوژی و... را خارج از 


قلمرو و دایره‌ی «لا اله الآالله» و بی‌ارتباط با آن تصور می‌کنيم. اما واقعیت این است 


که اگر خواهان پیشرفت در این زمینه‌ها هستیم نیازمند انتقال احساسات و ادارک 
مردم از فهمی که از «لا اله الا الله» دارند به فهم واقعی و حقیقی آن می‌باشیم. 

۳. اما سومین عامل که در حقیقت نتیجه و ثمره‌ی دو عامل پیشین است. وهم 
و خیال نسبت به تبدیل جهان به یک روستا و دهکده‌ی واحد و کوچک در انر 
انقلاب صنعتی است؛ وهم و خیالی که در افکار مردم در جولان است. اینان چنین 


۲ «لا اله الا اللّه» روح زندگی 


مفاهیمی نزدیک به هم زندگی کنند تا بتوانند در کنار هم وبا هم زندگی 
مسالمت آمیزی داشته باشند؛ زیرا تنها در این صورت است که پیشرفت‌های علمی» 
صنعتی و فرهنگی در قالب و حجم و شکل و مضمون خاصی محتّق می‌شود؛ 
همان پیشرفتهایی که غرب به دست آورده و جهان سوم امروز آن‌ها را وارد کرده و 
مصرف می‌کند. بنابراین هیچ راه گریز و چاره‌ای جز پیوستن به این روستای واحد 
جهانی نیست و وجود ندارد!! 
تبعیّت از آن باشد؛ زیرا نیمی از جاهلیت معاصر در اثر دشمنی با دین نابود شده و 
نصف دیگر در راه نابودی به سر می‌برد. پس دست به دامن نمونه‌ای که در حال 
فروپاشی است و اضمحلالش را با چشم خود می‌بینیم» چیزی جز حماقت نیست. 
اگرتا روز قیامّت هم به همین شکل پابرجا باشد نباید این را فراموش کرد که خداوند 
نابودی و خسران آخرویشان را به سبب کفرشان» به ما خبر داده» پس واقعیت امر 
این است که در دنیا نابود و زیانمندند. 

ا علایم ۱ Es‏ 

بت ات رابب ما یلها اون 4 (عنكبوت؛٣)‏ 

«اینها مثالهایی هستند که ما برای مردم می‌زنيم و جز فرزانگان ¡ آن‌ها را فهم نمی‌کنند». 

این عقب ماندگی که مسلمانان دچار آن شده‌اند سبب شده که آن‌ها برحی از 
واجبات کفایی و نیز عینی را خارج از دایره‌ی «لا اله الا الله) تصور کنند» پس بر 
بیداری اسلامی است که در راه تصحیح آن گام پردارد؛ بنابراین شایسته‌ی مسلمانان 
نیست که از سخن گفتن درباره‌ی آن احساس ناراحتی کنند؛ زیرا تمام جوانب زندگی 
را شامل می‌شود. مسلمانان باید این را بدانند که این امر (سخن از «لا اله الا الله») تا 
زمانی که در زندگی آنان واقعیتی ملموس پیدا نکند و عقب ماندگی امّت اسلامی 
جبران نشود. باید همچنان استمرار یابد؛ عقب ماندگی‌ای که تمام جوانب زندگی را 


در بر گرفته» از جنبه‌ی فرهنگی گرفته تا جنبه‌های علمی. تکنولوژی فنکری» 


مقدمه‌ی موف ا8 ۱۳ 


اخلاقی و... 

[این را فراموش نکنیم که ] خداوند درکتابش به ما یاد داده که سخن از دلا اله الا 
الله» تا ابد ادامه دارد و نباید پایان پذیرد گرچه تمام جوانب و مقتضیّات آن واقعیتی 
ملموس نیز پیدا کرده باشد. 

خداوند در «مدینه»» بعد از برپایی هقرفت اسلامی و تحفق ات 
رانی» این آیه را نازل می‌فرماید: 

«بَ ايها آلذين ءالو ايوا باه و وشوله و آلکتاب آلذي رل 
عل رَس وله( (نساء+۱۳۶) 

«ای مؤمنین! به خدا و پیغمبرش و کتابی که بر پیغمبرش نازل کرده است؛ ابمان بیاوریده. 

این آیه دلیلی واضح و روشن بر این مطلب است که سخن از «لا اله الا الله» تا 
ابد ادامه دارد و جاودانه خواهد بود» گرچه تمام عناصر و مقتضیّات ان واقعیتی 
عملی يافته باشند؛ زیرا نیاز به یادآوری و احتیاج ؛ به تحکیم و تقویّت و تثبیت» 
هميشه بوده و خواهد بود. هً 

اما در مورد مسئله‌ی روستا و دهکده‌ی واحد جهانی باید گفت: افتراء و 
دروغش چقدر تعجب آور است!! 

این روستاء روستایی است که بت‌پرستان و مشرکین و يهود و نصاری در آن در 
نهایت وحشیگری‌ای که حتی حیوانات وحشی از آن متنفرند» دست به قتل و کشتار 
مسلمانان می‌زنند و به آن مشغولند؛ در بوسنی و هرزگوین» هند و کشمین فلسطین 


۱ و همه جای زمین و بهره‌ی مسلمانان در این روستاء چیزی جز قربانی شدن نیست. 


آن هم» تنها و تنهاء به گناه مسلمان پودنشان:. 
لو لن توضی عنک الیو و ار نی تب متهم «بره؛۱۲۰) 
«یهودیان و مسیحیان» هرکز از تو خشنود نخواهند شده مک ابن که از آیین ابشان 


7 پیروی کنی). 


لو لايالو ن یَاتلونکم عَتی یردوکم عَنْ دییکم ان آشتطاعُوا6 قره» ۲۱۷ 

«ییوسته با شما خواهند جنگید نا اگر بتوانند شمارا از آغیی‌تان برگردانند. 

آیا سردمداران و مفکرین این روستای واحد از ما می‌خواهند برای هماهنگ 
کردن خود با آن‌هاء از دین‌مان دست برداریم؟! 


۴ رل اله الا اللّه روح زندگی 


آیا هدف واقعی آن‌ها از دعوت ماء تقدیم فرهنگ و علوم و پیشرفتشان است» 
تا ما هم چون آن‌ها رشد کرده و با آن‌ها هماهنگ شویم؟! یا هدفشان اینست که خود 
را الینه کنیم و از صفاتی که خداوند ما را بر آن‌ها برتری داده» دست برداریم» تا 
همسایه‌ی ستمگران روستای ظالم متعصبی شویم که با تعصبات جاهلانه‌ی خود با 
ما دشمنی می‌ورزند؟! 

اتحادی که در این روستای واحد گمان می‌رود. کجاست؟! 

چرا کشورهایی چون فرانسه آلمان و با اروپای متحدء مجازند که آمریکا را در 
روستای واحد پناه دهند» و چین نیز مجاز است در خارج از این روستا شکنی 
گزیند» و ژاپن نیز مجاز است در گوشه‌ای مشرف بر این روستا ساکن شود اما ما 
مسلمانان» تنها ماء باید از وجود خود تنزل کرده» تا بتوانیم با ساکنان این روستای 
ظالم» در یک جا سکونت کنیم ! 

این از جهت همزیستی با ساکنان این روستا. 

اما در این زمینه که یت ات ان این چنین 
تفکر و اعتقادی چیزی جز پست کردن انسان امروزی در برابر ماده‌ی [بی‌جان و 
بىروح] تیسات» إن هم بعد از از دست دادن عناصر و ویژگی‌های انسانی. 

خداوند انسان را آفرید تا سیّد و سرور زمینیان گردد: . 

« ولد قال یک لِلْمَلائکة ی جَاعِل فی الأرض خيفة» (بره: ۳۰ 

«زمانی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشین میآفرینم». 

واو را مكلف به آبادانی و عمارت زمین کرد و انجام این کار را بر او آسان و تمام 
نیروهای آسمانی و زمینی را مسخر او گردانید: ْ 

و سح کم ما فی آلسَمَازات و مافی الأَرْضِ جَییعا ملد (جائی۳ 

دو هر آن‌چه در.آسمان‌ها و زمین است» مسخر شما ساخته است». 

هو لاک من نمض و آشتفتر کم فیها (مود؛ ۱ع) 

«اوست که شمارا در زمین آفرید و آبادانی آن را به شما واگذار نمود». 
تکنولوژی: و صنعتی که انسان سارنده ی آن استه بةه عاطر تی ارت 
زمین است. تا با این کار به [اذن خدا] سیّد و سرور زمینیان گردد. 


اما انسان معاصر, خود در مقابل مصنوعاتش سر تسلیم فرود آورده و خود را 


مقدمه‌ی مولف ا ۱۵ 


پست کرده و در نتیحه پرده‌ی آلات و مادیات شده است. آنگونه که جاهلان بت 
پرست قدیم در مقابل بت‌های مصنوع خود» چنین می‌کردند. 

کت ارتباط با خدا چنین نتیجه‌ای را به دنبال خواهد داشت. انسان» با از 
دست دادن چنین ارتباطی» خود را برده و بنده‌ی خدایان خحیالی می‌کند و در 
مقابلشان آزادی و حرمت؛ را از دست می‌دهد. در نتیجه اوهام و شهوت بر او حاکم 
خواهند شد. این حاکمان خواه اهواء و شهوت‌های درونی باشند یا مستکبران و 
جبّاران بیرونی. 

ا مرد عقیده خود را نه برده‌ی شهوت و اهواء می‌کند و نه بنده و برده‌ی 


۱ مادیات؟ زیرا او بنده خحدای واحد احد است. او را به تنهایی می پرستد» و با این 


عبادتش خود را از ذلت و خواری در برابر معبودهای پوچ و خیالی آزاد و رها 
می‌کند. 0 

آنان که دوست دارند در روستای ظالم و در کنار ساکنان آن زندگی کنند» آیا از 
ما هم می‌خراهند که چون آنان» خود را عبد و برده‌ی انقلاب صنعتی کنیم؟! آیا 
می خواهنند این اوت انسانیت ما را چون کو د هات ار بین ببرد؟ تمام این ذّت به 
این خاطر است که بهره‌ای از [به اصطلاح] پیشرفت و فرهنگ کسب کنیم» و با این 

این که ما در تمام میادین عقب مانده‌ایم» شکی در آن نیست. 

اما [اگر چنین گمان شود که ] راه و روش ما برای زدودن و پاک کردن لکه‌ی 
عقب ماندگی» پیروی از راه و رسم آن‌هاست. هرگز, هرگز! راه و روش ما و سرآغاز 
حرکت ما با «لا اله الا الله» شروع می‌شود. سپس تلاش برای به دست آوردن تمام 
وسایل لازم در جهت پیشرفت در تمام زمینه‌مای علمی و صنعتی» و بعد از آن کار 
ما قراردادن این پیشرفت‌ها در خدمت مقتضیّات «لا اله الاالله» است. در نتیجه و قبل 
از مر چیز [با چنین حرکتی ]؛ در زمین آزاد خواهیم شد. و از این آزادی» در عبادت و 
پرستش خداوند» کمال استفاده را خواهیم برد. سپس به‌جای تبعیّت و پیروی از 
آن‌ها و این که با گامهایشان ما راه چون امرون لگدکوب کنند. هادی و مصلح ساکنان 
این روستای ظالم خواهیم شد. و آن‌ها را به راه مستقیم خداوندی هدایت خواهیم 
کرد. 


۶ 0 رل اله الا الله روح زندگی 


در تمام مراحل مذکون بر ماست که از ایمان راسخ به «لا اله الا الله» و 
مقتضیّات آن» آغاز کنیم؛ زیرا سعادت دنیا و آخرت با معیارهای حقیقیش در گرو 
چنین ایمانی است. سپس برماست که با تحقق [عملی ] «لا اله الاالله» در زمین» در 
راه اصلاح دیگران گام برداریم. 

در موک که اهنیا نگ اس ای شرک | هه ری 
خداوند به آن اشاره دارد و می‌فرماید: 

ما رن اترم باه الا و هم مش کون (یوسف+۰۶) 
«اکثر آنان که مدعی ایمان به خدا هستند» مشرک می باشند». 
[بنابراین] بر ماست که در همه حال به مقتضیّات «لااله الا الله» ملتزم باشیم. 
و ماکان لین و لامْمتة ذا قَضًّى اله و وله ثرا کون لَهُم آْخیردٌ ین 
نریم (احزاب؛۳۶) 

«هیچ مرد و زن مژمنی؛ در کاری که خدا و رسولش داوری کرده باشند» اختیاری 
ندارند (اراده‌ی ایشان بایید تابع اراده‌ی خدا و رسوذش باشد)». 

تنها راه تحقق و به وجود آمدن یک امّت اسلامی, به معنای واقعی کلمه» این 
است و بس. تنها با این روش و منهج است که می‌توانیم به سعادتی که خداوند برای 
این امّت مقدّر کرده است و آن را در گرو اقامه‌ی صحیح منهجش قرار داده است؛ 


4 
0 


کم خی E‏ ة أَفرِجتُ لاس تأشوون بالمَفژوف و تون عن آلمنگر و 
ومون باه ¢ (آل عمران؛ 0۱۰ 

«شما [ای پیروان محمد ] بهترین اتی هستید که به سود انسان‌ها آفریده 
شده‌اید» مادامی که [امر به معروف و نهی از منکر] می‌کنید و به خدا ایمان داریدم. 

هدف از نگارش این کتاب» بیان شمولیّت منهج ریّانی است که در شعار «لا اله 
الا الله» متبلور است. 

پروردگارا! اگر با نگارش این کتاب» سود و نفعی محقق می‌شود. از فضل و 
بسن ر یت ورین اررای e‏ صورت نیتم ۱ 

نآرد لألاع ما تفت وما ما وه فیقی إلا باه هکت واه يب4 ھر 


اس مره 


(«محمد قطب» 


پیشگفتار کا ۷ 


«به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان» 


دعوت تمام پیامبران طا دعوتی واحد و یکپارچه بوده که «دعوت 


توحیدی) نامیده می‌شود. یعنی دعوت به «لا اله الا اله» با اين مفهوم و مضمون که 
تنها خدا را عبادت کنید. غیر او فرمانروا و فریادرسی ندارید. 


در بسیاری از سوره‌های قرآن» به ویژه سوره‌های «اعراف» هود و شعراء)» به 


ا 


تمام پیامبران طلم یک کلام را تبلیغ می‌کردند و مردم را به سوی یک چیز 
می‌خواندند. بعد از اتمام زمان دعوت هر کدام از آن بزرگواران و لقایش به 
پروردگارش» پیامبر دیگری می‌آمد و مبعوث می‌گردید. او نیزه همان کلام را[علی 
ِ اختلاف زمانی و مکانی و زبانی(مخاطب)] تکرار و تبلیغ می‌کرد» گویی که 

ی آن‌ها یک پامیر واتحد هستدد: 

0 زسلتا ُوحاً لی قزیه ی کم تذیژ شین أن لاتقبدوا إلا اله إلى حاف 
کم عَذاب : دم لیمک (هود+ع۲۶ ۳۵ 

«نوح دا به پیش قومش فرستادیم؛ [او گنت:] من بم دهنده [از عذاب خدا] و 
یانگر [راه نبحات ] برای شما می‌باشم». 

و إلى عاد عم مود ال وم راما زین له مره ۵٠‏ 

«هود را به سوی فوم عاد فرستادیم که از خودشان بود. [او به آن‌ها] گفت: ای فوم 
من! خدا را پرستید؛ جز او معبودی ندارید». 

1 لک ام صالعاقال تا تومیر اه اک ینف ی رموه ام 


۸ « رلا اله الا اللّه» روح زندگی 


«صالح را به سوی قوم مود فرستادیم که از خودشان بود. [او به آن‌ها] گفت: ای 
فوم من! خدا را پپرستبد» هیچ خدابی جز او برای شما پیست». 

« ول مَذین أَحَاخُم شعیباً قال يا قوم ادوا الله ما کین ال يد4 (موده۸۴) 

«شعیب را به سوی مدین فرستادیم که از خودشان بود [او به آن‌ها] گنت: ای قوم 
من! خدا را پرستید» هیچ خدایی جز او برای شما نىست». 

وا آزستنا ین قبلک من رشو إلا شوجی انیه له لأإلة إلا أا 

قَاعْبُدون) (نبیاء:۲۵ ۱ 

«ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستاده‌ايم مگر یبن که به او وحی کردیم که: 
معبودی جز من نیست» پس فقط مرا عبادت کنید». 

آیات ٩(‏ و۱۰) سوره‌ی «حاقه» به این موضوع اشاره دارد که همه‌ی ملت‌ها و 
اقوام از دستورات و وعده‌های پیامبرانشان سربرتافتند. امّا در هر صورت وحدت 
کلام پیامبران طب به گونه‌ای بود که گویی پیامبری واحد هستند؛ زیرا مضمون 
دعوتشان یکی بود و هیچ اختلاف و دوگانگی در آن به چشم نمی خورد: 

«ر جاء فعُون و من بل و َوْتَکَاتْ بالْخاطة. فعصوا سول رهم فأَحَذَهم 
أَخْدَ وابید> (الحاقه؛ 0-۱۰ : 

«فرعون و کسانی که پیش از او بودند و اهالی شهرها و بادی‌های زیرو رو شده‌ی 
(فوم لوط) مرتکب گناهان بزرگ شدند. آنان با فرستاده پسروردگارشان به مخالفت 
برخاستند و خداوند ابشان را به سختی فرو گرفت». 

این آیات و آیات مشابه آن» که در قرآن بسیارند بیانگر این مطلبند که پیامبران 
بزرگوارطِِقٌ با این هدف مبعوث نشدند که بگویند: «خدایی وجود دارد [و این اين 
موضوع را تبلیغ کنند]»؛ زیرا فطرت پاک بشری» بدون نیاز به هیچ پیامبری این را 
می‌داند و درک می‌کند. 

با تأمل در چنین آیاتی روشن می‌شود که هدف از بعشت پیامبران ِا تبلیغ و 
بیان این مطلب نبوده که: «خدایی را عبادت کنید که ایمان به وجودش دارید»؟ زیر 
فطرت پاک بشری, بدون نیاز به کسی و پیامبری, خود به خود. متوجه عبادت 
خدایی است که او را می‌شناسد. مگر این که پرده‌های گمراهی آن را پوشانده و او را 
به سوی هلاکت کشانده باشد: 


پیشگفتار ها ۱٩‏ 


و 


«و لاد یک من یی ادم من ظهیرجم هم و أَشهَدَهُم على هم آلشث 
بربکم؟ قالوا: ی شهذتاک (اعراف؛ ۱۷۲) 
«[ای یامبر!] هنکامی که پروردگّارت فرزندان ن آدم را از بش بشت آدمی‌ادگان بد بدار 
کرد ابشان را بر خودشان گواه گرفت که: آبا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آ ری گواهی 
می د هییم). 
مشکل اصلی تمام جوامع جاهلی [در تمام قرون] شریک قرار دادن برای 
خدای واحد و یکتا بوده و این که خداوند را در یک شکل و صورت محسوسی که 
قابل لمس و دیدن باشد. برای خود مجسم کرده و [به همین منظور] او را در قالب و 
شکل مجسمه‌هایی در آورده‌اند [و خود را به عبادت او مشغول کرده‌اند.] 
در چنین جو و فضایی بوده است که پیامبران ِا یکی پس از دیگری مبعوث 
شده و ملتشان را به سوی عبادت خداوند یگانه و واحد دعوت کرده‌اند؛ خدایی که 
غیر قابل روئیت است و هیچ چشم سری آن را درک نمی‌کند. 
حتی دهریین آنگا ك 
ما هى الاحیائنا لدا توت و تیا ز ما بهلکنا ألدَهْر (جاثيهء۴٠)‏ 
«حیانی جز همین زندگی دنبایی که در آن به سر می ریم درکار نیست. گروهی از ما 
می‌میرند و گروهی جای ابشان را می‌گیرند و جز طبیعت و روزگار ما را هلاک نمی‌کند. 
هدفشان از «دهره گذشت زمان بود همانگونه که متنبی آن را [به همین معنی ] آورده 
اسست و می‌گوید: 
«إذا فلت شغراً ٠‏ آضبح ألدّضُرٌ مُنشدا» 
«آنگاه که شعری را می‌گریم» زمانه آن را می‌سراید». 
منظور متنبی این است که شعرش در طول زمان» جاودانه خواهد ماند» و 
نسل‌های آینده آن را [پی در پی] روایت خواهند کرد. ۱ 
[بنابراین ] نمی‌توانیم با قاطعیت بگوییم که لفظ آیه دلالت بر الحاد دهریین 
دارد؛ زیرا آن‌ها تنها نابودیشان را به زمانه نسبت می‌دادند» یعنی مرور زمان و 
شت آن باعث از بین رفتنشان است. آن‌ها ایمان به اسباب ظاهری و عینی جهان 
هستی [همچون جاهلیت‌های معاصر] داشته و تنها آن را موّثر واقعی می‌دانستند. 
ان ی ترا چون آن‌ها(دهریین) تأثیر واقعی را به هستی و قوانین حاکم بر 


۰ رلا اله الا الله روح زندگی 


طبیعت نسبت هی دادند و از آن به گونه‌ای صحبت می‌کردند که.گویی طبیعت ذاتا 
موّثر واقعی است» پس منکر وجود خدا بودند. 

اما آن‌چه به طور قطع از کلام «دهریین» قابل فهم است» انکار زنده شدن 
دوباره‌ی انسان است. آن‌ها در این زمینه می‌گفتند: «زندگی. تنها در این دنیا خلاصه 
می‌شود». دهریین با مشرکین عربی که به وجود دا ایمان داشتند اما منکر روز 
قیامت بودند» یک وجه اشتراک داشته‌اند و [حداقل در این زمینه ]با هم اختلافی 
نداشتند. 

قرآن اعتراف آنان را به وجود خدا و خالقیّت او و صاحب عرش بودنش و 
مالکیتش بر جهان هستی و هر آن‌چه که در آن است را بیان می‌کند و می‌فرماید: 

قل: نمض و من فیها إن كنم تغلمون؟ سَُون: له :اكرون ل 
من رب آلسَمازات أَلسَبْع ورب لش الْعظیم؟ سَيَمُولُونَ: نه. فَل: أا تُونَ؟ فل: من 
يڍو لكوت کل شنم و هچب و لاجر یه إن کم تفت 215 سیفولون: له فل: 

نی شحو ؟4 (مزمنون۸۳-۸۹) 

«بگو: زمین و هر آن‌چه بر آن است. از آن کیست. اگر دانا و فرزانه‌اید؟ خواهند 
گنت: از آن خدا. بکو: پس چرا نمی‌انديشید و بادآور نمی‌گردید؟ بک چسه کسی 
صاحب آسمان‌های هفتگانه و صاحب عرش عظیم است؟ خواهند گفت: خدا. بگو: پس 
چرا برهیرگاری یبشه نمی‌کنید؟ بک : چه کسی فرماندهی بزرگ همه چیز را در دست دارد 
و او کسی است که ناه می‌دهد وکسی را نمی‌توان از [عذاب] او پناه داد. اگر ۲ گاهید؟ 
می‌گویند: خدا بکو: پس چچگونه جادو می‌شوید؟!» 

«و ین مات صن خن آلشعاوات و لأر و خر الس و مر 
یقولن الل (عنکبوت؛۱ع) 

وهرگاه از آنان پرسی: چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده است و خورشبد و ماه را 
مسخ کرده است؛ قطعاً خواهند گنت دوه 

و لین مت من تون من آلشماء اء تايا به آلأرض من بغ موتها. 

ول اله (عنکبوت+۳) ۱ 

«هرگاه از آنان پرسی: چه کسی از آسمان آب را بارانده است و زمین را بعد از 
مردنش با آن زنده کرده است؟ قطعاً خواهند گفت : خدام. 


پیشگفتار ۵ ۲۱ 


امّا با وجود اعترافشان به این حقایق و واقعیت‌هاء به روز قيامت و زنده شدن 
دوباره‌ی انسنان ایمان نداشتند. و اصلاً وقوع این مسئله را تصور نمی‌کردند و از 
ِ دراین خصوص بسیار متعجّب شده و برخی به برخی دیگر چنین می‌گفتند: 
َل لک َل رجل بتکم إذا هر کل معا وک یی حل جد پو آفتری علی 
الله کنبا و !€ (سباء؛ ۷-۸ 
[کافران می‌گوبند:]آیا مردی را به شما نشان دهیم که شما را خبر می دهد به این که 
هرگاه پیکرهایتان کاملاً متلاشی شد آفربنش نازه‌ای پیدا می‌کند؟ آیا او بر خدا درو 
می‌بندد؟ با نوعی دیوانگی دارد؟) 
اگر دهریین را به این دلیل که مرگ را به گذشت شت زمان نسبت می‌دادند. نه به 
خداء منکران وجود خدا بدانیم» استدلالی قوی نخواهد بود آنگاه که به احوال 
بسیاری از مردم جاهلیّت معاصر می‌نگريم.! آن‌چه از بررسی و وارسی آیات 
قرآنی و تحقیقات تاریخی بر می‌آید این است که دهریین در جوامع جاهلی گذشته 
در اقلیّت به سر می‌بردند. در حالی که ملحدین و منکرین وجود خدا در جوامع 
جاهلی امروز به طور غیر طبیعی بسیارند که در غیر این کتاب بدان اشاره کرده‌ام 
-(۲" به عنوان مثال مردم اروپا را دیدیم که بعد از اضمحلال کمونیست. به دين و 
آیین قبلی خود برگشتند» اگر چه [باز هم ] درگمراهی به سر می‌برند (یعنی انتقال از 
نوعی گمراهی به نوع دیگر آن صورت گرفت). پس الحادی که کمونیست شایع کرد 
در دل‌ها اضل و اساسی نذاشت بلکه مسعله‌ای عارضی بود که دولت وقت آن را با 
زور و استبداد و تجسس بر مرد م حاکم کرده بود. 
گمراهی بزرگی که جاهلیّت با آن روبرو بوده شرک به خدارو تجننیم او در 


قالب و هیاأتی محسوس» و نیز انکار روز قیامت و زنده شدن دوباره‌ی مردگان 
۱ (۳) 
سسا . 


۱ زیرا بسیاری مرگ را به گذشت زمان نسبت می‌دهند و در همان حال نیز منکر وجود خدا 
تب نا 


۰ ۲- به فصل «الحاد» ا زکتاب «مذاهب فكرية معاصرة» مراجعه شود. 
۱ ۳ تمام جاهلیت‌ها منکر بعث و قیامت نبوده و نیستند. N‏ 


احوال آن را می‌شناختند. هرگاه رسولی به نزدشان مبعوث می‌شد - بعد از مدتی - تعالیمش را 
فراموش می‌کردند اما همچنان در فکر و معتقد به قيامت و مسئله‌ی بعث بودند» به همین خاطر 
خا ھا ان ا ف کر اال ناشن وم دوا هد ]نها ولد خر وه 


۷۲ رلا اله الا الله روح زندگی 


خداوند پیامبرانش را مبعوث کرد تا بشریّت رأ به توحید و تنزیه اوء از وجود 
شبیه و همانند» 7 دهند. 

E E‏ آفریده است: 

نات رجهک لین حنیفًنطوت اله ی طر ناس یه لا تبدیل لِحلق اله 
ذیک دی ليم و لکنٌآکتر لاس لایلمون 4 رروم؛ ۳۰ 

و و اوه اجه آیین [اسلام] کن. ابن سرشتی است که خداوند 
مردمان را بر آن سرشته است. نباید سرشت خدا را تغیبر داد. این است دين و آیین محکم 
و استواره ولیکن اکثر مردم نمی‌دانند». 

ا پیامبر بزرگوا رک می‌فرماید: 

مام من مولود إلا یلد عَلَىألفِطرَة تب زا هذاه أو بتضرانه أو بُمجسانه). (متفق علیه) 
«هیچ انسانی متولد نمی شود مگر بر فطرت پاک و سرشت وحدالیّت» پس والدینش 
او را بهودی را نصرانی و یا محوسی می‌کنند). 

سرشت انسان با وحدانیّت خدا آشناست. اما محیط منحرف و فاسد آن را 
متحرف و فاسیا می کد داستان کل شرت اوررق رن بر همین افاس امت 

سرشت انسان در بهترین شکل و زیباترین شمایل آفریده شده است» این 
محیط فاسد و منحرف است که آن را به سوی پست‌ترین جهات سوق می دهد» مگر 
این که مؤمن بوده و بر همان سرشت اصلی و اصیل خود باقی بماند: 

قد حلفت اسان فی تن تویم. نم رال سافلین. إا لین اهنوا و 
یلوا آلصّالحات هر یر یر مَْنُون ‏ (تین؛۴-۶) 

«ما انسان را [از نظر جسم و روح] در بهترین شکل و زیباترین سیما آ فربد.یم. سپس | 
را به ميان پست‌ترین پستان بر هی گردانیم. مگر کسانی که یمان بباورند و کارهای شابسته 
بکنند که آنان باداش بی‌منت دارند». 

انسانی که پروردگارش ملائکه را مسجود و کرد و او را بربسیاری از مخلوقاتش 
در ویژگی‌هایی چون: قدرت و توانایی و استعداد بر ایمان به غیبیات» برتری داد« 
مسلماً او نیز به خدایی که غیر قابل ریت است و همچون چیزهای محسوس 
تن يمان 0 


« لیس کمئله شىء و هو آلْسَمیغ البصید6 (شورى؛٠‏ ) 


پیشگفتار 3 ۳۳ 


لب یز همانند خدا یست۰ و او شنوا و ہنا است». 
«لاتذرکه لصا هو یُذرک هار و هو آللطیف یز (انعام؛ ۱۰۳) 
«چشم‌ها [کنه و ذات] او را در نبابند و او چشمها را در می‌یابد و او دفق و ۲ گاه است». 
شت اصیل خدایی خود باقی بماند و محیط فاسد و منحرف براو غالب نیاید و 
او را گمراه نکند؛ [مّا ] هرگاه محیط او را به طرف فساد بکشاند از قلّه‌ی بززگواری و 
والایی که خداوند او را از آن بهره‌مند کرده» سقوط خواهد کرد و [در نتيجه ] تاریکی 
و ضلالت چنان بر روحش مسلط خواهد شد که فطرت پاک خداوندیش که بر آن 


خلق شده مکدر شده وه درج ان .را از دست می دهد» در نتیجه از ایمان به 


قابل ریت می‌طلبد تا او را عبادت کند و چون او را نمی‌یابد خود خالقش خواهد 
بود. یا دچار سقوطی دیگر خواهد شد و آن این که در اثر تاریکی و ضلالتی که صفا 
وپاکی فطرتش را مکدر کرد چنان فاصله‌ای با خداوند می‌گیرد که او را به وحشت 
انداخته و احساس ترس بر او مستولی خواهد شد. پس انیس و همدمی می‌طلبد که 
با او آتس بگیرده او را ببیند و لمس کند. تا واسطه یا وکیل و شفیعش گردد واز این 
طریق او را به خداوند نزدیک و نزدیک ترکند. او تنها و تنها در چنین حالتی است که 
احساس آرامش و رضایت می‌کند پس چنین حالتی روحش را فرا گرفته و انجام آن 
را کاری صحیح و عملی مقبول می‌بیند. این گونه است که شرک روی می دهد 
شرکی که ویژگی .عمومی تمام جاهلان است. 

البته شرک به گونه‌های دیگری هم رخ می‌دهد؛ ره 
مشغول استبداد هستند» بر مستضعفانی که تاریکی ضلالت بر فطرت پا کشان غالب 


آمده» حکومت می‌کنند و آن‌ها را برده و بنده‌ی خود می‌گردانند» [در نتیجه ] بندون 


هیچ دستور و دلیلی از سوی خداء مسایل و اموری را برایشان حلال و حرام می‌کنند 
و آن‌ها نیز تابع و پیروشان خواهند شد و آن‌ها را خدایان و معبودانی پایین‌تر از 
خدا[یا به جای خدا] برای خود می پذیرند. 

خداوند پیامبران ا را به منظور صیقل دادن و زدودن تاریکی‌هایی که بر 


ا دل‌ها وروح انسان‌ها سایه افکنده است. مبعوث کرد تا [با دعوت خود] صما و 


۴ رلا اله الا اللّه» روح زندگی 


پاکی از دست رفته را برگردانند و مردم [در نتیجه‌ی این دعوت ]به حداوندی که از 
دید همگان نهان است. ایمان بیاورند و او را تنها و بدون شریک عبادت کنند و غير 
از او به هیچ معبودی معتقد نباشند و عبادتشان را خاص و خالص او کرده و بدون 
اذن و فرمان او هیچ چیزی را حلال و حرام نکنند. ۱ 

بشریّت در لحظه لحظه‌ی زندگیش نیازمند امرخارق العاده است. تا او را چنان 
تکان داده و به خود آورد که تاریکی‌های چیره شده بر دلش را بزداید و صفا و 
پاکیش را به او برگرداند تا بدون هیچ واسطه‌ای خود را به خدا متصل کند و با وجود 
فاصله‌ی زیاد مادیی که بین او و معبودش است با او انس و آلفت بگیرد؛ زیرا 
خداوند سبحان به بندگانش نزدیک است. و دعوت هر دعوتگری راء آن گاه که 
خوانده شود اجابت می‌کند: 

«وّاذا مالک موی ی فا ریب 2 دعر لداع ذ دعان 6 (بقره؛۸۶) 

وو آنگاه که بندگانم از تو درباره‌ی من پرسند [که من زدیک با دور؛ بکو:] من 
نزدیکم و دعای دعاکننده راء آنگاه که مرا بخواند؛ احابت می‌کنم». 

[از سوی دیگر] پیامبر اسلام35 [نیز همچون سایر پیامبران بوده] و پیامبر 
جدیدی به شمار نمی آید: ۱ 

«فْل ما کت بذعا ین ال وما آذری ما یل بی و لا کم نیع لا ما وی 
ی و ما تا إا دید مینک (احقاف؛ )٩‏ 

«بگو: من نوبر پیامبران و نخستین ابشان نیستم و من نمی‌دانم که پروردگارم با می 
چه می‌کند و با شما چه خواهد کرد. من جز از چیزی که به من وحی می‌شود پیروی 
نمی‌کنم» و من جز يېم دهنده‌ی آشکاری نیستم». 

خداوند حضرت محمدیلاةٍ را برخلاف پیامبران گذشته که هر کدام به قوم و 
ملّت خویش اختصاص داشتند برای کل بشریّت مبعوث کرد. 

پیامبر اسلام 5 رسالت و برنامه‌ای را آورد که به وسیله‌ی آن دين خدا کامل 
شد و بعد از آن دیگر رسالت و دینی از سوی خدا.برای بشریت نخواهد آمد و 
معجزه‌ی جاویدان او قرآنی است که تا روز قیامت تلاوت خواهد شد. 


بای مه مد 
iY‏ 4 ۱ 


a 


تمام پیامبران عل با شعار «لا اله الاالله» معبوث شده و به میان مردم آمده‌اند. 


ر سحست اه ی 
پیشگفتار ۵ ۲۵ 
___ سس 


تمام کتاب‌های آسمانی گذشته دچار تحریف شده و تنها قرآن به شکل اولیه‌ی خود 
بدون هیچ تحریفی و به همان شکلی که در لوح المحفوظ می‌باشد» باقی مانده ‏ 
است؛ زیرا خداوند خود تکفل محافظت و نگهداری از آن را بر عهده گرفته و 
حفاظت از آن را چون کتاب‌های گذشته به مردم واگذار نکرده است: 

نّا تن رل دک ون له لحافظون6 (حجره») 

«ما خود قرآن را فرستاديم و خود پاسدار آن می‌باشیم». 

ما ازکم وکیف آن‌چه در مورد «لا اله الا الله» در کتاب‌های آسمانی گذشته قبل 
از تحریفشان, بیان شده بی‌خبریم؛ اما با این وجود در قرآن می‌بينيم که این شعار 
گوی سبقت را از همه چیز ربوده و [در نهایت] زیبایی و اوج پاکی در تمام جوانب 
می‌درخشد و به دل‌ها راه پیدا می‌کند و عقل و وجدان را توآما مخاطب قرار 
می‌دهد» تا قلب بشری به طور کامل با آن عجین شود. 

خداوند «لا اله الا الله» و منهج مربوط به آن را به‌گونه‌ای نازل نفرمود که هدف 
تنها تکرار آن با زبان باشد» آن را با هدف سر و سامان دادن به حیات بشری و این که 
او را به مکان شایسته‌ی خود ارتقا دهد نازل فرمود؛ مکان و جایگاهی که خداوند با 
آن» او را بر بسیاری از مخلوقاتش برتری بخشید. و از این طریق هر آنچه مانع 
رسیدن او به هدف والایش می‌شود را از سر راهش بردارد؛ این موانع خواه موانع 
شهوانی باشند که او را بر زمین چسبانده یا زنگاری باشند که بر دلش چیره شده و یا 
سنگینی احتیاجات و نیازهای روزانه‌ای باشند که او را مغلوب و ذلیل دست 
مستکبران و مستعمران کرده است. 

خداوند «لا اله الا الله» و منهج مربوط به آن را با این هدف نازل فرمود که فرد 
فرد بشریّت و در نهایت جامعه و امّت بشری را در جهت تشکیل جامعه‌ای صالح و 
مدنظر خود» در زمین» هدایت کند و به آن سمت و سو ارتقا دهد. و در نهایت؛ 
حاکمان بر زمین» امّت «لا اله الا الله» باشند. 

رسیدن به این هدف. تنها با گفتن ای اه که( بای 
عملی و زنده که تمام وجود بشری و تمام هستی را در برگیرد. و در اعماق دل‌ها 
نفوذ کند و چنان حرکت زنده‌ای از خود نشان دهد که باعث حرکت ذره ذژه‌ی 


هستی گردد» و در اثر چنین حرکتی کینه توزی و دشمنی دل‌ها را نسبت به یکدیگر 


۶ رلا اله الا اللّه» روح زندگی 


از بین ببرد و فساد را در زمین ريشه کن کند و به جای آن خیر و نیکی بنشاند» محقق 


می و 


۳ 


«لا اله الا الله» یعنی عبادت خداوند به معنای شامل آن. عبادت خداوند به 
تنهایی و عدم شرک نسبت به او و التزام به آن‌چه از سوی او - جل جلاله - نازل 
شده است. 

الوهیّت خداوند مقتضی بندگی او به تنهایی است. 

انتزاع الوهیّت از هر آن‌چه در هستی است. و اختصاص دادن آن به خداوند به 
این معنی است که تنها او بر حقّ و تنها او شایسته‌ی عبودیّت و پرستش است؛ زیرا 
هر آن‌چه غير اوست. «اله» و «خداوند» نیست. پس عبادتی که باید خاص و محض 
او گردد, جایز نیست که برای غیر او انجام گیرد. 

این مسئله با تمام تفصیلات و گستردگیش, اساسی‌ترین مسئله‌ای است که در 
حیات بشری مطرح می‌باشد و محوری است که تمام حیات و زندگی انسان بر آن 
متمرکز و بر اساس آن شکل می‌گیرد. ۱ 

گستردگی و تفصیل این مسئله در قرآن [آنگونه] که در کتاب‌های دیگرم بدان 
اشاره کرده‌ام»!" به این معنی نیست که مخاطبین اولیّه آن مشرک بوده‌اند؛ زیوا 
بعدها نیز در مدینه مسلمانان را مرتب مخاطب قرار می‌دهد و می‌فرماید: 

اتا له لذي ين انوا منوا اه و وله و آلکتاب آلَذٍی تول على وش وله و 
آلکتاب ی ول من قبل و س مَنْ يكر باه و ملائکته و که و رسْله و یوم الآخر فد 
ص لا تیدا (نساء+۱۳۶) ۱ 

«ای کسانی که ابمان آورده‌اید» به خدا و پیامبرش (محځد) و کتابی که بر پیامبرش 
نازل کرده است و به کتاب هابی که پیش تر نازل شده است» ایمان اورید. هر کس به خدا 
و فرشتکان و کتاب های خداوند و روز رستاخیر کافر شود واقعاً در گمراهی دور و درازی 
افتاده است4. 

لو عْبدوا الله و لنش رکوا به شین (نساء+۳۶ 


١‏ د رکتایهای «دراسات قرآنیه» وکتاب «وافعنا المعاصر ينبغی ان تصحح) به طور مفصل به آن 
آشاره کرده‌ام. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


پیشگفتار ۵ ۲۷ 


ت و [هیچ کس] و هیچ چیزی را شربک هار ندید 
وشن هش ا الم رج اله و هو خی وَأئَبَع ملة انراهمیم 

ی (نساءء۱۲۵) 

کن بهتر از CTE‏ بر سالی 
که نیکوکار باشد 1 ن ابراهیم پیروی کند که مخلص و حق جر 

ليس ألو آن بو جوعکم قبل آلعشرق و فرب ون ال ن هَن باه و 
ی وءای ال علن ی E‏ 
ین لبيل و سین و فی آلوّاب و قام الصّلاة و ءاتی لاه من دهم إذا 
عَاهدوا و آصّابرین فی ألبأسَاءِ و الصداء یوحن الان ارات انیم ترا ولیک 
هم نون (بقره؛ ۱۷۷) 

«اینکه [به هنگام نماز] چهره‌هایتان را به جانب مشرق و مغرب کنید؛ یکی همین 
نیست. بلکه یکی [کردار]کسی است که به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب [های 
آسمانی ] و پیامبران ایمان آورده باشدء و مال [خود] را با وجود علاقه‌ای که به آن دارد 
به خویشاوندان و بتیمان و درماندگان و واماندگان در راه و گدایان دهده و در راه آزاد 
سازی بردگان صرف کند؛ و نماز را رپا دارد و زکات را پردازد و [نیکی کردار کسانی 
است که ] وفا کنندگان به پیمان خود بوده هنگامی که پیمان بندند؛ و در براببر فقر و 
یماری و به هنگام برد شکیبابند. اینان کسانی هستند که راست می‌گویند و به راستی 
بر هیرگار ان اینانند). 

علت چنین امری این است که انسان, گرچه خدا را به تنهایی عبادت نکند و 
نسبت به او شریک قرار دهد اما فطرتاً عبد و بنده‌ی اوست. هیچ انسانی وجود 
ندارد که عابد نباشد» حال اگر چنین کسی یافت شد و چنین ادعا کرد که از هر 
عبادتی آزاد است. در این صورت است که خداوند درباره‌اش می‌فرماید: 

ارايت من تن ند اه موه (جائیه؛ ۲۳ 

SNR ASEAN CLE‏ ت 

انسان حتّی در این صورت هم بنده است. اما «بنده‌ی غير خدا». 

[وقتی هرانسانی فطرتا بنذه است پس مسئله‌ی آساسی و محوری درزناگی 
انسان» عبادت نیست. بلکه مسئله‌ی اساسی «عبادت صحیح) است. يا حداقل 


۸ 8 ولا اله الإ الله روح زندگی 


مسقله‌ی اساسی و محوری در زندگی انسان «معبود» است؛ این که «معبود» کیست؟ 
آیا معبود واقعی» خدایی است که هیچ فرمان‌روا و فریادرسی جز او نیست. یا 
خدایان و معبودان دیگری هستند که در امور خدایی با او شریکند. و در حقیقت 
آن‌ها نیز شایستگی خدا بودن و معبود بودن را دارند؟ یا خی تنها اوست فرمان‌روا و 
فریادرس» پس هر عبادت و اطاعات و خضوع و خشوعی شایسته‌ی اوست و برای 
غیر او جایز نیست؟ 

این مسئله (مسئله الوهیّت خداوند و فرمان‌روا و فریادرس بودن او به تنهایی)» 
اساسی‌ترین مسئله‌ی بشریّت در طول تاریخ بوده و همچنان به عنوان اساسی‌ترین 
مسئله تا روز قیامت باقی خواهد ماند. 

به همان اندازه که جاهلیّت [در هر زمان ]» نسبت به این مسئله کم توجهی 

می‌کند - تا از این طریق عیوبش را بپوشاند و گمراهیش را توجیه کند ‏ به همان 
اندازه کتاب خدا یعنی قرآن بدان اهمیّت داده است به گونه‌ای که به هیچ مسئله‌ای 
از مسایل دنیوی و آحروی انسان چنان اهمیّتی نداده است. 

ان یله رھت هریت لای ی کسفرده اس ی کر بای که 
می‌توان گفت: اصل زندگی و حیاتی که شایسته‌ی زیستن باشد» در آن خلاصه 
ی و 
ون دار الاخرة آهی ألْحیَرانْ لو انوا یمن6 (عنکبوت؛۴ع) 

«و زندگی سرای آخرت زندگی است» اکر فهم و شعور داشته باشید. 

بر این اساس است که منهج زندگی انسان از اعتقادات و اخلاق و رفتار و 
تصورات و اعمالش گرفته تا روابط او با خالق و خود و هم نوعان خود و با کل هستی 
و نیز هر آن‌چه در زندگی با آن سر و کار دارد؛ از سیاست و جنگ و صلح گرفته تا 
اقتصاد و دانش و... در زمین پی‌ریزی می‌شود. 

براین اساس است که سرانجام انسان و این که مسیرش به سوی بهشت است با 
به سوی جهنم. در نعمت ابدی خواهد ماند يا - خدایی نخواسته در عذاب 
جاودان مشخص می‌شود. [پس با این وجود]؛ آیا ممکن است در زندگی انسان 
مسئله‌ای مهمتر از این یافت شود که تمام زوایای هستی و وجودی او را در خود 
جمع کرده و در برگرفته باشد؟ 


پیشگفتار © ۲۹ 


اما جاهلیّت معاصر علی رغم چنین اهمیتی که این مسئله (مسئله‌ی الوهیّت 
خدا) دارد. نسبت به آن چنان کوتاهی می‌کند که نزدیک است تمام آثار آن را از بین 
برد وکا را به جایی رسانده که مردم را از عبادت خداوند به سوی عبادت شیاطین 
سوق داده و آن‌ها را از نور به سوی گمراهی کشانده است: ۱ 

ألم آغهد یک یا ہیی ام آن جرا شین له آم ق در شبين. و آن 
عدون هذا صراط مُستَقیمٌ * (یس؛۱ع۰-۶ع) 

«ای آدمیزادگان! مگر به شما سفارش ننمودهم و امر نکردم که اهریمن را پبرستش 
نکنید چراکه او دشمن آشکار شماست و این که مرا پرستید و بس» که راه راست همین 


است؟) 


ِ خالدون 6 (بقره»؛ 0۲۵۷ 


«خدا متولی و عهده‌دار [امور] کسانی است که ابمان آورده‌اند. ابشان را از 
تارکی‌ها بیرون می ورد و به سوی نور رهنمون می‌شود. و [امَ] کسانی که کفر ورزیده‌انده 
طاغوت متوٌی و سرپرست ابشاننده آنان را از نور بیرون آورده و به سوی تاریکی‌ها 
می‌کشانند. ابنان اهل آتشند و در آنحا جاودانه می‌ماند. 

«لا اله الا اللّه» به معنی «عبادت خداوند و التزام به اوامر او بدون دخالت دادن 
هیچ کس و هیچ چیزی». اصل و مبداً التزام تغییرناپذیر است. و در طول تاریخ از 
برنامه‌ای به برنامه‌ی دیگر تغییر نکرده است و همچنان ثابت بوده است. به همین 
خاطر است که در قرآن کریم داستان پیامبران‌طلهلٌ به شکل و الفاظ واحدی ذکر 
شده که عبارت است از: 

«خداوند را عبادت کنید» [و این را بدانید که ] غیر از او فرمان‌روا و فریادرسی 
وجود ندارد). 


اسا ت یا التزام یا حداقل تم یا مقتضئّات رلا اله الا اللّه) هميشه از رسالتی 


" به رسالت دیگر تغییر کرده است تا سرانجام آخرین رسالت بر خاتم پیامبران ی 


نازل شد. 


در قرآن به برخی از مقتضیّاتی که بمنظور اصلاح انحرافات رفتاری و کرداری 


۰ ها رل اله الا الّه» روح زندگی 


ملت‌های گذشته نازل شده اشاره شده است؛ امّا این همه‌ی آن چیزی نیست که از 
و بآ هه ها 

به عاد گفته شد: 

م بکل يع ءَاية تغبثونَ؟ دون ن¿ مصانع کم َخلدونْ؟ و اذ بطشتم 
بطم جیارین نوا الله و آطیگی طیگون 6 (شعراء؛ ۱۲۸-۱۳۱ 

«آبا شما بر هر بلندی. کاخ سر به فلک کشیده‌ای می‌سازید؟ و به خوشگذرانی و 
کارهای بیهوده می‌بردازید؟ و دژها و قلعه‌هایی می‌سازید که انکار جاودانه می‌مانید؟ و 
هنگامی که مبحازات می‌کنید» از حد تحاوز می‌کنید» و چون ستمگران و سرکشان کییفر 
می‌دهید؟ از خدا بترسبد و از من اطاعت کنید. 

به مود گفته شد: 

أكون فی ما ههتا دامنین. فی جنات و عیون. و رز و تخل طلعهّا مضیم. و 
تون ین آْجبال 4 بوتا قارهین. فا موا الله و آطیگون. ۱ 
تشون فى الرض و لایضلخونَ 6 (شعراء+ ۱۳۶-۱۵۲ 

واي در نهایت امن و امان» در ناز و نعمت جهان» رها می‌شوید؟ در میان باخها و 
چشمه‌سارها؟ و در مبان کشتزارها و نخلستان‌هابی که میوه‌های نرم و شاداب و رسیده 
دارند؟ و ماهرانه در میان کوه‌ها خانه‌هابی می تراشید؟ از خدا بترسید و از من اطاعت کنید» 
و از فرمان اسرافگان اطاعت مکښد؛ آنان که در زمین تباهی می‌نمایند و اصلاح 
نمی‌کنند». ` 

به ر لوط گفته شك 

اون ال کر من لین و َدَرُونَ ما حلَقَ ربكم من زواج بل انم 
توم عَادونْ € (شعراء+۱۶۵-۱۶۶) 

«آبا در ميان جهانیان به سراچ جنس ذ کور می‌روید [و با ایشان به جای زنان آمیزش 
می‌کنید] و همسرانی که پروردگارتان برایتان آفریده است؛ رها می‌سازید. بلکه اصلاً شا 
قومی هستید که از حد می‌گذرید». 

به قوم شعیب گفت: 
1 لو کی یرو بای تم و لیوا 
الاس آشیا یمهم و لاغ توا فی آلأرْض مد مُفسدینَ € (شعراء؛ 0۱۸۱-۱۸۳ 


پیشگفتار ۵ ۳۱ 


«پیمانه را به تمام و کمال پردازید و از زمره‌ی کم دهندگان مباشید و با ترازوی 
درست. [اشباء] را بکشید» و اشیاء مردم را نکاهید و در زمین تباهی نورزبد. 

فرمایشات و بیانات و اوامر پروردگار با توجه به اختلاف و انحراف افوام 
مختلف» متفاوت بوده است؛ اما تمام آنچه بیان شد از مقتضیّات عام «لااله الا الله» 
که عبارت است از: «التزام به اوامر نازل شده از سوی خدا»» خارج نیست. 
باتوجه به آیات مذکون آن‌چه مشخص است این که «لا اله الا الله» [تنها] 
عقیده نیست»' بلکه در کنار عقیده. شامل بیانات ربانی‌ای است که جوانب 
مختلف زندگی را در بر می‌گیرد. در فرآن ذکر مفصلی از این بیانات نسبت به 
ملت‌های گذشته نشده است بلکه تنها نوع انحراف آن‌ها در این زمینه (یعنی زمینه 
«لا اله الا الله») بیان شده است. این بیانات گاهی در زمینه‌ی مسایل اجتماعی - 
اخلاقی است. چون قوم لوط. گاهی در زمینه‌ی مسایل اجتماعی -روحی با هدف 
معالجه‌ی طغیان و سرکشی در زمین و عجب به مسایل مادی است. چون قوم عاد. 
وگاهی در زمینه‌ی اجتماعی -اقتصادی است. چون قوم شعیب. 


وس جلد 
i i‏ 


چنان که [از آیات قرآنی بر می‌آید و] مشاهده می‌کنیم» اقوام جاهلی گذشته» از 
این که پیامبرانشان» دین را در مسایل دنیایی دخالت می‌دادند؛ مسایلی که به گمان 
آن‌ها به بشر اختصاص دارد و متعلق به اوست و او می‌تواند حدود آن را تعین کند و 
حلال و حرامش را مشخص نماید» اظهار نگرانی کرده و از تبعیت آن‌ها در این 
مسایل خودداری می‌کردند و دین را در این مسایل (مسایل دنیایی) دخالت 
نمی‌دادند. 

بارزترتن نمرون فوم شخیبا ز N a a‏ 

«والی مین هم عيبا قال یا قزم اعد وا اله له ما کم من اه یر و لاَنْفَضوا 
آلیکیال و آهیژان. انى رام بشتر وی اف عَلَيْكُم عَذاب یوم محیط. و یا قَوم 
ووا يكيال و ليران بالقشط و لأر این تلبْخَسوا آَاه س آَشیاءمه و غئوا 
فی رض مُفسدین 6 (هود؛ ۸۴-۸۵) 


«شعیب را به سوی فوم مدین فرستاد.یم که از خود آنان بود. به آن‌ها گفت . ای قوم 


۱- یعنی تنها به مسایل فکری محض بدون ارتباط با مسایل عملی» خلاصه نمی‌شود. (م) 


۲ «لا اله الا اللّه» روح زندگی 


من! خدا را پرستید» جز او معبودی ندارید. و از پیمانه و ترازو مکاهید و من شما را خوب 
و بی‌نیاز [از این اعمال] می‌بینم. من بر شما از عذاب روز فراگر می‌ترسم. ای قوم من! 
پیمانه و ترازو از روی عدل و داد» به تمام و کمال بسنجید و پردازید و از چیزهای مردم 
نکاهید و در زمین تباهکارانه تاهی نکنید. 

آنان بر جنبه‌ی عقیدتی دعوت پیامبرشان که از آن‌ها می‌خواست خدایان 
ساختگی و دروغین را رها کنند و خدای واحد را به تنهای بپرستند. اعتراض 
نکردند. بلکه اعتراض آن‌ها فقط به دخالت دین در امور دنیائیشان بود [که همان 
روح و اساسی‌ترین اصل لایک به شمار می‌آید] 

وا یا شیب رلک تک ک أو یرک ما فد دبا 
تساه .لک ۹ آحليم ید6 (هود؛ ۸۷) ۱ 

کا ای شعیب! آیا نمازهایت به تو دستور می دهد که ما بزهابی را ترک کنیم 


وا 


تفع فى أَم الا ما 


که اران اذ قدیم و ندیم ] آن‌ها را پرستیده‌اند؟! [دا نمازهابت ده نو دستور می دهد که 
ما آزادی خود را از دست بدهیم] و ما نتواتیم به دلخواه خود در اموال خویش تصرف 
کنیم؟! نو که مرد شکیبا و خردمندی هستی [چرا بابد چنین سخنان یاوه بگویی؟!]» 

در یکی دیگر از مراحل رشد بشری» خداوند تورات را بر بنی اسرائیل نازل فرمود: 

« رتا التو 0 
التانیو N‏ قلاتخشوا الاس 
۹ خُشون و لاد تشتووا بای تنا تلا و من لم يكم ما رل لها لک هم الکاذ 
کا ی لس الیو را وت اب رگ AE‏ 
اسن و اَلْجُرُوحَ تصاض. فَمَنْ دق به فهو کته لَه و من لم بخکم با آنوّل اله 

ویک هم الظَالُِونَ) (مائده:۲-۴۵ 

«ما تورات را نازل کردیم که در آن رهنمودی [به سوی حق] و نوری [زدابنده‌ی 
تاریکی‌های جهل و نادانی] بود» پبامبرانی که تسلیم فرمان خدا بودندبر اساس آن برای 
بهودیان حکم می‌کردند» و نیز دانشمندان و خدابرستانی بدان حکم می‌کردند که 
امانتداران و باسداران کتاب خدا بودند. پس [ای علمای بهود و ای مو منان!] ار مردم 
نهراسید بلکه از من بترسبد و آبات مرا به بهای ناچیز نفروشید و هر کس برابر آن چیزی 
حکم نکند که خداوند نازل کرده است» او و امتال او بی‌گمان کافرند. و در آن (تورات) 


پیشگفتار ۵ ۳۳ 


بر آنان مفرر داشتیم که انسان در برابر انسان و چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان 
و گوش در برابر گوش [قصاص] می‌شود و جراحت‌ها قصاص دارند. و اگر کسی آن را 
پبخشد [و از قصاص صرف نظر کند]4 ابن کار باعث بخشش [برخی از گناهان] او 
می‌گردد؛ و کسی که بدان چه خداوند نازل کرده است؛ حکم نکند [اعم از قصاص و 
غیره ] او و امال او ستمگر ا میآیند». 

سپس حضرت عیسی پسر مریم ی را به عنوان پیامبر به سوی بنی اسرائیل 
مبعوث فرمود. او تورات را تصدیق کرد و خدا برای آن‌ها(بنی اسرائیل) برخی از 
چیزهایی را که برای گذشتگانشان به خاطر نافرمانیشان» حرام کرده بود. حلال 
فرمود: 

و قفا علی ءاتارهم بعیسی أ ن میم مُصدْقا لا ینید یه من اورا وا 
ep‏ و لن 

یك آهل النجیل بعا آنوّل اله فیه ومن لَم یخکم با أنوّل اله تأرلیک 
هم ا (مائده؛ ۴۶-۴۷) 

«و به دنال آنان (پیامبران گذشته) عیسی پسر مریم را بر راه و روش آن‌ها فرستادیم 
که تصدیق کننده‌ی تورات بود که پیش از او فرستاده شده بود. . و بر او انحیل نازل کردیم 
که در آن رهنمودی [به سوی حق] و نوری [زدابنده‌ی تاریکی‌های جهل و نادانی ]بود. و 
تورات را تصدیق می‌کرد که پیش از او نازل شده بود(انجیل محتویات تورات را تصدیق 
می‌کرد). و برای پرهیرگاران راهنما و پند دهنده بود. بابد پیروان انحیل به چیزی حکم 
کنند که خدا در انجیل نازل کرده است. و کسی که بدان چه خداوند نازل کرده است 
اد او خت نتم[ شریمت الهی] هستندی. 

لو رول ی نی إشرائیل نی قذ جلنکم ی ین ریک نیع لک ین آلطین 


2 
ه2 و ع۶ 
وا 


۳ بأذن اله ریء اه اض و آغین لی 
بان اله و کم بعا نون و ما تخوون ز فی بتکم ار فی ذلک له کم ان کہ 
مُونینَ ‏ و مُت ی ی ام و اجل که هت ی موب 
بایة من رب که فاقوا الله و طیُون 6 (آل عمران؛ ۴۹-۵۰ 
e‏ پیغمبری به سوی بنی اسرایل, روائه می‌دارد که مین نشانه‌ای از 
سری پررودگارتان برایتان آورده‌ام» و آن این که: من از کل چیزی را به شکل پرنده 


۴ «لا اله الا اللّه» روح زندگی 


می‌سازم» سپس در آن می دمم و به فرمان خدا پرنده‌ای [زنده] می‌گردد» و کور مادرزاد و 
مبتلا به پیماری پیسی را شفا می دهم و مردگان را به فرمان خدا زنده می‌کنم و از 
آن‌چه می خورید و از آن‌چه در خانه‌هایتان ذخیره می‌کنید به شما خبر می‌دهم. بی‌گمان 
در این‌ها نشانه‌هایی است برای شماء اگر [اراده‌ی ,پذیرش] ایمان داشته باشید و تصدیق 
کننده‌ی ان چیزی هستم که پیش از من از تورات بوده است» و [آمدهام] تا پباره‌ای از 
چیزهایی راکه [بر اثر ستم و گناه] بر شما حرام شده است [به عنوان تحخفیفی از سوی خدا] 
برایتان حلال کنم» و نشانه‌هابی را برایتان آورده‌ام. بنابراین از خدا بترسید و از من 
اطاعت کند). 

[بعد از تأمل در این آیات] توجه به نکاتی چند ضروری است: 

ما[در این آیات] با مقتضیّات «لا اله الاالله» و توجیهاتی در این خصوص روبرو 
هستیم؛ مقتضیاتی که جهت اصلاح مجموعه انحرافاتی که اقوام و ملّت‌های 
مخاطب پیامبران گرفتار آن‌ها بوده» نازل شده‌اند. 

سخن در این زمینه (اصلاح انحرافات) بسیار ابتدایی و هدف از بیان آن . 
ساختن امّتی است‌بر اساس منهج ربانی؛ امّتی که بنای آن بر «لا اله الا الله» استوار 
باشد و مسایل دیگری چون: مسایل ملّی, نژادی» قومی» زبانی و... را نیز مد نظر 
داشته باشد. امتی که حیاتش بر اساس شریعت خداوند و توجیهات الهی پیش رود؛ 
تا اینچنین» امّتی خدایی گردد. تنها در این صورت است که قوانین و توجیهات آن‌با ‏ 
اصل عقیده که همان «لا اله الا الله» است چنان در ارتباط است که به صراحت 
می‌توان گفت: 

«مرکس بر اساس قوانین نازل شده از سوی خدا حکم نکند» قطعاً کافر است». 

پس حکم بر اساس شریعت الهی» در زندگی مردم به مسئله‌ی عقیده و ایمان 
آن‌ها مرتبط است. بنابراین سخن از «لا اله الا ال» و توجیهات مرتبط با آن» تنها . 
مجموعه‌ای از سخنان و توجیهات اخلاقی نیستند که مردم در پذیرش يا عدم آن 
مختار باشند و به راحتی بتوانند آن‌چه را دوست دارند بگیرند و آنچه را دوست 
ندارند» رها کنند» بلکه تمشک به این توجیهات [و عملی کردن آن‌ها] واجب و به 
اصل ایمان مرتبط است. 


ایمانی متصور ثیست» جز این که در چارچوب آن جه خداوند نازل فرموده 


پیشگفتار کا ۲۵ 


باشد و قوانین [سعادتمندی] متصور نیست» جز این که در چارچوب قوانین و 
دستورات نازل شده از سوی خداوند باشد. 

همچنین [با تأمل در آیات مذکور] ملاحظه می‌کنیم که: «لا اله الا الله» ارتباط 
دهنده‌ی شریعت با عقیده است و مقتضیّات آن شامل دستورات کاملی است که 
قیام امّت مورد نظر خداوند (یعنی امتی که باید تا روز قیامت جاودان بماند) به آن 


ی اثر عوامل متعدد] این م امت در زمینه‌ها و مقتضیّات 
مختلف «لا اله الا الله» دستخوش انحراف و گمراهی شد؛ مقتضیّاتی که خداوند به 
منظور و هدف ربانی شدن امت متمسک به آن بر مردم نازل و مقررکرد. 
کرد چنان تبدیلی که از آن‌هاامّتی نژادی و قومی بوجود آمد. از سوی دیگر این وهم 
و خیال شیطانی در افکارشان ريشه دوانید که امّت آن‌هاء امّتی خدایی و مورد 
ویژگی‌هایی که امّت‌های دیگر از آن بی‌بهره‌اند. 

چنین توهم و خیالی» در مورد خود دلیلی بر این مطلب نیست که آنان 
وقتی‌مورد خطاب تورات قرارگرفتند با آگاهی کامل به او ایمان آوردند. آن‌ها [بعد 
از مدتها] عقیده‌ی خود را تحریف کرده و چنین گفتند: «عزین پسر خحداست». و 
شریعتشان (قوانین نازل شده در تورات) را تبدیل و تحریف کردند» پس آن‌چه به 
خیال خود به نفعشان بود در آن باقی گذاشتند و آنچه» به حیال خود» به سودشان 
نبود از بین بردند تا اینگونه تورات را موافق و همگام خواسته‌ها و امیال خود 
کنر (۱) 

خداوند پیامبران بسیاری را به منظور هدایت بهودیان به سویشان فرستاد. و 
سرانجام پیامبر دیگری به سویشان مبعوث کرد تا زنده کند. هر آن که شایسته‌ی زنده 
۱ - در تورات نازل شده آیاتی مبنی بر تحریم ربا وجود داشت شت. بهودیان این آیات را تحریف 
AI POTN DOO‏ 


کک ا ترجه تا می‌گفتند: لیس عاب فی یت رال عمران؛ ۷۵ 
«ما در مقابل امَتها (غیریهود) مسئول ننوده و بازخواست نداریم». 


۶ «لا اله الا اللّه» روح زندگی 


شدن است. و [بعد از اتمام حجت] لعنت خود را بر کافران محقق گرداند. 

حضرت عیسی ا به سویشان آمد. آمد» تا عقیده‌ی آنانی را که طالب 
هدایتند خالص و پاک کند و آنان را به سوی توحید واقعی فراخواند و برگرداند. و 
تحکم به آن‌چه از تورات باقی مانده بود. با تعدیلاتی که در انجیل صورت گرفته 
بود» را به توحید خالص مرتبط سازد تا با این کار قوانین انجیل و تورات توأماً از 
اصل ایمان به «لا اله الا الله» سرچشمه بگیرند و در نهایت امّت ریّانی جدیدی که 
می‌گفتند: «ما نصاری هستیم» امتی باشد که» با علم و آگاهی کامل» به خداوند 
موّمن شود. و بر اساس آن چه خداوند نازل فرموده است. حکم کند. اما «نصاری» 
مدت زمان زیادی بر منهج ربّانی دوام نیاورند و استقامت نکرند. آن‌ها بعد از مدتی» 
در زمینه‌ی عقیده [چنان دچار انحراف شدند که] گفتند: (مسیح پسر خداست»؛ 
«خداوند یکی از سه خدایان است» و با چنین افکار و گفتاری عقیده‌ی توحیدی 

پاک و بی‌آلایش نازل شده بر خود را فاسد کردند. 

۱ از سوی دیگ «عقیده» را از «شریعت». جدا کردند و بر اساس دستورات نازل 
شده از سوی خدا حکم نکردند. آن‌ها با این توجیه که حضرت مسیح ی آن‌ها را 
اینچنین سفارش کرده است: «آن‌چه مربوط به قیصر است. به قیصر واگذار کنید و 
آن‌چه مربوط به خداست. به خدا» بر اساس قوانین «قیصر» حکم کردند. و احکام 
شریعت خدا را مجموعه‌ای از «بیانات اخلاقی» قلمداد کردند که متقیان آن‌ها را با 
انگیزه‌ی کسب تقوا انجام می‌دهند. آن‌ها معتقد بودند که این بیانات جزو واجبات 
نیست تا هر کس خود را نصاری می‌نامد التزام به آن‌ها بر او واجب شود. 

«شاول یهودی» بعد از این که یکی از دشمنان سرسخت مسیحیّت بود و بر 
پیروان مسیح بسیار سخت می‌گرفت. به گمان و خیال خود» به او ایمان آورد و 
شروع به تبلیغ و انتشار این دین تحریف شده کرد و با این گمان که این دین دینی 
آسمانی و جهانی است که از سوی خدا نازل شده است. آن را در مناطق مختلف 
تبلیغ کرد در حالی که این دین» در اصل. دینی جهانی نبود. بلکه به سوی ملتی 
خاص آمد تا آن‌هایی را که شایسته‌ی اصلاح و هدایتند» اصلاح کند. و شعله‌ی 
مقدّسی که شعله‌ی «توحید» و «ایمان» است را در وجود آن‌ها برافروزاند تاء با این 


کار» زمینه برای مبعوث شدن خاتم پیامبران که در تقدیر علم الهی بود. آماده شود. 


پیشگفتار کا ۳۷ 


نقدیز خداوند چنین بود که اين ائت.تا.قیام تام با وجود نمام اتحرافاتش 
باقی بماند: 

من لیاوا لا تصاری أَعدَ مام تسوا حًا ِا دکزوا به نا یم 
دوه و ألبعّصَاءَ ای یوم أليامة و موف تلهم | له تا کانوا بَضتَُو € (مائده ۱۴) 

دو از کسانی ەى ما مسیحی هستیم؛ پیمان گرفتیم. اما آنان قسمت قابل 
ملاحظه‌ای از آن‌چه بدانان تذکر داده شده بود را به دست فراموشی سپردند؛ لذا به 


۱ باداش آن» تا دامنه‌ی قبامت» میان ایشان کینه و دشمنی افکندیم و خداوند ابشان را از 


آن‌چه کرده‌اند» ۲ گاه خواهد ساخت». 

اما قوانین مذکور در انجیل »که نصاری بر عمل به آن‌ها امر شده بودند» تنها 
برای محدوده‌ای از زمان بود و می‌بایستی تی تا زمانی ادامه می‌داشت که خداوند 
قوانین و برنامه‌ای کامل و شامل که تحت نظارت ذات او تا ابد محفوظ خواهد 
ماند و بعد از انجیل نازل خواهد شد و بر تمام جوانب حیات بشری حکم خواهد 
کرد. نازل کند. این قوانین کامل و شامل همان قرآن است: ۱ 

« اب فلت اه انا عرازم : یفن (فصلت؛ ۳۱) 

«[فرآن ] کتایی است که ۲ بات 1 است. قران به زبان عربی است» برای 
قومی است که اهل دانش داشند). 

و ما زسلتاک الا کاة لاس بشيرا و را و کنر لاس لابعَمون » (سی؛۲۳۸ 

«ما تو را برای همه‌ی مردم فرستادیم تا مزده دهنده و پیم دهنده باشی» ولی اکثر مردم 
[از این معنی] بی خبرند». 

ان هو ال كر لین (تکویر 0۷ 

«این فرآن» جز ند و اندرز [برای] جهانیان نیست». 

ويا َل اکتا قذ بجا کم رولا ین کم ثرا متا كعم تخْوَ من آلکتاب و 
مان دج کم یناث و کاب شبن هی به اه من نع وان سبل لام 

برجم ین لمات إلى ألور باه و هد ديهم إلى صراط مُشّقیم ,€ (مانده:۱۶ -۱۵) 

«ای اهل کتاب! پیامبر ما (محمّد) به سوی شما آمده است. E‏ از چجبزهایی را 
برابتان روشن می سازد که از کتاب (تورات و انبحیل) بنهان نموده‌ابد» و از بسیاری از 


جبزها صرف نظر هی نماید. از سوی خدا نوری و کتاب روشنگری به ,پیش تما فده است. 


۸ رل اله الا الله روح زندگی 


خداوند با آن ( کتاب) کسانی را به راه‌های امن هدابت مي‌کند که جوبای خشنودی او 
باشند» و با مشیت و فرمان خداه آنان را از تاریکی‌ها بیرون می ورد و به سوی نور می برد 
و ابشان را به راه راست رهنمون می‌شود». 

در رسالت و برنامه‌ی اخیر (اسلام)» مقتضیّات «لااله الا الله» به ڪا خاصی 
توسعه یافته و تمام نیازمندی‌های جوامع صالح بشری را در بر می‌گیرد» تا زندگی 
«امّت ریّانی» بر آن پایه‌ریزی شده و شکل گیرد؛ امٌتی که خداوند آن را در ميان مردم 
انتخاب کرده است؛ تاه روز قیامت بر سایرین شاهد و گواه باشد: 

که د خير اة أرجت لاس تامرو باَْقووف و ت هون عن الْمنکر و نوم ون 
باه € (آل عمران؛ ۱۱۰ 

«شما [مسلمانان] بهترین امتی هستید که به سود انسان‌ها آفریده شدهابد. امر به 
معروف و نهی از منکر می‌کنید و به خدا ایمان دارید. 

«رکذلک جَعلنا کم ی و وَسطا لوا شُهَداء علی ای کون الشول لیم 
شهیدآ4 (بقره؛ ۱۴۳) 

«بی‌گمان شما را مت میانه روی فرار دادیم» تا گواهانی بر هردم باشید و ,پیغمبر نیز بر 
شما کواه باشد [نااگر گروهی از شما راه راست دا در پیش گرفتند و کروهی راه منحرت؛ او 
با بین و کردار خویش بر ایشان حجت و گواه باشد] ». 

در فصل‌های آینده» به امید خداء به تفصیل مفتضیّات «لا اله الا الله» را بر 
اساس آن‌چه در رسالت خاتم پیامبران حضرت محمُدیِ آمده و ذکر شده است؛ 
بیان خواهیم کرد. 


مه ماد اه 
جر I‏ و 


مقتضیات «لااله الااللّه» در رسالت محقدی 


اه له حَیث یجعَل رسَالته6 «نام؛۱۲۳) 

«خداوند خود بهتر می‌داند که رسالت خویش را به چه کسی حوالت می‌دهد». 

تقدیر خدا چنین بود که حامل آخرین دین امت محمدییة باشد... 

تقدیر خدا چنین بود که این دین متوجه کل بشریت گردد و دین خداوندی در 
این رسالت و به وسیله‌ی آن کامل شود و پاسخگوی تمام نیازهای بشری تا روز 
قیامّت باشد. و به تمام جوانب زندگی مرتبط با «لا اله الا الله» بپردازد. 

همانطور که در مقدمه گفتیم. «لا اله الا الّه» عبارت است از: «عبادت خداوند 
به تنهایی و التزام بر دستورات نازل شده از سوی او». و نیز دیدیم که مقتضیّات این 
التزام علی رغم این که مبداً آن یکی و تغییرناپذیر بود» با نمو و رشد بشری» رشد و 
نمو کرده است. 

زمان: گذشت و گذشت تا این که آخرین رسالت» نازل شد و به آخرین 


مرحله‌ی رشد رسید: 


2 ۶ 


«آلیزم فلت كم وتم و نفك لیم یهعیی و رضیث کم آلانلام 
دینک (مائده؛ 6۳ 
«امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمت خود را برای شما تکمیل نمودم و 
اسلام را به عنوان آیین خداپسند برای شما برگزیدم». 
مقتضيّات [اين التزام]» متعدد بوده و چنان به هم متصل و مرتبط شده‌اند تا 
تمام جوانب زندگی را در بر گیرند و هر یک کامل کننده‌ی دیگری باشد» و سرانجام 
چنین منهجی. راه و روش زندگی گردد؛ منهجی که خواست خداوند است و او اراده 


- کرده که بشریّت براساس آن حرکت کند, تا هم در دنیا به سعادت و هم در آخرت به 


۰ رلا اله الا الله روح زندگی 


رضوان خداوندی که بهترین نعمت‌ها و والاترین سعادت‌هاست نایل گردد: 
«هذایزم نفع آلصادقین دنه له نات تجری من تختها لها خالدین فیها 
تا اله عم و رَضوا عَنْهُ ذلک ور اليم (مانده:0۱۹ 
«امروز روزی است که تنها درستی گفتار و کردار راستگویان به آن‌ها سود می رساند. 
AES OSE,‏ یزرو ات و 


سس ی 


حاودان می‌مانند. خداوند از آنان خشنود و ایشان هم از خداوند خشنودند. ابن است 
پیروزی بزرگ [و نعمت سترگ] ». 

«لا اله الا الله» در دین اسلا حامل مقتضیّات و در برگیرنده‌ی تکالیفی است که 
در هیچ کدام از ادیان گذشته نبوده است. 

تقدیر خداوند چنین بود که این پیام به طور جدّی و بسیار عمیق, نه تنها در 
امت حامل آن (امت نخست) که همسان و هماهنگ با وظیفه‌ی بسیار بزرگی است 
که به او واگذار شده است. بلکه در زندگی تمام بشر نفوذ کند. 

با توجه به کتاب خداء این امت همچون امّت‌های گذشته تنها مكلف بر اجرای 
اوامر خدا در [محدوده‌ی خود] نیست. بلکه وظیفه‌ی او در دست گرفتن رهبری کل 
بشریّت وگواه و شاهد بودن بر تمام جهانیان است. به همین دلیل است که قرآن رلا 
اله الا الله» را در قلب این امّت تحکیم می‌بخشد. و نهالش را استوار می‌گرداند» و 
روابطش را با آن استحکام می‌بخشد» و چنین امری را جزئی از نعمت‌ها و 
برکت‌هایی می‌شمارد که خداوند بر این امت ارزانی داشته است: 

«کنتم رد أفرجُ لّاس...6 (آل عمران؛ 0۱۰ 

«شما [مسلمانان ] بهترین امتی هستبد که در ميان مردم آفریده شده‌ابد». 

امر تحکیم و تعمیق «لا اله الا الله» در دل امت اسلامی با تمام وسایل ممکن 
انجام می‌گيرد. [در اين‌جا به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم.] 

این ام ر گاهی با ارائه آیات آفاق, که دلالت بر عظمت و قدرت خداوند دارند 
انجام می پذ یرد: 

لفل نک لک بای علض فی یمین و عون له نذا لک َب 
لعالیین. و َل فیا رای من نها و باک فیها و قر فيا ثوتها نی آ عة یا 


۳ 
۶ اص 


يام 
مواء َسَاّلین.ن آشتو ای آلَماء و هی ذُحَان قال لا و رض نیا طوعاً أو که‌ها 


مقتضیات رلا اله الا اله» در رسالت محمّدی اعا ۴۱ 


fh 


تنا طائُعين. اه سَبْحَ > ؤات فی یمین و اوی فی کل سماء أ رها و رک 
0 دی ابتصابیع و حفظاً ذلک تقدیر یز لیم > (فصلت؛ )٩-۱۲‏ 

ویک آبا به کسی که زمین را در دو روز آفریده است؛ ایمان ندارید و برای او 
انبازهابی فرار می‌دهید؟ او آفریدگار جهانیان است. او در زمین کوه‌های استواری فرار داد 
و خیرات و برکات بسیاری در آن آفرید و مواد غذایی لازم در زمین را مشخص کرد. اینها 
همه روی هم در چهار روز کامل به پابان آمد بدان گونه که نیاز نبازمندان را برآورده 
کند. سپس اراده‌ی آفربنش ۲سمان کرد در حالی که دود بود. به آسمان و زمین فرمود: 
چه بخواهید و چه نخواهید؛ پدید آیبد. گفتند:؛ فرمانبردارانه» بد ید آمدیم. آنگاه آن را 
به صورت هفت آسمان در دو روز به انبحام رساند و در هر آسمانی فرمان لازسه‌اش را 
صادر نمود. آسمان نزد.یک را با چراغ‌های بای بیاراستیم و محفوظ داشتیم. ابن 
ِِِ وت و بس اگ ۳ 


۳ دشر کی ری فی طلغ اقات کک له من 
آلسَماء من مام فا به برض بعد مَوتها بت فیها من کل دب و تضریف آلرّیاح و 
أسَحاب محر ی ا شم اما ار لیات لَوم وه (بقره؛ ۱۶۳-۱۶۴) 

«معبود شما معبود یگانه‌ای است که هیچ تا ت شتا نگ 
مهربان است. مسلماٌ در آفربنش آسمان‌ها و زمین و در پې یکدیکر آمدن شب و دوز و 
کشتی‌هایی که به سود مردم در دربا در حرکتند و نیز آبی که خدااز آسمان فرو فرستاده و با 
آن زمین را پس از مرگش زنده کرده است و در آن هرک نه جنده‌ای را پرا کنده کرده و نیز 
در جابجا کردن بادها و ابری که میان آسمان و زمین مسخر:شده است» نشانه‌هایی گویا 
وحود دارد» برای گروهی که می‌اندیشنده. 

هو الذي یک ای ی و ی ی مب 
بحَنده و که من يميه و یل آلصواعق یصیب بها من يَشاء و هم یُجاولون فى 
ار له شوه لح و لین عون مسن دونه لایشتجیبون لَه 
لاط کل ی آلتم لیب ناء و ما ُو بالف و ھا اه آلگافرین 

صلالٍ) (رعد؛ ۱۲۰۱۴) 

«اوست کسی که برق آسمان را برای بیم و امید به شما می‌نمابانده و ابرهای گرانبار 


+عا 
= 3 
اخ e‏ 


بشیء | 
بی و 


۲ رلا اله الا اللّه» روح زندگی 


را بدیدار مي‌کند. وعد به حمد او و فرشتگان از یمش تسبح ےک دا و صاعقه‌ها را 
روان می‌سازد و هرکس راکه بخواهد با آن‌ها گرفتار می‌کند. در حالی که آنان درباره‌ی 
خدا محادله می‌کنند و او سخت کیفر دهنده است. دعوت حق شابسته‌ی اوست؛ و کسانی 
که جز او را می‌خواندد؛ هیچ جوابی به آن‌ها نمی‌دهند» و جز مانند کسی نیست که دو 
دستش را به سوی آب می‌کشد تا به دهانش برسد» در حالی که آب به دهان او نمی‌رسد و 
دعای کافران جز به هدر رفتن نباشد». 

إن اله الق لحب و نوی يرج لح من میت و محر لت ین آلخن. 
که اه ی ۶ ُوفکون؟ قالش لأضباع و جقل ی نا لنش و آلتو خشبان 
ذلِک تقدیر اریز أَلْعَلِيم. و ُو ی جل لَكُم جوم( دابا نی ات لو و 
بح قذ فص ات و یففون. و و ی اماک من تفس ؤاج د قَشتر و 


شتودع. قذ صلا ایا وم َو هل َل ین شتا ء اء قَأَخْرَجْنَا به تات 
مر م9 e‏ وو 2 و وه ۳ 8 [ 
شیم قَأحرجْتا مه خضراً نخرح مه حه باتزاب ین ان ین لوا وان دا و 


۹ 


جَتَاتِ من آغتاب و لین و لَْان مشه و عبر مشاب را ای 3 مره ذا أ تو 
یهن فی ذل 8۲ بات مر تام )٩۵-‏ 

«ابن خداست که دانه و هسته رامی‌شکافد» زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون 
می‌آورد. این خدای شماست» پس چگونه منحرف می‌شوید؟ اوست که صبح را بدیدار 
ساخته ات وش زا ا ای زو شیه واه را وی نان قاروا انس 
این سنجعش دقیق و تدییر محکم [خدای] چیره و آ گاه [از همه چیز] است. او آن کسی 
است که ستارگان را برای شما آفریده است تا در تاریکی‌های خشکی و دربا به آن‌ها 
رهنمون شوید. ما یات را برای کسانی بیان داشته‌ايم که می‌دانند. و او کسی است که شما 
را از یک شخصی آفریده است که [آدم است و زمین را] محل استفرار و محل تسلیم قرار 
داده است. ما یات را برای کسانی بیان داشته‌ايم که می‌فهمند. و او کسی است که از 
آسمان آب فرو می‌فرستده و ما به وسیله‌ی آن آب همه‌ی رستنی‌ها را می‌روبانيیم و از 
رستنی‌ها سبزه بیرون می آوریم و از آن دانه‌های تنگاتنگ بکدیگر و از شکوفه‌های 
درخت خرما خوشه‌های آویزان نزدیک به هم و در دسترس و باځهای زیتون و انگور و 
انار بدیدار مي‌سازیم که همکون و با عبر همگونند و بنگید به میوه‌ی نارس آنگاه که 
میوه می‌دهند بی‌گمان در این نشانه‌هایی است برای ممنان». 


مقتضتات «لا اله الا الله» در رسالت محتدی 5 ۴۳ 


آنه لیر ألسَمَاؤات e‏ شتوی علی آْعزش و سر لنش 
و الم ری لاجل خسمی. در یدب لامر قصل آلايات یا رک شون وه 
لى مد آلأرض و جعلٌ فيا ِ و هار و من کل رات جَعَلَ فیها وجین انين 

یی یل هار و فی ذلک لایات لوم کون (رعد ۳ 

«خدا کسی است که آسمان هارا چنان که می بینبد بدون ستون بر باداشت» سپس به 
فرمانروایی پرداخت و خورشید و ماه را فرمانبردار ساخت. هر کدام تا مدت مشخص به 
حرکت خود ادامه می دهند. خداوند کار و بار را می‌گرداند» او آبه‌ها را بیان می داد تا این 
که بتین حاصل کنید که پروردگارتان را ملاقات می‌کنید. و او کسی است که زمین را 
گستراییده است و در آن کوه‌ها و جویبارها را فرار داده است و از هر گونه میوه‌ای جفت نر 
و ماده‌ای را در آن آفریده است. شب را بر روز می‌بوشاند. بی‌گمان در این نشانه‌هایی [بر 
فدرت آفریدگار] است). ۱ 

وگاهی هم با یادآوری نعمت‌هایی که خداوند a‏ ارزانی داده است [لا 
اله إلاا TT‏ ۱ 

و له ی خلَ الات و نمض و ول أَلسَمَا ءارج به ین شراب 
رقا لک و مد کف لک ری در سط کو وخر لک 
1 و ا و سر کم الیل و الهار. وءاا کم من کل ما شوه ون دا 
مت نغمت اله لاد تُخضوها اد اسان لطلوم نر4 (ابراهیم؛ ۳۲-۳۴) 

«خدا کسی است که آسمان‌ها و زمین را آفریده است و از آسمان آب را بایین 
آورده است و با آن میوه‌ها را بدیدار آورده و رزوی شما گرداییده است» و کشتی‌ها را 
مسخر شماکرد تا در دربا با اجازه او حرکت کنید و رودخانه‌ها را در اختبار شما قرار داد. و 
خورشید و ماه را مسخر شما کرد که دائماً به برنامه‌ی خود ادامه می‌دهند و شب و روز را 
مسخر شما ساخته است. و به شما داده است هر آن‌چه که خواسته‌ابد و ار ب‌خواهید 
نعمت های خدا را بشمارید» نمی‌توانید آن‌ها را بشماریدء همانا انسان ستمکری ناسپاس 


«مو الى اَل من لاء عاء کم مئه راب و مله جر فيد سيون بت 


۴ رل اله الا الله روح زندگی 


یک ایاپ وم ون و ما رک فی آلآرض متلا اه فی ایک له رم 
يذ و هو ی محر خر لت کلوامنه مه خما ربا و تشتخر جوا مه ليه وتا و 
ری ملک 9 و لِتَبِتغُوا من فضله و لک تشکرون: راق فی لأر زژاسی 
3 هید بكم و و نها ار سلا که دون و عَلامتات و باجم هم تون > (نحل؛ ۱۰-۱۶) 
«او کسی است که از آسمان‌ها آ بی فرستاده و شما از آن می‌نوشید» و به سبب آن 
گاهان و درختان می‌رویند و شما حیوانات خود را در میان آن‌ها می چرانید. خداوند به 
وسیله‌ی آن زراعت و زبتون و خرما و همه‌ی میوه‌ها را برای شما می‌روباند. بی‌گمان در 
این نشانه روشنی است برای کسانی که پیندبشند. و خدا شب و روز و خورشبد و ماه را 
برای شما مسخر کرد« و ستارگان به فرمان او مسخر هستند» مسلماً در این دلایل روشنی 
است برای کسانی که تعقل می‌کنند. و چیزهابی را مسخر شما ساخت که در زمین برای شما 
به رنگ‌های مختلف و در انواع گوناگون آفریده است مسلماً در این دلبل واضح و 
نشانهی روش است برای مردمی که عبرت عی گرند. و اوست که دربا وا متخ [شما] 
ساخته است نا از آن گوشت تازه بخورید و از آن زیوری بیرون بیاورید که بر خود 
ان شود کشت ها زا هی فش که درت E E A‏ شها قض a a‏ 
سپاسگزّاری کید و در زمین کوه‌های استواری را قرار داد تا زمین شما را نلرزاند و 
رودخانه‌ها و راه‌هایی را بدبدار کرد تا راهیاب شوید و نشانه‌هابی [را ہدید "ورد تا 
مردمان در روز راه پیدا کنند] و [در شب] ابشان به وسیله‌ی ستارگان رهنمون شوید». 
وگاهی با ارائه‌ی احوال و وضعیت قیامت و برانگیخته شدن مردگان و حساب 
و میزان اعمال و سرانجام نیک و يا بد انسان‌هاء «لا اله الا الله» را در دل‌های امّت» 
تحکیم و تعمیق می‌بخشد: 


و ما قَدَروا أله حى قَدره و لأر جَميعاً قَبْصَمّة يَوْم ألتیامة و شمارا ات 
َطریاث بیمینه وحن ی عا شون رع ی لور قضیق من نی آلشتازات 
c0 5‏ ل 7 


من فی ال من شاة ال نح یه خر فا ُو ام نون و أشرقت رش 
بور له و وضع الاب و و جی: این و هدام وی بیتهم ان رضم 
لایْظلمون. و ریت في ما عیلث ره عم ییون وق لین زوا إلى جم 
رای اج و تحت ابا وقال هم رتنه آَم یک ول نگم شون یکم 
ءایّاتِ رکه و لْذِرُونَكم لَاء یومکم هذا. قالوا: بلی و لکن حقَتْ كَلمَة آلعذاب علی 


مقتضیات رلا اله الا اله» در رسالت محمدی لها ۴۵ 


م0 ص 


3 "۳ مو 2 ۳1 ۳ رت سا ا ر 
آلکافرین. قیل أَذْخلوا باب جَهَتْم خالدین فيها فش موی آلمتگبرین. ز سيق لین 


لوا الیو زرا علی|ذاجاژعا و یحث أبوبعا و و 
طبه الوا خالدین. و قاو لخن هل صدقتا وغده و رتنا ألأرض وام 
َلْجَنَة حَيْتُ تشاء قیغم اجر آلْغاملین. و تری أَلْمَلا ار حول وش یسَبْحُونْ 


بحم رهم و فُضی یم بالق و قیل لْحَند نو رب الْقالیین» (زمر؛ ۷۷۵ 


«آنان آنگونه که شابسته است خدا را نشناخته‌اند» در روز قيامت کره زمین در 
مشت او فرار دارد و آسمان‌ها با دست راست او درهم یبپجیده می‌شود. خدا باك و مزه 
است از آن‌چه شریک او فرار می‌دهند. در صور دمیده خواهد شد و کسانی که در زمین و 
آسمان هستند همگکی می میرند مگ آن که خدا بخواهد. پس بار دیگر در آن دمیده 
می‌شود» بناگاه همگی برخيزند و می‌نگرند. و زمین با نور خداوندگارش روشن می‌شود و 
کتاب گذاشته می‌شود» و ییخمبران و گواهان آورده می‌شوند و راست و درست ميان ردم 
داوری می‌گردد و اصلاً به ابشان ستم نمی‌شود. و به تمام و کمال جزای هر کاری راکه 
انسان کرده به او داده می‌شود» و خدا بهتر می‌داند که آنان چه کار کرده‌اند. و کافران به 
سوی دورح گروه گروه رانده می‌شوند و وقتی به آنجا رسیده درهای آن به رویشان باز 
می‌گردد و نگهبانان به آن‌ها می‌گویند: آبا رسوللانی از جنس خودتان به سوی شما نیاسد ند 
تا به‌های پر وردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از رویارویی چن روزی بترسانیر؟ 
می‌گویند: آری؛ ولیکن فرمان عذاب برکافران ثابت است. بر ابشان گنه می‌شود: از 
درهای دوزخ داخل شوید جاویدان در آن می‌مانید جایگاه متکبران چه بد جابگاهي 
است. و کسانی که از پروردگارشان می‌پرهیزند؛ ِِ گروه به سوی بهشت دصنتون 
می‌شوند نا آنگاه که به پهشت می‌رسند : بهشتی که درهای آن باز است. بدین گم 
کا مشت شٽ هن ن‌ها می‌گویند * درودتان 7 
خوش باشید و داخل بهشت شوید و جاودانه در آن بمانید. و می‌گزیند: سپاس خداویری 
را سزاست که به ما به وعده‌ی خویش عمل کرد و سرزمین (بهشت) را از آن ما نموم 
است تا در هر جای از بهشت که بخواهيم منزل گزنیم و بسر بریم پاداش عمل کنندگان چیه 
خوب و جالب است. [در آن روز] فرشتگان را خواهید دید که گردا گرد عرش خدا حلقه 
زده‌اند و به سپاس و ستایش پروردگار خویش مشغولند و در میان [سندگان] دادگرانه 
داوری می‌شود و گفته می‌شود: حمد و سپاس خداوند جهانیان را سزاست». 


۶ «لا اله الا اللّه» روح زندگی 


«هذّان عُضعان أحْتصَمُوا فی ر هم این کر طعت هم یاب ین تریصب ین 
قزق رهم میم بصَهر ا و لَهُم مَقَامِعٌ من دید کلم 
آراذوا ن يَخُرْجُوا مِنْهَّامِنْ ع أعيدُوا فیها و ذوقوا عَذابَ آلحریق > (حج؛ ۱۹-۲۲) 

«ابنان که دو دسته‌ی مقایل هم می‌باشند درباره‌ی خدا به جدل پراخته‌اند. کسانی 
که کافرند جامه‌هابی از آتش برای آنان بریده شده است. از باللای سرشان: آب بسیار گرم 
ربخته می‌شود. آن‌چه که در درونشان است بدان کت می‌گردد و هم پوست هایشان. 
هر زمان که دوزخبان بخواهند خویشتن را از غم و اندوه عظیم آتش ش برهاننده بدان 
برگردانده شوند [و بدیشان گفته شود] بچمشید عذاب سوزان رام. 

و لاو لبون یو فى جنات آلتميم. له من وین وتیل 
من آلاخرین. علی شور مَوضولَة. کین لیا متابلین وف علیهم ولدان لو 
باواب و آباریق و کا من معین. لايصَدَعُونَ عن او لبون و فاکهة ما تخیر ون 
و اخم طر ِا هون و وژ عین. شتا لو آلتکلون. جَزاء بستا کائوا 
یعون 6 (واقعه؛ ۰-۲۴ 

«و پیشتازان پیشگام: آنان مقربان هستند در میان باهای پرنعمت بهشت جای 
دارند گروه زیادی از پیشبنیان هستنده و گروه اندکی از بسینیان هستند» بر تختهای مرصع 
می‌نشینند؛ روبروی هم بر آن تختها تکیه می‌زنند؛ نوجوانانی هميشه نوجوان برای آنان 
می‌گردانند قدح‌ها و جامه‌ها و کوزه‌هابی از رودبار روان شراب راء از نوشیدن آن نه سر 
درد کته ونه عقل خود را از دست می‌دهند. هر نوع میوه‌ای راکه بر گر نند وگ شت 
هر پرنده‌ای که بخواهند و آرزو کنند» و حوربان چشم درشت بهشتی دارند همسان 
مروارید میان صدفنده به باداش کارهایی که می‌کرده‌اند». 

وگاهی هم به وسیله‌ی بیان مناقشاتی که بین پیامبران لا و امّت‌های سرکش . 
و ظالمشان صورت گرفته» از یک سو و با وعده‌ی پیروزی خداوند به پیامبرانش و 
یاوران آذ‌ها و نابودی و هلاک کافران» از سوی دیگس ایمان را در دل‌ها تعمیق 


1۳0 تادی ره یا ال رب انی رهاظم 
نی و آشتعل آلواش یبا و لم أکن بذعانک رب شَقیا. وی جف آلْمَوالی من وراءی و 


4 


انب آفراتی عَاقرا قهَبْ لی من دنک ول برتیی يرت من ءال یغقوب و جع رَبّ 


مقتضیات «لا اله الا اله» در رسالت محمّدی اقا ۳۷ 


رَضياً. یا زربا إا شوک لام مه یخی لجع له بل میا (مریم؛ 0۷ 

« کهیعص» بادی است از مرحمت پروردگارت به بنده‌ی خود وکرباه در آن هنگام 
که پروردگارش را بنهانی ندا داد. گنت: خدابا! استخوانهای من سستی گرفته است» و 
شعله‌های ,پیری سر من راگرفته است» پروردگارا! من هرگ در دعاهایم ناامید باز نگشتهام. 
من از بستگانم بعد از خود ییمناکم و همسرم هم از اول نازا بوده است» پس» از فضل 
خویش جانشین به من بخش که از من و از آل بعقوب ارث ېرد و او را مورد رضایت 


خود گردان. ای زکربا! ما تو را به پسری مزده می دهیم که نامش بحیی است و پیش از این 
کسی را همنام او نکردهایم». 

ومن یَرعب عَن مه راهيم لا من سفه تسه وق میاه ِى أ لیا وا إن فی 
آلاخرة من آلصَالحین. 1 ال له ره آشلم قال أَشلمْتٌ لرت الْعَالمینَ > (بقره؛ 6۱۳۰-۱۳۱ 

«چه کسی از بین ابراهيم روی گردان می‌شود مگر آن که خود را خوار و کوچک 
داشته. ما او را در این جهان برگزیدیم و او در جهان دیگر از زمره‌ی شایستگان است. 
آنگاه که پروردگارش به او گفت: اخلاص داشته باش. گنت خالصانه تسلیم پسروردگار 
جهانیان گشتم». 

«بَه لام عليم. تلا بل مَعَة آلکفی قال باب ائی ار فى اتام الى 
ایک انظ ماد ر َال يا بت آفعل ما ومر > ستجدّنی إِنْ اء اله ین آلصّايرين, 
لما نا و له لسن و تاد تاه آن یا راهيم قذ صَدَفْتَ لیا نا کذیک نجزي 
آمخینین. اد هذا له لاه لین اه بزنح عظیم. رک یه نی هميب 
لام علی راهيم (صافات 0۰۱-۱۰۹ 

«ما او را به پسری بردبار و خرد مژده دادیم وقتی که به سنی رسید که بنواند با او ږې 
تلاش ابستد. ابراهیم به او گفنت: فرزندم» من در خواب چنان می‌بین که بايد نو را سر 
برم. بنگر نظرت چیست؟ گنت : بدرا کاری که به آن دستور داده شده‌ای ایام بده به 
خواست خدا مرا شکیبا خواهی دید. هنگامی که هر دو تسلیم شدند و رخساره‌ی او دا بر 
خاک انداخت؛ فربادش زدیم که ای ابراهیم! نو خواب را راست دیدی و دالستی؛ سا 
اینگونه به نیکوکاران جرا می دهیم. این مسلماً آزمایشی است که بیانگر[ایمان کال به 


خدا] است. ما فربانی بزرگ و ارزشمندی را فدا و بلا گردان اوکردیم. و نام پیک او را در 


ميان ملتهای دعدقی بافی گذاردیم. درود بر ابراهیم). 


۸ «لا اله الا اللّه» روح زندگی 


لوأو ا نی یی لصو وحم آلٌاجیین. قاشتجبتا هتم ا به 
من ضر و ءَاتَناه أهَلَه وَ م لَه عه رَحْمَةَ من عندنا و ذ ری لِلْعابدین) (انبیاء؛ ۸۳-۸۳) 


«ایوب را [باد کن] بدانگاه که پروردگار خود را به فرباد خواند [و گفت:] بیماری 
به من روی آورده است و تو مهربان‌ترین مهربانانی. دعای او را پذ برفتیم و بیماری وی را 
برطرف ساختیم و اولاد دو چندان به او دادیم. محض مرحمتمان و تذکاری برای پرستش 
کنندگان». 

وگاهی در خلال جدل‌هایی که بین پیامبران عه و دشمنانشان صورت گرفته 
است» و بیان سرانجام انبیاء پیروزی و یاری خداوند و سرانجام دشمنان و کافرین 
تابودی و هلاکت و عذاب تحداوند است ایمان را در دل‌ها استحکام می‌بخشد: 

قد أ زسلا ُوحٍی قوه مال يا قزم آغبذوا آله ما تکم من اله غیره ی َخاف 
لیخ عذاب بوم عطیر ال الا من وید و تراک فی طلال شین ال یا قوم لیس 


وك مه م 2 


بی ضلالةٌ و لک ۲ رو زر لت وه مک رسالات ری رصم کم و اغلم من 


آله ا لاتفلشون. رجنم ن جانم که من رلک علی وجل منک ررکم لوا و 
ملک گر و ۳ ان 


یا قوم یی بی فا و لکنی ر 9 یی گر رالات 
3 جم ن اکم کر نکم علی رجل منکن لیر 
ذکوا اذ کم خلَاء من بقد ا وتان ال مسا نک 
فلخون. تاوا أجفتتا تعمد اله وخد خده و کاب وا ٤اباؤتا.‏ ایتا بت تن کنت 

ال قذ وع علگ رکم رجش و عَضب. تیف آشعام متشه 
هواک ول اش با 0 انوا نی هكم ین آلتظرین. یناه لیم 
مه برَحْمَةٍ ناو قطَغتا دابر لذن دبوا یا وھا وا ومین( (اعراف؛ ۵۹۲) 


رر" 
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E‏ را به سوی قوم خود فرستادیم. او به آن‌ها گفت ۰ ای فوم من! تنها خدا را 
پرستید. من می‌ ترسم دچار عذاب آن روز بزرگ شوید. اشراف و رؤسای قوم گفتند: ما 
شما را در گمراهی و سرگشتگی آشکار می‌بنیم. ولی من فرستاده‌ای از سوی پروردگار 
جهانبانم. من مأموربت‌های پر وردگارم را به شما ابلا می‌کنم و شما را پند واندرز 


مقتضتات 7 اله ۷ ام در رسالت محمدی 0 ۴۹ 


می‌ دهم و از جانب خدا چیزهابی می دانم که شما نمی‌دانید. با تعحب می‌کنید از این که 
اندرزی از سوی پروردگارتان بر زبان مردی از خودتان به شما پرسد تا شما را ییم دهد و 
پرهیزگار شود و امید آن باشد که مشمول رحمت گردید؟ اما او را تکذیب کردند. پس ما 
او و کسانی که با او درکشتی بودند نات دادیم و کسانی راکه آیات ما را تکذیب کردند 
غرف کردیم؛ چراکه آنان مردمانی نایینا بودند. هود را هم به سوی فوم عاد که خودش از 
آنان بود روانه کردیم. هود گنت : ای قومن من! خدا را پرستید و جز او معبودی ندارید. 
آیا پرهیزگاری نمی ورزید؟ رؤسا و اشراف کفر پبیشه‌ی فوم او گفتند: ما شما را ابل 


می دام» و ما شما را از زمره‌ی دروغکویان می‌داییم. من احکام و اوامر بروردکار خود ۳ 


,به شما می‌رسانم و من اندرزگوی امینی برای شما هستم. ۲یا تعحب می‌کښد از ابن که 


اندرزی از سوی پروردگارتان بر زبان مردی از خودتان به شما برسد تا شما را بیم دهد. بیاد 
آورید آن زمانی که شما زا بعد از قوم نوح وارثان زمین کرد و شما را در میان مردم از 
سلطنت شکوهمندتر و از مملکت فراخ تر و از قدرت جسمانی ببشتری برخوردار کر د. پس 
نعمت های خدا را به باد آورید» باشد که رستگار شوید. گفتند ۰ با پیش ما آمده‌ای تا ما 


وا بر آن داری که بتایی را رها سازیم ک ده بدرانمان آن‌ها را می برستبدند و تنها خدا را 


پرستیم و بس؟ پس چیزی را بر سر ما بیاور که به ما وعده می‌دهی گر راست می‌گوبی. 


هود گنت : مسماً عذاب بزرگی بر شما واقع می‌شود و بی‌گمان دامنگیرتان می‌گردد. آیا با 
من درباره‌ی بتهایی ستیزه مي‌کنید که از الوهیّت جر نامی ان بر آن‌ها 
نام خدا گذارده اید ول ونیا نامیدهایده ویک ححختی از جانب خدا در حیٌ آنان 
نازل نشده است. در انتظار باشید و من هم با منتظران 0 هود و مژمنانی که با او 
بودند در پرتو لطف و مرحمت خود رهابی بخشیدیم؛ و کسانی وا که بات مارا تکذیب 
کردند و از زمره‌ی موّمنان نشدندء نابود کردیم». 

1 گاهی جنر ال با وسعت حم غعا( ایت جهان غب ر آگامی 


بر نهانی‌ها و محافظت بر اعمال e SS‏ اعمالش در جهان 


اد ۱ 
مدو مَفا تخ الیب لاي و 
ِى با م باھار گم نی ان تی اجر گی ۳3 


ەم 


تجگ لگ بت کلم تون وه الا لزق عبادو ز برل علیکم حفظة حى إذا 
کُم الوت توه رشلا رهم ابنوطرن. ودرا ای اه مولام الح هکم ر 
و أشرعآلحایبین 6 (انعام؛ ۲ع 
+ گنجینه‌های غیب و کلید آن‌ها در دست خداست و کسی جز او از آن‌ها گا 
پپست. خداوند از آن‌چه در خشکی و دربا است ۲ گاه است؛ و هیچ برگی فرو نمی‌افند 
مگر این که از آن. خبر دارد؛ و هیچ دانه‌ای در ناریکی‌های زمین و هپچ در و خشکی 
پست که فرو افند» مگر این که در لوح المحفوظ ثبت و ضبط است. خداست که در شب 
شما را می‌میراند و در روز شما را زنده می‌کنده و او می‌داند که در روز چه می‌کنید و چه 
فرا چمنگ میا ورید؛ تا مهات معین بسر آرند. سپس به سوی خداوند برمی‌گردید و آنگاه 
شما را بدانچعه می‌کردید باخبر می‌گرداند. خداوند بر بندگان خود کاملاً چیره است. او 
مرافبانی بر شما می‌فرسند و می‌گمارد و چون مرگ یکی از شما فرا می رسد فرستادگان سا 
جان او را می‌گیرند و کوناهی نمی‌کنند. سپس به سوی خدا؛ بعنی سرور حقیقی ایشان 
برگردانده می‌شوند. هان فرمان و داوری از آن خدا است و بس؛ و او سربعترین حسابگران 
است). 
رگاهی هم با بیان ظرافت و دفت شگفت‌انگیز خدآوند در آفرینش هستی و 
حاکم کردن نظامی دقیق بر آن؛ نظامی که افلاک به وسیله و بر اساس آن در حرکت 
هستند و بیان این که محال است که این نظام دقیق از خدایان متعددی که هر کدام 
دارای برنامه و فکر و اراده‌ی خاصی باشند صادر شود. ایمان را در دل‌ها ۳ 
می‌بخشد: 
۱ مر و كيت م الف و شء له ناوج انش عليه يل 
بت قبا سيرآ E‏ لک اليل یاس لو ماما جعل ها 
نشور و و آلْذٍی رل ِ ۶ شرا هن ید رخمته و نا من آلشماء ماء طهوراٌ 


ر 


یی به بده نشي گا خفن نغاماً و اناس کثیراً) (فرقان؛ ۵-۴۹ 

«مگر نمی ہنی که پروردگارت چگرنه سابه را گسترانیده است؟ و اگر می‌خواست 
سایه را ساکن می‌کرد. مپس ما آن سابه را آهسته جمع کرده و بر می‌چیښم. این خداست 
۱ که برای شما شب را پوشش و خواب رامابه‌ی آرامش و دوز راهنگام بیداری فرار دادیم. 
خدا کسی است که بادها را بعنوان بشارت دهنده‌های پیش فراول باران رحمت خود 


ملتفات رلا اله الا الهم در رسالت محئدی 8 ۵۱ 


۱ وزان می‌کند؛ و این ما هستیم که از آسمان آب پاک و پاک که را نازل می‌گردايم, با 


ابشان بر زبان میآورند». 


" آن سرزمین مرده دا زنده گردالیم؛ و آن را برای لوشېدن در اخنیار مخلوفانی که آفریده ابم ۰ 


از جمله چهار بایان زباد و مردمان فراوان» فراد 1 
سبحا لین الأزراع كلها يئا لب ث آلاذض رین الپ ريما این ز 


ايه لهم لین نش باعل شش تجری ماتلا لها آیک 


دید آلغزیز 1 3" له عنازن حلی اد کالفزهون لیم لا آلششل پلبّفی 
لها آن گذرک الق و الیل سایق ها کل یی لک ټشټځرن) (یس ۶.۴۰ 
نسح خداوندی را سراست که همه‌ی لر و ماده‌ها را آفریده است؛ اعم از آن‌چه از 
زمین می روید و از خود آنان و از چبزهایی که نمی‌دانند. و نشانه [فدرت ما] شب است. 
ما روز را از آن بر می‌گریم؛ ناگهان ناریکی؛ آنان را می‌گبرد. خورشید به سری فرارگاه خود 
در حرکت است این محاسبه و اندازه گبری و نمیین خدای بس چپره و نرانا و گاه است. 
برای ماه نیز منزلگاه‌هایی نعیین کردم که به صورت نه مالده کهنه در میآبد. نه خورشبد 
را سزد به ماه برسد و نه شب را سرد که بر روز پیشی گیرد. هر بک در مداری شناورنده. 
«لرکان فیھما ءالِة إل ال دا بحن الو ر ی ا زت 
,گر در آسمان‌ها و زمین غیر از یزدان معبودها و خدابانی می‌بودند؛ قطعاً آسمان‌ها 
و زمین تاه می‌گردید؛ زیرا پزدان صاحب سلطنت جهان بسی برتر از آن چبزهابی است که 


رَه م 


2 ۱ ۳ هط ره ۸ رو 
لد لذهبٍ کل اله بمّا خلق و لعلا غضهم 


۳ 


لما تخد اه من وَلَدِ ماکان مه ین اله 
ی بض شبخان ال عا تون (مزمنون:۱ 1 

«خداوند نه فرزندی برای خود گرفته و نه خدایی با او بوده است» چراکه اگر خدایی 
با او می‌بود» هر خدا به مخلوفات خود می‌برداخت و هر یک از خدایان بر دیگری برتری 
می‌جست. خدا بالاتر از آن چیزهایی است که ابشان می‌گوبنده.. 

۱ وگامی نیز با بیان داستان «آدم و حوا» و «شیطان» و برحذر داشتن و ترساندن 
انسان از دشمن بزرگشان یعنی شیطان یعنی همان دشمنی که آن‌ها را به سوی کفر و 
شرک می‌کشاند. [ایمان را در دل‌ها تحکیم می‌بخشد]: 

0 SG 
آلساجدین .ال عا تعک دج منک ال ا ی نه یی ينتار وه ین‎ 


خرس 


۲ رلا اله الا الم روح زندگی 


طین. و تتکیر فیها قَاخُرُح نک من آلصاغرین. قال 
نی لیب تن الک ین رین ال تیا تین یراطک 
آلمُشتتيم. ثم لیم من بين انيهم و ین وز عن تنیز عن شام و لاح 
تشه خرن قالخ من ما منوا نک زب لان جَهَتَم مسنکم 
آختعین > (اعراف+۱۱-۱۸) 

«شما را آفریده‌ايم و سپس صورتگزی کردیم» بعد از آن به فرشتگان کنیم: برای 
آدم سحده کنید. ,پس سحده کردند مر ابییس که سحده کہ کن دعر کو ا 
بازداشت از ابنکه سحده نبری؛ وقتی که به تو دستور دادم؟ گفت : من از او بهترم+ زیرا مرا 


از آتش فریده‌ای و او را از خاک. [خداوند ] فرمود: پس» از این [منزفت ] فرود آی. تو را 
رسد که در این [مکان] تکبر ورزی. پس بیرون روء تو از زمره‌ی خوارایی. گفت : مرا تا 
روزی مهلت ده و زنده بدار که برانگخته می‌گردند. فرمود: تو از زمره‌ی مهلت بافتگانی. 
گفت: بدان سیب که مرا گمراه ساختی» من بر راه مستفیم تو در کمین آنان می‌نشینم. سپس 
از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و چپ به سرا ابشان می‌روم و پیشتر آنان را 
سپاس کار ذ نخواهی یافت. فرمود: خوار و حقیر و رانده و ذلیل از این [منزلت ] یرون رو. 
سوگند می خورم که دوزخ را از تو و از همه‌ی کسانی که از تو پروی کنند. پر می‌سازم». 
«و اذل لکد آنجذوا لم نسجدرا الیش ال شجه من حََفْت طیناً 


قال رک عذا ای تفت ت علي ین خن ی يوم آقامة تیک ديه إلا قلل 


قال ادم به من تبعک مئه إن جهنم جرا وک جزاة تور و تقزر من طعت 
منم بضوتک و أَجْلِبْ علیهم بفییک و زجلک و رهم نی ألأفوؤ رال و لد 


بط و 


وَعِذْهُم و ما یدهم َلیطانْ الا غژورا. لد عبادی یس لک علیهم شتطان و کفی 
1 بریک وکیلا) . (اسراء+ ۱-۶۵ع) 

«زمانی که ما به فرشتگان گفتیم: بر آدم کرنش کنید. جملگی کرنش کردند جز ابلیس. 
گفت : آیا برای کسی کُرنش کنم که او را از گل آفریده‌ای؟ [شیطان خطاب به خدا] گفت: 
به من بک آیا این همان کسی است که بر من برتریش دادی؟ گر من را تا روز قبامت زنده 
بداری» فرزندان او دا همکی جز اندکی نابود می‌کردانم» خداوند فرمود. برو. کسانی از 
ایشان که از تو پېروی کنند دورخ سزای شما و سای بی‌نقصانی است. و بترسان و خوار 


گردان با ندای خود هر کس از ابشان راکه توانستی» و لشکر سواره و پباده خود دا بر 


مقتضیات رلا اله الا الله» در رسالت محمّدی © ۵۲ 


سرشان بشوران و در اموال آنان و در اولاد ابشان شرکت جوی» و آنان را وعده بده 
وعده‌ی ابشان (شیطان) به مردمان جز نیرنگ نیست. بی‌گمان ساطه‌ای بر بندگان من 
نخواهی داشت؛ و همین کافی است که بروردگارت حافظ و پشتیبان [آن‌ها] است». 

وگاهی هم از طریق آگاه کردن و تعلیم صفات و اسماء پاک و والای 
پروردگارشان [ایمان را در دل‌هاتعمیق می‌بخشد ]: 


هو انه نی لا | رما یی رل اجز رو خم آلحيم. هو اله ی 


لا لة إلا هو ملک آلقدوس آل لسلا من مین لعزي ر لحار آلمتکند. یِحَان اله 
عا يُشرکونَ. ُو اف لا الق آلباری لصو لَه شاه آلْشنی یسب له ما نی 
آلشمازات و لاض و هو لیر آلحکيم» (حشر؛ ۲۲.۲۴ 

«خداکسی است که جز او معبودی نیست. ۲ گاه از جهان نهان و آشکار است. او 


دارای مرحمت عامه و خاصه است. خدا کسی است که حز او معبودی نیست. او فرمانرواه 


منزه» بی عیب و نقص۰ امان دهنده و امیشت بخشنده» محافظ و مراقب» فدرتمند چیره» 


1 بزرگوار و شکوهمنده وال" مقام و فرازمند است. خداوند دور و فرا از جیزهابی است که 


انباز او مي‌کنند. او خداوندی است که طراح هستی و آفریدگار آن از نیستی و.صورنگ 
حهان است و دارای نامهای نیک و زیبا است. چبزهایی که در آسمان‌ها و زمین است» 
تسح و تقدیس او مي‌گویند. و او چیره‌ی کار بحا است». 

آنا و صفات دار ند یا رنه ی اڑها و اڑها در ابات مختد قران تکراد 
شده تا قلب بشری رااز تمام جوانب و در تمام حالات و ظروف در برگیرند و هر جا 
و هرگونه که فکر می‌کند و به هر جا که متوجه می‌شود. خدا را مقابل خود ببیند. 

اگر رزق را می‌خواهد؟ خداوند روزی دهنده‌ی نیرومند مقتدر است... 

اگر عافیت و سلامتی را می‌طلبد؟ خداوند تنها به وجود آورنده حوادث است؛ 
پس امید عافیت تنها از او می‌رود. و تنها نزد او یافت می‌شود... 

اگر نجات و رستگاری از مشکلات را می خواهد؟ خداوند تنها نجات دهنده و ۱ 
پناهگاه است... 

اگر فرزند می خواهد؟ خداوند تنها بخشنده و عطا کننده فرزند است؛ به هر 


کس که بخواهد دختر و به هر کس که بخواهد پسر» و آنکس را که بخواهد عقیم 


می‌کند... 


1572222277277700 

اگر عت ر سربلندی را می حراهد؟ للها خداوند عرّت دهنده و تحوار کننده‌است.., 

اگر پپررزی بر دشمدان را می طلہد؟ تلها حدارلد پاری دهنده است.., 

اگر ترفین پر انجام نیکی‌ها را می‌خراهد؟ للها حداوند ترفین دهند بر الجام 
لپکی‌ها است.., 

اگر راحتی در امور را می طلہد؟ تلها حداولد آسان ر سهل گننده‌ی کارها ر امور 
است.., 

اگر برکت در زندگی ر آرامش را می‌خراهد؟ حبر ر برکت حبات نها در دست 
ارست ر ندها به پاد اودلا آرام می‌گپرد,۱۱) 

در مدت سېزده سال در مکه ر ده سال در مدیده» حضرت اها دلا اله الا الله» را 
در دل بارالش لحکیم ر لعمین بخشید.. 

پیامہر حرد» در مفاہل بارانش؛ با مفتضیّات «لا اله الا الله» می‌زیست ر آن‌ها 
را راهنمایی ر لرجیه می‌کرد. آن‌ها را آموزش ر تعلبم می داد که چگرنه زندگی کنند. 
آن‌ها را تعلیم می داد که چگرنه هر لحظه با حدارند ر در پاد و فکر او باشند... 

هنگام ببدار شدن از خراب. آن‌ها را تعلیم می‌داد که بگریند: 

(أللٰم یک آصہختا ریک آدسیلا ویک لطبا زیک نموت ر إ لیک اللشول, 

دخداپاا با لو به صبح رسیديم و به شب داخل می‌شویم و به اړاده نو زننده‌ایم ر 
می مریم و به سری لو پا می طبریم». 

ر هدگام شب بگریند: 

الم پک دنا زیک آشبطتا زیک تھا زیک تفرث زالیک آلتصین) سمالا 

«خدایا! به لعف نو به شب رسیدیم و به روز داخل می‌شویم و به اراده نو زنده‌ایم و 
هی میریم و به سری و بر می‌گردیم.. 

با بگرپند: 

(اضبطتا ز أضبح الفلک له ر لخد لو إل إل اله رده باشریک له له آلبلک 


ِ‌ 


ا-اسماه و صفات وارده د رکتاب خدا و سنت رسول و فرستاده‌اش حضرت محمد لا نقش 
بزرگ و سترگی را در هدا پت دل‌های بشری و منص لکردن آن‌ها په خداوند دارند, اما «متکلمپن؛ 
آنگاه که این صفات و اسماء را به مسایل ذهنی حشک ر بی‌رو حکشاندند ر درباره‌ی آن‌ها په 
جدل‌های ذهنی پرداختند؛ این تفش و أثیر را ضا بع کردند؛ جدل‌های یکه نه دل‌ها را په حرکت 
را می‌داشت و له آن‌ها را به خدارند مرتبط و منصل می‌کرد. ۱ 


مفتشپات ولا اله الا اله» در رسالت محمدی 8 ۵۵ 


و له المد ر هو علی کل شىء ایر ر رب سالک یز ما یی هدا هزم عر ما َد ر 
شیک بیقر وی 
4 


«شب نی ِِ تب . ہچ معبودی جر اللہ که یکتا و 


شریکی ندارده وجود ندارد. بادشاهی و حمد ففط از آن اوست و او بر هر چمیری 


است. خدابا! بهترین چیزی که در این روز و مابعد آن وجود دارد از نو می طلبم و از شر 
چیزی که در ابن روز و مابعد آن است به تو پداه می‌برم. به نو از تلبلی و شرک پناه هی برم. 
به تو از عذاب تش و عذاب فر پناه می برم). 1 

پبامہر حرد تکرار می‌کرد و بارانش را نبز تعلیم می داد که a‏ 

الیم نت یی 1 ی آنا عبد ر انا غلی غهیک ر غیک ما 
آشتطشن, آغر یک بن فو تا E‏ شتفت آہر؛ تک یتیک فلن ر و .ادلی 

ناله ال لوب ال لت ت( . (بخاری ا ) 

«خدابا! نو پروردگار من هستی؛ هیچ معبردی جز تو پیست. مرا خلن کردی و من بنده 
نو هسام و نا می‌نوالم بر ,یمان و وعده نو (پیمان بندگی که با تو بستهام) اسنوارم. ناه 
می‌برم به تو از شز آن‌چه کرده‌ام. من افرار دارم به نعمت‌هابی که بر من انعام فرمودی و 
اعتر اف به گناه خود دارم که هیچ کس بخبر از نو گداهانم را نمی بخشد». 

یه ای آشالک العلز ر الا بی لیا 7 . الله آشالک العلز ر الاي 
فی دبیی و دای ر یی و مابی. ألم آئیز عزرانی, ر :این ززضانی, ر آفظیی 
من تن دی و بط عبی ز عن تییبی ‏ عن شتالی زین تزني ر أو پک أن ال 
ین تطتی). ابن ماجه ب) 

«خداباا از تو در دنا و آخرت طلب عفر می‌کنم خداا در دين و دیاو خانواده ۲ 


مالم از تو می‌خواهم که عافبت را شامل حالم بگردالی. خدایا! عبوب مرا پوشان و ترسم وا 


به امن مېدل کن. خداباا مرا از جلو؛ پشت سر؛ طرف راست و چپ و بالای سرم 
محافظت بفرما. من به بزرگی و عظمت تو پناه می‌برم از اینکه از طرف پایین دچار 
هلاکت گردم». ۱ ۳ 
له ناطر آلشتازات ر آلأرض, غالم لیب ر ماد رب کل شىء ز میک 


1 شهه نت آفرذ یک ین د تم آلنیطان که وال ألقرت علی تلسی شوه از 


۶ بدلا اله الا اللَّه» روح زندگی 


مره ی خسیم ۱۱ 


«خداباا [ای ] بوجود آورنده آسمان‌ها و زمین و داننده‌ی نهان و آشکاره پروردگار و 


صاحب همه چیزه شهادت می دهم که جز تو معبودی نیست. از شر نفسم و شر شیطان و دام 
او به تو بناه هی برم و از ابنکه .بر خود جنایت کنم با نسست به مسنلمانی مرتکب دی 
شوع». 

(أضبختا عَلّى نطرة ق آلأشلام و عی کِعة احلاص و غلی وين تیا محر و 
عَلّى ية یا راهيم نیا شیم و ماکان من أَلْمُش رکین). رامام! احم د 

«ما به دین اسلام که دين فطرت است» داخل شدیم و به کلمه‌ی توحید و دين 
محمده و بر مت و آ E‏ اراهيم E E E‏ اواز حمله مشرکان 
نشوده. 

لها ضح بی ین نِشعةأ بح ین لِک قینک. وخدک لاشریک لک 
قَلک أَلْحَید و لک آلشکر).(ابوداود طش 

«الهی! هر نعمتی که به من روی کرد و با به هر یک از مخلوقات روی آورد» از 
توست» تویی که شریکی در سلطنت نداری» پس حمد و سپاس مخصوص توست و شکر 
نعمت به تو اختصاص دارد». 

(یا ی تا يوم بوخمیک آشتفیث. أضلخ لی شأنی کله و لاتکلنی إلى نفسی ود 
عین). (نسائی له ) ۱ 

وای پروردگار هميشه زنده و پابرحاا به وسبله‌ی رحمت تو فرداد. .خواهسی مني کنم. 
E‏ را صالح گردان و مرا یک چشم برهم زدن به خود رها مکن». 
نی فی نی له عاقنی ِى فی له عانی فی بتضوی. 
له الا نت نت الم ی ود بک من الکفر وق ویک ین عتذاب ات 


لاإلة إلا آت) . (ابوداودط) 


«خدابا! بدنم وش و چشمانم را سالم بدار. خدابا! جز تو معبودی نیست. خدانا! 
از کفر و فقر به تو پناه می برم و از عذاب قر نیز به تو پناه می‌برم. هیچ معبودی جز تو 


ئىست) . 


e -١‏ ترمزی و نسائی روایت کرد‌اند و بخاری در قسمت «الادب المفرد» آن را 


دک ر کرد است 


شتضیات ول 1 EE‏ ِِ» ۷ 


۳۹ هل یک دا دوک و وضع نزو 
1 أن طف ی ل رة ورف لیک. لجا ولا مج ن منک الا الک ءامدب 


ای را به دی ودرا موی و گرا زک هو تفو یو 
کردچ» و هواک کرد در ځالی که به تمت های نو مدوجو از عذابت پیمناکې. به 
جز تو پناهگاه و پناهی ندارم. بھی۲ به ان نو نازل فزمودی و ری که نو مبعو 
کردی؛ ایمان آوردع.. eS EG a a‏ 

۱ و‎ AE Es 

(باشیک ری غت جلبی پک ارت إن نع تلب زتها و تت 
َاختظها با تخقظ به عبادک آصَالحین) . (متفقغلیه) ۱ e‏ 

لیب تو پهلوی خود رابر زمین نادب کمک ق و دار مدا و 7 

خواب روحم را بکری پس آن را خش و اگر آن را دوباره ا پس "زان 
محافظت کی» همیحنان که از بندگان نیکت محافظت مى فرھايى» E‏ 

و آنگاه که بیدار می‌شوند؛ بگویند: ۱ 

(الْحَنذ لله آلذی أَخبانا بعد ما اماتا اّهَلشُو) ات 

وستاش خداوندی را سزاست که ما را بعد از مردن زنده می‌کند و حشر و نشر به 
a 0‏ 

وآنگاه که لباس جدیدی را می‌پوشند بگویند: 

ی و ی الک ین نیو وی تا سی له و غود یک 
من شوه و سر ما نع لَه).(: ترمد یط ) 

«خدابا! ستایش برای توست» توبی که این لباس را بر من پوشاندی» از تو می‌خواهم . 
خیر آن راو خير آن‌چه راکه برای آن ی ام و به وه یوم از بدی آن و 
بدی آن‌چه که برای آن ) ساخته شده است». 


1 2 2 


و منگام خریح از مسجد. بگوینده ك 9 ا 
له آجعل نی قلبی ثور وفع رل جع ف قوی ورا نی 
ری ور جع ین بیدا وین ایی ورا و آجعل ین زتی ورین خی , 


ر 


3 


۸ ہلا اله الا الله» روح زندگی 


و عمش 


وراً. له آغطنی ور سلما 

«خدایا! در قلبم و بر زبانم و در گوش و دیدگانم» روشنایی فرار بده. [خداباا] در 
پیش سرم و روبرويم و بالای سرم و زیرپایم روشنایی فرار بده. خدابا! روشنایی را بر من 
ہخشای). 

کک رویزو شدن.یا هر مصیبتیء بگویند: 
لا إل إلا اله آلعَظيم آلْحليم لأ إل إل اله رب 3 آلْعيم. لأ لد إلا اله ر 


2 2 
fon 


7 ررض ورب وش آلگریم). (متفق 

«هیچ فرمانروا و فربادرسی جز خدای ا a‏ نیست. هیچ معبودی جز الله که 
پروردگار عرش بزرگ است» بحق زیست. هیچ معبودی جز الله وجود ندارد؛ او پروردگار 
آسمانها و زمین و پروردگار عرش بسار گرامی است». 

يا بگویند: . ۱ 

للم نى بذک و أبن عنیک, و ین امک آییی یک ماض نی کشک 
عَذل فی قاژک. شاک یک آشم و لک, یت به فشک ره فی کتابک ۲ 
لته دامن خلقک. و توت بو فی جلم لیب ندک, آن تجعل ان بيع قى 
نو صَدری و جلاء خژنی و ذَهَابَ همی ). (امام احمند ‏ ل ۱ 

«المی! من بنده تو و فرزند بنده و کنی تو هستم. پیشالی من در دست توست. فرمان نو 
در حق من نافذ است. حکمت تو در حق من عین عدالت است. الهی! من از تو به وسیله‌ی 
هر اسمی که خود را با آن مسمی کرده‌ای با در کتابت نازل فرموده‌ای و یا به یکی از 
مخلوقاتت تعلیم داده‌ای؛ با آن را ززد خود در عالم غیب برگریدهای» مساالت می‌نمایم که 
فران عظیم را بهار دلم و نور چشمم و دور کننده‌ی رنج و غمم بکردانی». 

پیامب 2 با الگو و قدوه بودنش» یارانش را تعلیم می‌داد که هر انسانی: 

چگونه می‌تواند در پناه خداوند زنده بماند؟ 

چگونه می تواند هر لحظه به یاد خدا باشد؟ 

چگونه بر مصیبت صب رکند و بر نعمت شکر؟ 

چگونه هر لخظه یاری و توفیق خدا را احساس کند؟ 

چگونه به او پناه پبرد و به رضایتش امیدوار باشد؟ 
۳0 [علسه] چگوته شخصیتی باشد که خداوند اینگونه توصیفش می‌کند: 
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یذ کون الله یا ر مود زعلی جلوبهم» رآل عمران؛ )0٩۱‏ 

و کسانی که خدا را ابسناده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده باد می‌کنند». 

پاران پیامبرقل: خود را از تمام فید و بندهای جاهلی رها کرده و دل و 
درونشان را از بهره و صفات شبطانی صبقل داده و خالصانه.در خدمت خدا [و دين 
او] فرار گرفته بردند. آن‌ها در مدت زمانی که در مکه تربیت یافته بودند» به این 
درجه از ایمان رسید» پودند؛ چنان تربیتی که مدلولات و مقتضیّات «لا اله الا اله»» پر 
اساس الگو پذبری از رسول خدا و مطابق تعالیم کتاب خداء در دل‌هایشان جای 
گرفته بود. . ۱ 

«لا اله الا ابله) با استفاده از تمام وسایل و امکانات موجود. این چنین در 
دل‌هایشان ريشه دوانیده و محکم و استوار گشته بود. در نتیجه» دلهایشان با 
ربسمانی اسنوار و متین با خداوند متصل شد؛ چنان اتصالی که تنها او را دوست 
می‌داشتند و تلها از ار می ترسیدند. تنها به او نظر می‌کردند و تنها به او امیدوار بودند 
و ننها بر اساس و مطابق آن‌چه او امر فرموده بود» او را اطاعت و عبادت می‌کردند. 
پس در دلهایشان, پایگاهی شکل گرفت که بار سنگین مسئولیت و تکالیف و 
رظایف [محوله از سری خدا] را تحمل می‌کرد» و در جهت انجام دادن و وفاکردن 
به عهد ر پیمانی که با خدا بسته بودند» در حرکت و جنب و جوش بودند. 

Ee 

بعد از آماده شدن دل‌ها برای پذیرش تکالیف و وطایف» مقتضیّات «لا اله الا 
الله» به ندریج توسعه و گسترش یافت که در این خصوص اموری چند توچه ما را به 
خود جلب می‌کند: 

۱ در زندگی عرب‌هابی که خداوند آن‌ها را بعنوان پایگاهی برای انتشار 
دعرت جدیدش انتخاب کرده برد مجموعه انحرافات و مشکلاتی وجود داشت 
که می‌بایستی اصلاح شوند. این انحرافات در زمینه‌های بسیار مهمی از جمله: شرک 
به خدا در تمام جوانب اعتفادی و عبادی و نیز فانونگذاری» مشاهده می‌شد. 

۲ در میان اعراب. گرایش‌های قبیله‌ای و نژادی مختلفی وجود داشت که 
سبب از ہین رفتن و مختل شدن بسیاری از نیروها و استعدادهایشان شده بود. و 
مهم تر از آن این که آن‌ها را ازگرد آمدن در کنار هم و تشکیل یک امّت واحد» منم 
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کرده بود. 

۳. انحرافاتی نیز در زمینه‌های اخلاقی از جمله: نوشیدن شراب و مسئله‌ی 
قماربازی و کارهای فاسد دیگ علاوه بر ظلم‌هایی که با ترفندهای مختلف در 
زمینه‌های سیاسی. اجتماعی. اقتصادی و... در میان محیط آن‌ها شایع بود» دیده 
می شد. 

سرامد همه‌ی این‌ها در میانشان تعصبات قبیله‌ای وجود داشت؛ تعصباتی که 
می‌گفت: و يا مظلوم». تعصباتی که می‌گفت: 

لالا یشان ااه جين لدبم إل اقا علی ما ال ؛ بوهانا». 

«[قهرمان ا [یکی از خودشان] او را در جنگ به 
کمک می‌طلبد. از برادرشان سوال نمی‌کند که به چه دلیل جنگ کند». 

ی 

«من لم يَذَذْعَنْ > حوضه بسلاحه يُهْدَم و من ایظیم آشاس بظلم» 
«کسی که از محدوده خود با سلاحش دفاع نکند از بین می رود و کسی که ستم 
نکند» به او ستم می‌شود». 


و تعصباتی که می‌گفت: ۱ 
f & < < o fF‏ € 8 م مه 
«إذا انت لم لقع فص انا یُرَجّی الفتی کی ما يضر و ینْفقا» 


گر سود تدای پس شر بسن راک ند با ید سود داشت اد 
ضرر). 

۴ از سوی دیگر مشکل اشفال قسمت جنوبی شبه جزیره عرب به وسیله‌ی 
امپراطوری ایران و اشغال قسمت شمالی به وسیله‌ی امپراطوری یونان» دامنگیر 
آن‌ها شده بود. 

اگر پیامبرة یک رهبر بشری می‌بود و قصد رهبری دنیایی می‌داشت یا 
هدفش خدمت به ملتش ازاین طریق می‌بود. ممکن بود از یکی ازاین مسایل شروع 
کند و قرمش را از مشکلات و انحرافاتی که با آن روبرو بود» نجات دهد. 

او به خوبی می توانست از مشکلات داخلی شروع کند و همه‌ی قبایل شبه 
جزیره‌ی عرب را در صفی واحد. دور هم گرد آورد و تمام اختلافاتشان را از بین 
ببرد. سپس با بیرون راندن امپراطوریهای ایران و روم از شبه جزیره‌ی عرب» 


کد ت ب و 
ای ی ی 
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مشکلات نژادی موجود مابین آن‌ها را نیز حل کند. 

[ممکن بود] و به خوبی می‌توانست از مشکلات اخلاقی شروع کند» و ملتش 
را به سوی تهذیب و پاک کردن جامعه از مفاسد اخلاقی موجود. دعوت کند و 
دلهایشان را بر اساس تزکیه وگام برداشتن در جهت رشد و تعالی تربیت کند. 

او می‌توانست از مشکلات اجتماعی که بارزترین آذ‌ها وجود اختلافات 
طبقاتی و طغیان ثروتمندان و به بردگی کشاندن ضعیفان و مستمندان و بهره‌برداری 
از توانایی‌های آن‌ها بود. شروع کند. تا هر روز فقیر فقیرتر و ثروتمند ثروتمندتر و 
سرکش سرکش تر نشود. ‏ 

اما با وجود تمام این مشکلاتی که پیامبرِةٍ توانایی حل آذ‌ها را داشت» او 
پیامبری بود که از سوی خدا مبعوث شده بود نه یک امپراطور. پروردگارش او را 
مكلف نکرده بود که از جایی شروع کند که یک رهبر بشری ممکن بود» شروع کند. 
پروردگارش او را متوجه و مکلّف کرده بود که از «لا اله الا الله» شروع کند. و ملتش را 
4 تشک او امان به آن قرا خر انت و آن‌ها زاب اسای فصا ت ان تریت کند: 

مسئله‌ای که درصدد بیان آن هستیم این است که تمام مشکلات و انحرافات 
مذکور که بعدها اصلاح شدند. از چارچوب کار پیامبر5 و دایره‌ی «لا اله الا الله» 
خارج نیستند که نیاز به توجه و اهتمام نباشند» و نیز اموری ثانوی در زندگی بشریّت 
و زندگی امّتی که قرار است بهترین امّت گردند» به شمار نمی آیند تا کم تر مورد توجه 
قرارگيرند. اما مسئله‌ی اساسی راه علاج این انحرافت و مشکلات است یعنی درد 
یکی اما نسخه‌ها متفاوت. 

تمام مشکلات مذکون با این دید اصلاح نشدند که مسایلی محض سیاسی. 
اجتماعی» اقتصادی و اخلاقی هستند و بس» بلکه بر این اساس و با این دید اصلاح 
شدند که دامنه‌ی مقتضیّات «لا اله الا الله» [در رسالت محمدی ]به گونه‌ای توسعه 
یافته که تمام جوانب زندگی را در برمی‌گیرد و هر یک از این مشکلات جزئی از 
مقتضیات «لا اله الا الله» می‌باشند. پس در این صورت. آیا اصلاح مسایل سیاسی؛ 
اجتماعی اقتصادی و اخلاقی و... با این دید که مسایلی صرفاً سیاسی» اجتماعی 
و... هستند» و اصلاح آن‌هاء با این دید که جزیی از مفتضیّات «لا اله الا الله» 
می‌باشند» با هم فرق اساسی ندارند؟ 
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بدون شک بین این دو دیدگاه» هم از نظر روش و کیفیت اصلاح و هم از نظر 
زمان اصلاح فرق و تفاوت اساسی وجود دارد. 

شاید ذکر مثالی ما را از تفصیل موضوع بی‌نیازگرداند» و آن همان روش اجرالی 
در تحریم شراب از دو سو است؛ یکی از سوی اسلام و نتایج به دست آمده از آن در 
آغازین ظهورش و دیگری از سوی کشورهای پیشرفته‌ی معاصر در عصر حاضر و 
نتایج به دست آمده از آن» می‌باشد. 

کتاب‌های سیره چنین روایت می‌کنند که: وقتی آیه‌ی تحریم شرب خمر نازل 
شد» پیامبرِة یکی از یارانش را فرستاد تا در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر مدینه؛ 
تحریم نوشیدن شراب را به مسلمانان ابلاغ کند. او هم رفت و چنین ندا زد: ای مردم 
(مسلمانان)! آگاه باشید که شراب حرام شد. تنها این جمله را گفت و بس. کتابهای 
سيره بیان می‌کنند که: آن‌هایی که شراب به دهان داشتند از خوردنش خحودداری 
کردند و آن را ریختند. مشک‌های شراب را در منزل‌هایشان بیرون آورده و در 
کوچه‌ها ريختند. آنقدر شراب ريخته شد که مدت زیادی شهر مدینه بوی شراب 
می‌داد. 

اما کشورهای معاصر و پیشرفته در این خصوص فوانینی را تصویب کردند. 
سربازانی را برای مراقبت از اجرای فوانین تعلیم دادند. اما بعد از مدتی» دادگاهها 
شلوغ شد. زندانها پر شد. در گزارشها چنین آمد که اعتیاد به شراب نسبت به زمان 
قبل از تصویب قوانین مربوط به تحریم آن» بیشتر شده است. 

تفاوت اساسی بین انگیزه‌ی اصلاح وجود دارد؛ این که انگیزه‌ی اطاعت و 
پیروی از دستورات و قوانین ترس از مجازات‌های آن است يا انگیزه‌ی اطاعت از 
قوانین ترس از خدا است؛ ترسی که از دل و ناشی از ایمان به «لا اله الا الّه» است؟ 

این که حضرت عثمان کف می‌فرماید: دبا قدرت می‌توان اموری را حاکم کرد 
که با قرآن حاکم کردن آن‌ها غیر ممکن است»» سخنی درست است. امّا وجود 
پایگاهی ایمانی که اولین دافع انسان به سوی کسب اخلاقیات والا است» با عدم 
چنین پایگاه اصیلی در دل‌ها و محصورکردن تمام امور در یک چارچوب قدرت» 
فرق اساسی است. البته درزمینه‌ی زمان اصلاح امور هم تفاوت‌های اساسی وجود 


دارد. 
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متأسفانه در میان مسلمانان کسانی نیز هستند که چنین سسخنانی می‌گویند. 
واقعیت این است که چنین افرادی نه چیزی از شریعت و دين خدا می‌دانند. و نه 
چیزی از تاریخ امتشان. حتی به آثار گذشتگان خود مراجعه نکرده‌اند. آنان وقتی 
مبهوت پیشرفت‌های غرب شده و زیر تهاجم فکری و فشارهایی که جنگهای 
صلیبی در سرزمینهای اسلامی اعمال کرده» قرار گرفته‌اند به همه چیز خود پشت 


کرده‌اند: 
«و لو جَعتاء قوءانا آغجما لقالوا: لو افص فص ٤ایا‏ آَعجیی وعرین قل هو لین 
1 مور رز گر او <o‏ یر Cef f‏ یاو 
انوا هُدی و شفاء و اَلذِينَ لابرْمُونَ فى ءاذانهم ر و هو علیُهم عمی اولنک یناد 


من مان بويد € رفصلت؛ ۴ 

«چنانیعه قرآن را به زبانی جز عربی فرو می‌فرستادیم» حتماً می‌گفتند: اگر آیدات 
توضیح و تیین می‌گردید [چه می‌شد؟ و می‌گفتند:] آبا[ کتاب] غبرعربی و [پیخمبر] عربی؟ 
بگر: فرآن برای غبر مّمنان مایه‌ی کری و کوری آنان است. آنان کسانی هستند که از دور 
صدا زده می‌شوند [این است که با وجود چشم و کوش بازه سنادیگر را جنانیعه بايد 
نمی پینند و ندایی را که معلوم باشد نمی‌شنوند ]). 

زندگی انسان آنگونه که در ساختارکل هستی نمایان است» وابت و متغیّراتی 
دارد. ۱ 

در سالهای اخیر که علم پیشرفت قابل توجه‌ای داشته است» این حقیقت - 
اف تشک یه شهان مادی براق EO‏ رقف فده انتت: 

پیشرفت علم روشن کرده است که در این جهان تغیبراتی دائمی وجود دارند؛ 
مثلا : ستارگانی از بین می‌روند و ستارگانی به وجود می‌آیند. شدیم بر روی هم 
انباشته می‌شود و ستارگانی را به وجود می‌آورد. معادن رادیو اکتیو به معادن غير 
رادیو اکتیو تبدیل می‌شود و وزن اتمی آن‌ها تغییر می‌کند. اما تمام این تغییرات در 
یک چارچوب ابت که ترکیب ذزه است. تغییرناپذیر می‌باشد. گرچه شکل 
" خارجی جهان تغییر می‌کند. 

دزندگی ناه فود مان با چگ زد به ین دا نا » که مخلصانه به 
شعار «لا اله الا الله» معتقد می‌گردد و اینچنین دل و درون ویر با لور الى 
روشن می‌شود. به این واقعیت پی می‌برد که در این جهان اموری ابت و اموری 
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متغیر وجود دارند. آنوقت است که درک می‌کند در زندگی انسان اموری ثابت 
هستند که تغییر ناپذیرند؛ زیرا اگر تغییر یابند زندگی رو به نابودی سیر می‌کند» و 
اموری نیز هستند که تغییر می‌کنند؛ زیرا اگر تغییر نکنند زندگی دچار هرج و مرجی 
می‌شود که هیچ قاعده و قانونی نمی تواند ان را کنترل نماید. 

مسلمانان این واقعیت را به خوبی درک کرده‌اند که دين و شریعت خداوند 
ارتباطی کامل با حقایق موجود در زندگی دارد. 

در زندگی بشر اموری با قاعده و قواعد ابت وجود دارند که بر متغیرات 
زندگی حکم می‌کنند. خداوند متعال درکتاب خود یا از طریق سنت پیامبرش 5 به 
تفصیل این امور ثابت را توضیح داده است؛ اما متغیرات را به صورت مجمل و 
خلاصه ذکر کرده است و در این زمینه به عقل مؤمن ملتزم به مقتضیات «لا اله الا 
الله» این اجازه را داده است که در به دست آوردن ا ها (امور متغیر)» 
بر اساس اصول و در چارچوب قواعد و احکام ثابت تلاش کند. براین اساس بود که 
بعد از فوت پیامب ره و انقطاع وحی» بلافاصله «فقه» بوجود آمد. یعنی بعد ازفوت 
پیامب رة مسلمانان در بکارگیری و تطبیق عملی دستورات دینی از کتاب خدا و 
سنت رسول کمک گرفته و در تمام امور به آن‌ها مراجعه و بر اساس آن‌ها و 
می‌کردند. 

اجتهاد وسیله و ابزاری دائمی است که وابت و متغیّرات را در زندگی انسان 
مسلمان به هم مرتبط می‌کند. وسیله‌ای است که زندگی مسلمان را در چارچوب 
برنامه و منهج الهی تا ابد حفظ می‌کند و نگه می‌دارد. 

علمانیون با این ادعا که قدرت و توانایی ابطال دین و شریعت خداوند را دارند 
از ان دو تشه و فاصله گرفته‌اند: ۱ 

ییون فوا ور اله رام هم و اله هتم وره و لو گره آلکانژون. 
و لى رل وله باهُدی و وين لح بت لین كله و لو کره 
مش رکون> (صف؛ ۸-۹) 

«می خواهند نور (آیین) خدا را با دهانهایشان خاموش کنند» اما خدا نور (آیبین) 
خود را کامل می‌گرد اند» هر چند کافران دوست نداشته باشند. ایک پیغمبر خود را 
همراه با هدایت [آسمانی] و آیین راستین [اسلام] فرستاده است تا این یبن را بر همه‌ی 
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آرین‌های دیگر چیره گرداند؛ هر چند مشرکان دوست نداشته باشند». 
برخی از علمانیون می‌گویند: اسلام چون دارای احکام و قوانین ثابت و غیر 
قابل تغییر است» و [به همین خاطر] چون توانایی جوابگویی به مسایل نوین زندگی 
SEES‏ ور سا ار A‏ ای ات 
چنین افرادی از این بی خبرند که با گفتن چنین سخنان نسنجیده‌ای از دين خدا 
خارج می‌شوند. آن‌ها با چنین سخنانی از اصل دین که عقیده است خارج می‌شوند.. 
از عقیده که اولین باب ورود به دین خداست. خارج می‌شوند. آنان اگر چه از روی 
ناآگاهی نیز چنین سخنانی را بگویند؛ اما باید این را بدانند که با گفتن چنین سخنانی 
صفات علم و حکمت را از خداوند علیم و حکیم نفی کرده؛ گویی که معاذ الله - 
خداوند آگاهی نداشته است که در آینده» زندگی بشر متحوّل می شود» پس قوانینی 
راکه وضع کرده است e‏ بشر معاصر نیست و تدوین قوانین ثابت و 
اجرای آن‌ها در زمان‌های متغفیّر امری نادرست و کاری دور از حکمت است. 
برخی از آن‌ها می‌گویند: اجتهاد امری بشری است. کسی که در مسایل دینی 
اجتهاد مي‌کند و بر اساس آذ عمل می‌کند. شریعت و قانون خداوند را بکار نگرفته 
است بلکه او در حقیقت به فهم بشری از قوانین خداوند عمل کرده است؛ بنابراین 
و بر این اساس شریعت خداوند و دین او چیزی است که وجود حقیقی و خارجی 
ندارد و آن‌چه هست تصور بشری از قوانین خداوند است و این تصور هم قابل تغییر 
است و چیز ثابتی نیست. اختلافات متعدد در یک مسئله بین فقها و عالمان دين 
خود دلیلی بر این مطلب است. پس وقتی واقعیت چنین است چرا می خواهیم 
چیزی که وجود حقیقی ندارد یا فاقد شکل و هیأت مشخصی است را به اجرا در 
بیاوریم و براساس آن عمل کنیم» گرچه به آن نیز قانون و قوانین خداوند گفته شود؟! 
گروه دیگر می‌گویند: مادامی که اجتهاد امری بشری است. پس چرا با خود رو 
راست نباشیم و از خود شجاعت به خرج ندهیم و تصمیم جدی نگیریم که هر 
آن‌چه اسم شریعت و قانون خدا بر آن است را ملغی اعلام کنیم و بدون هیچ تکلفی 
به قوانین وضعی چنگ زنیم؛ زیرا قوانین وضعی, قوانینی مهیا و تغییرپذیر و 
هماهنگ با حوادئی هستند که در زندگی نوین بشری روی می‌دهند. از طرف دیگر 
این قوانین وضعی چون ساخته‌ی دست بشری هستند پس دارای چنان فداستی 
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نیستند که غیر قابل لغو و جانشین کردن قوانین وضعی دیگری به ججای آن‌ها باشند. 

چنین افرادی اگر چه قانونگذاران زبردستی هم باشند. خود و دیگران را به 
شکلی بسیار روشن و زشت فریب می‌دهند. 

اختلاف در تفسیر نصوص دینی چیزی وارد و قابل قبول است. اختلاف در 
استفاده از قواعد ثابت برای استنباط از احکام متغیّر نیز امری وارد و پذیرفتنی 
ی ی ی 
زمینه‌ها اقرار کرده‌اند. اما وجود < فا وی و سب دی 
برای لغو قوانین شریعت ندیده‌اند. حتی چنین چنین اختلافاتی را به عنوان وسیله‌ای که 
باعث دگرگونی شریعت به گونه‌ای که فاقد وجود حقیقی گردد. ندیده و 
نمی‌شمارند. 

مغالطه ناصوابی که در اینجا صورت می‌گیرد این است که: چنین افرادی از 
چارچوبی که مجتهد در آن اجتهاد می‌کند بی خبرند و چنین گمان می‌کنند که جریان 
اجتهاد امری هرج و مرج و بدون یک چارچوب مشخص و معین است. در حالی که 
چنین نیست و حدود اجتهاد هیچ حلالی را حرام و هیچ حرامی را حلال نمی‌کند و 
هرگز با مقاصد شریعت در تضاد نمی‌باشد. 

فرق اساسی , بین اجتهادی که مجتهدین با وجود اختلاف نظر در آن ملتزم به 
یک چارچوب مشخص و معین هستند» با اجتهادی که مجتهدین در آن بدون هیچ 
قاعده و قانون مشخص دست به اجتهاد می‌زنند. تنها این است که اجتهاد نوع دوم 
مصدرش چیزی جر هوای بشری نیست و چنین اجتهادی از نقص و معایبی که 
ناشی از قصور بشری در بسیاری از مسایل است» مصون نیست. 

ESLE ONE E E 

آیا جوامعی که در آن» فقیهان هنگام اجتهاد. خود را ملتزم به تحریم فساد 
می‌دانند با جوامعی که در آن, اجتهاد منجر به مباح شدن فساد می‌شود. با هم 
یکسانند؟! آیا جوامعی که در آن, فقیهان هنگام اجتهاد» خود را ملتزم به تحریم ربا 
می‌دانند. با جوامعی که اجتهاد در آن» منجر به مباح شدن ربا و قرار دادن آن په 
عتوان وسیله‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی می‌شود با هم یکسانند؟! آیا جوامعی 
که در آن» فقیهان هنگام اجتهاد. خود را ملتزم و متعهد به رعایت چارچوب 
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مشخص برای امر اجتهاد می دانند» با جوامعی که اجتهاد در آن منجر به تخفیف 

اگر ما مسلمانان در اجتهادات خود به مقاصد شریعت خدا ملتزم و متعهد 
هستیم» علمانیون به چه چیزی ملتزمند؟! 

f‏ و 

دراین دین» نظر ما متوجه خود شریعت. به عنوان وسیله‌ای برای حفظ جوامع 
از فساد است؛ اما آن‌چه مشخص و بدیهی است این که شریعت به تنهایی کاری را 
انجام نمی دهد. 

قوانین خداوند قوانینی نیستند که بتوان جایگزینی برای آن پیدا کرد. قوانین 
خداوند مدون در کتابی هستند که آیاتش استوار و از طرف خداوند علیم و حکیم 
بیان گردیده‌اند. دین خدا یعنی همان مجموعه قوانین برنامه‌ای کامل برای مداوا و 
معالجه‌ی امور است. این دین همه‌ی امور را مرتبط با هم می‌بیند و مداوای آن‌ها را 
نیز مرتبط با هم می‌داند. به مثالی در این زمینه توجه کنید. مسئله‌ی دزدی و قطع 
کردن دست را در نظر بگیرید. وقتی چنین امری بدون ارتباط با سایر امور و مسایل 
دیگر مطرح شود برخی در جهت انکار و مخالفت با آن به نام دفاع از حقوق بشر و 
همکاری با مجرم» موضع‌گیری می‌کنند و به ذهن نیز چنین خطور می‌کند که آبا 
شایسته نیست محازات در کمترین وجه از وجوه بی ری [مثلاً زندانی آه انجام 
گیرد؟! 

چنین افرادی بدون آگاهی از قوانین اجرای یی اسلام و چارچوب آن» سخن 
وکود و ری و رتسب ماب رین ویرد دنفرت کون دهدن 
آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده و بر آن‌ها مسلط شده است. 

اسلام به اموری چون سرقت. تنها از دید جرم نمی‌نگرد و تنها از طریق 
اجرای مجازات؛ اقدام به مداوای آن نمی‌کند. در اسلام مجازات یکی از راه‌ها 
است که اسلام به آن پناه می‌برد و آن را بکار می‌گیرد. 

منهج و برنامه‌ی خداء نخست بکارگیری اسباب منع تخلف و جرم را هدف 
قرار می‌دهد [و پیروانش را به آن دستور می‌دهد تا از این طریق هیچ تخلفی 
صورت نگیرد. بعد از آن ایمان به خدا و روز آخرت را متوجه دل‌ها می‌کند و 
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رابطه‌ی فرد با خدایش را تقویت می‌کند؛ رابطه‌ای که در دل‌ها شرم از خداوند و 
دوستی و محبت و ترس نسبت به او را ایجاد می‌کند؛ محبتی که منجر به اطاعت 
از او و ترسی که منجر به دوری گرفتن از خشم و غضب او می‌شود را به وجود 
می‌آورد: 

و یوجُون رَحْمَتَهُ و یحاون عَذابه6» (اسراء۵۷) 

وھ ا یو و انز ان کین: 

بعد از آن» اصول دوستی و محبت و ترحم نسبت به یکدیگر را در جامعه 
تقویت و روابط برادری را بین افراد جامعه استحکام می‌بخشد: 

انم ون اه (حجرات:۰) 

«همانا موّمنان برادران بکد یگ ند». 

بعد از تقویت چنین اصولی بنیان خانواده را محکم می‌کند؛ پناهگاهی که 
فرزندان در آنجا تربیت می‌یابند و بر اساس خلق و خوی اسلامی رشد می‌کنند. 

علاوه بر این معنویات بر «ولی امر» واجب می‌کند که مقداری از اموال و 
ثروتِ ثروتمندان را به عنوان واجبی از آنان گرفته و در صورت روبرو شدن با 
مخالفت آن‌ها و خودداری از دادن آن» با آن‌ها وارد جنگ شود و پس ازگرفتن مال 
آن را به نیازمندان جامعه ببخشد. و در نهایت بیت‌المال را مسئول می‌کند که از 
ناتوانان و از کار افتادگان جامعه حمایت کند» و زندگی مردم را سر و سامان بخشد. 

وقتی حال و وضعیت جامعه‌ی اسلامی چنین است. مسئله‌ی دزدی و سرقت 
یا به وجود نمی‌آید يا کسی هم که دست به دزدی می‌زند معذور نیست. 

با وجود تمام این مسایل در جامعه‌ی اسلامی اگرکسی دست به دزدی زد حد 
که همان قطع دست است بر او اجرا نمی‌شود مگر این که قاضی بعد از تحقیقاتی 
حکم به غیز معذور بودن او بدهد. 

روزی کارگران «حاطب بن بلتعه» شتر مردی از طایفه‌ی «مزینه» را دزدیدند. 
دزدان را نزد عم ره آوردند. «کثیر بن صلت» دستور به قطع دست آنان داد. امیر 
الموّمنین آن را رذ کرد و به «حاطب» گفت: به خدا سوگند اگر نمی‌دانستم که از این 
بردگان کار می‌کشی و آن‌ها را به حدی گرسنه نگه می‌داری که محوّمات خداوند 
برای آن‌ها حلال می شود دست آن‌ها را قطع می‌کردم. حال به جای آن غرامتی را از 
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تو می‌گیرم که بر تو سخت آید. سپس به مرد مزنی نگریست و فرمود: بهای شترت 
چقدر است؟ گفت: چهارصد درهم. فرمود: ای حاطب به او هشتصد درهم بپرداز. 
بان د آلهی که در یم اوج هی کت مت اکر شی ره 
منحرفین و گمراهان وقتی هدایت دلنشین الهی را رها می‌کنند و به دنبال 
قوانینی می روند که چنان منجر به شیوع فساد و تباهی در جامعه می شود که تمام 
جوامع بشری را در بر می‌گیرد و همه از دست آن به تنگ می آیند» در مقابل خداوند 
چه جوابی خواهند داشت؟! 
« نكم جَاملة تون و من خسن من الو ځکما لقم يوون (مانده؛۵۰) 
«آیا فاسقان جویای حکم اهنت هستند؟ چه کسی برای افراد پرهبرگار بهتر از خدا 


حکم می‌کند؟؛ 


اد اد ماج 
20 


آنچه گذشت اشاراتی گذرا بر بر خی از ویژگی‌های منحصر به فرد شریعت 
ریّانی بود. هدف ماء در اینجاء بیان و ذ کر چنین مطالبی نیست بلکه هدف تأکید بر 
این نکته‌ی مشخص است که: در دین خدا یعنی اسلام بین عقیده و شریعت 
رابطه‌ای محکم و استوار وجود دارد. و تأکید بر این که حکم کردن بر اساس 
آن‌چه خداوند نازل فرموده است. جزو مقتضیّات «لا اله الا الله» به حساب می‌آید» 
ایمان به خداوند هستند اگر یکی از آن‌ها نقض شود ایمان به طور کلی نقض 
خواهد شد. ۱ 


2 2 ماه 
0 و 
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این حدیث پیامبر 86 مدتی مرا بسیار به خود مشفول کرد: 

(أزج منك ِي کان تیا حاص ون کانث يد حَطلة ملع مه كانت فيه خا من 
التاق حت يَدََها: ذا عَدت كدب و ذا عَاهَد عَدَرَ و إ اذا وعد خلت و اذا خاضم 
تج ( سلمف 

«چهار صفت هستند که اگر در کسی جمع شوند؛ آن شخص مناقق است و ا گر کسی 
دارای یکی از آن‌ها باشدء آن شخص صفتی از صفات نفاق را دارد تا زمانی که آن را از 
خود دور کند. این چهار صفت عبارنند از 

۱. هرگاه سخن گوید؛ درو گوید. 

8 هرگاه عهد و یمان دهد خیانت کند. 

۳ هرگاه وعده دهد خلاف کند. 

۴. هرگاه بااکسی دشمنی ورزد» در دشمنی افراط کند». 

به این فکر می‌کردم که مسئله‌ی نفاق مسئله‌ای است عقیدتی اما مسایلی چون 
دروغ» خیانت خلاف وعد و افراط در دشمنی» اساسا مسایلی اخلاقی به شمار 
می‌ایند. 

سبحان الله! با بیان چنین مطلبی به این صراحت. چگونه گروهی چنین تصور 
می‌کنند که مسایل اخلاقی هیچ ارتباطی با مسئله‌ی عقیده ندارد؟! 

به نظر من عقیده و اخلاق رابطه‌ای مشخص و معین با هم دارند. با یفینی که به 
این مطلب دارم» درباره‌ی مقتضیات اخلاقی «لا اله الا ال» مطالبی را خواهم نوشت . 
و مطمتنم که رابطه‌ی «لا اله الا الله» با «مسایل اخلاقی» رابطه‌ای نااگسستنی است. 

یک بار نسبت به مجادله‌ای که در یک مجله دانشگاهی بین دو نفر صورت 
گرفته بود. بسیار تعجب کردم. در این مجله که از طرف دانشکده عقیده چاپ شده 
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بود» دانشجویی درباره‌ی ارتباط مسایل اخلاقی با عقیده. سخن گفته بود. یکی از 
دانشجویان مصرانه به او گفته بود که اخلاق و عقیده هیچ ارتباطی با هم ندارند؛ 
موضوع عقیده» الهیات و مسایل مربوط به آن همچون نبوت و... است در حالی که 
اخلاق موضوعی مستقل از آن است. 

این مجادله مرا به شدت تکان داد؛ مخالفت از طرف دانشجویی مستعدٌ مطرح 
شده بود که داعی مشهوری نیز بود. تحلیل من در آن روز از مسئله این بود که سبب 
چنین تفکری مسئله‌ی تفکیک «لا اله الا الله» از مقتضیّات مربوط به آن است؛ 
مسئله‌ای که سبب نابودی ات شنده است. 

در اولین سوره نازل شده بر پیامب رة » توجیهات اخلاقی روشنی وجود دارد 
در حالی که هدف از نزول سوره تصحیح عقیده است؛ عقیده‌ای که پیامب رک با آن 
مبعوث شد تا به وسیله‌ی آن با جاهلیّتی روبرو شود که در آن روز زمین را پر کرده 
بود. ۱ 

«اثرباشم نک لین اق اسان ين عاي او رلک لکرم ی عم 
الم ان ما لَه يغلَة. لاإ اسان آیطقی. ن ماه هه شتفتی. او لسن ریک 
آرختی. رت وی نی بدا ی ریت إن کان علی دی ز مر بالوی. 
ریت اتو للم أن اله ير ئ. لکلا لین که معا باللَاصِيَة. نَاصِيَةَ 
كاذبة خَاطئة. فَليَدْع تایه . سدع ألرَبَانية .لا اطغ و شج 2 5 € (علق:۱4 0 

«[ای محمد!] بخوان به نام پروردگارت» آن که [همه جهان ] را آفریده است. 
انسان را از خون بسته آفربده است. بخوان؛ پروردگار تو بزرگوارتر و سخشنده‌تر است. 
همان خدایی که به وسیله‌ی قلم آموخت. به او چیزهایی را آموخت که نمی‌دانست. قطعاً 
انسان‌ها سرکشی و تمرد می‌آغازندا اگر خود را بی‌نیاز ببینند. مسلماً بازگشت به سوی 
پروردگار تو خواهد بود. آبا دریده‌ای کسی راکه نهی می‌کند و باز می‌داود. بنده ای را چون 
به نماز ابستد؟ به من بگو: گر [این طاغی] بر طریق هدایت می‌بود. با این که به تقوا و 
پرهیزگاری دستور می داد [آبا برایش بهتر نبود؟].به من بگو: اگر تکذیب کند و پشت 
کند. آ پا نمی‌داند که خداوند او را می‌بیند؟ هرگٌ. هرگ ار او با بان ندهد» موی پیشانیش 
دا می‌گبريم و کشان کشان [او را به سوی دوزخ ] می‌بریم. موی پیشانی دروغگوی بزهکار. 
بگذار او همنشینان و هم مبحلسیان خود را صدا زند و به کمک بطلبد. ما هم به زودی 
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فرشتگان مأمور دورخ را صدا می‌زنيم. هرگ هرگ از او اطاعت مکن و [برای 
پروردگارت] سبحده ببر و [به او] نزدیک شود». 

در کتاب دیگری"' به این مطلب اشاره کرده‌ام که: سرآغاز شناخت انسان از 
پروردگارش با معلوماتی است که مشرکین آن‌ها را می‌دانستند و خدا را با آنها 
می‌شناختند؛ موضوعاتی از جمله: خداوند خالق انسان است. او انسان را از خون 
بسته آفریده است و... این همان مطالبی است که خداوند در قرآن به آن‌ها اشاره 
کرده است و به این مطلب نیز اشاره کرده که انسان‌هاء در طول تاریخ به آن اعتراف 
کرده‌اند: 

و ين لته من خن آلسنوات و آلَرض ليون لل (لقمان؛۲۵ 

,اگ از آنان پرسی چه کسی آسمان‌ها و زمین راآفریده است؟ خواهند گفت : خدا». 

«اگز از آن‌ها پرسی که چه کسی آن‌ها را آفریده است؟ خواهند گفت : خدا. 

« کل لاه تا شون «سارج؛۳۹ 

,هرگ همانا ما آن‌ها را از چیزهایی خلق کرده‌ابم که می دانند». 

و لد علفگم لش وی لو لد كَرُونَ) (واقعه؛ ۲م 

«شماکه پبدایش نخستین را دانسته‌ابد؛ پس چرا بادآور نمی‌گردید». 

اما چنین معرفت و شناختی که خداوند به آن‌ها اشاره می‌کند» هیچ نتیجه و 
ثمره‌ای در دلهای منحرفین برجای نگذاشت؛ زیرا شرک ریشه‌ی زنده‌ی ایمان را در 
دلهایشان از بین برده بود؛ ریشه‌ی ایمان به یگانگی خداوند. ریشه‌ای که خداوند 
انسان را بر اساس آن خلق کرده است (همان فطرت خدا جوی انسان) : 

«(فطرت اه ی تطر الاس عَلیها لاتبدیل لحل انه یک آلدین یم و لک آکتر 
لاس ینونک (روم؛ ۳۰) 

«این سرشتی است که خداوند مردمان را بر آن سرشته است. اید سرشت خدا را 
تغییر داد. این است دین و آبین محکم و استوار» و لیکن اکثر مردم نمی‌دانند». 

این مسئله باید دوباره در دل‌ها زنده می‌شد تا بار دوم نیتجه و ثمره‌ی صحیحی 
بدهد. پس وحی کار خود را از تعلیم دادن انسان آغاز کرد. از آگاه کردن او نسبت به 


١‏ -کتاب «دراسات قرآنیة». 
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این که پروردگارش او را از خون بسته آفریده است. و با قلم به او علم و آگاهی داده 
است؛ علم و آگاهی نسبت به هر آن‌چه نسبت به آن جاهل است. پس خلقت انسان 
و تبدیل او از خون بسته‌ی بسیار ناچیز, به انسان کامل» و تعلیم او همه و همه از 


و اله أَخرج بن بل یک او ی جک نع و أبْضار و 
لد اکا تة تشون (سل ۸ 

«خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی‌دانستید» 
و او به شما گوش و چشم و دل داد تا سپاسگزّاری کنید,. 

بخشیدن این فضایل از طرف خدا به انسان» اقتضای این را دارد که او خدایش 
را شکر گوید. و به وسیله عبادت موحدانه‌ی او متوجه‌اش شود و در این زمینه 
دچار شرک نشود. اما دل‌های منحرف از حق» یاغی شده و در مقابلش خاضعانه 
۱ ری هی وا کر اه یکین a‏ پیش مکی 

«کلا ان ان یطتی. أن َا أَشتَفْتی € (علق؛۷-ع . 

«قطعاً انسان‌ها سرکشی و تمد می غازند. ۹ خود را دارا و بی‌نباز بینندم. 

طغیان یک نوع اخلاق و رفتار است. اخلاق و رفتاری جاهلی که دارای عوامل 
مختلفی است که دراین آیات به دو مورد از آن عوامل اشاره می‌شود: 

۱. توهم بی نیازی انسان از خالق و آفریده‌اش. او از همه چیز و همه کس بی نیاز 
است؛ زیرا خداوند او را بر تمام مخلوقاتش برتری داده است. 

۲. عدم ایمان به روز قیامت و زنده شدن دوباره‌ی او پس از مرگ و در نتیجه 
عدم اعتقاد به این که خداوند در آن روز بندگانش را نسبت به آن‌چه در دنیا انجام 
داده‌اند آگاه و درباره‌ی آن‌ها از او سوال خواهد شد. 

آیات» انسان را از بیماری و مرضی که در جاهلیّت دل‌ها را در برگرفته بود» و در 
اثر آن» مردم راه سرکشی را در پیش گرفته بودند. آگاه می‌کند» سپس شروع به 
مداوای آن بیماری می‌کند. او را متوجه این مطلب می‌کند که هر آن‌چه انسان از آن‌ها 
استفاده می‌کند همه و همه نعمت خداوند هستند. و خداوند روزی را مقرر کرده 
است که انسان را به خاطر آن همه نعمت مورد بازخواست و محاکمه قرار دهد و بر 
اساس استفاده‌ی صحیح یا غیر صحیح از آن او را پاداش یا عذاب دهد: 
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«اترآو تک رم لى عم ال َلم لا ن ما لَه یلم (علق+۳-۵ 


وبخوان e‏ همان خدایی که ده وسبله‌ی فلم آموخت. ده او 


چبزهایی راآموخت که نمی دانست». 

إو آتی رک ازج جُعی € (علق:۸) 

«مسلماً بازگشت به سوی پروردگار تو می‌باشد». 

آیات را دنبال می‌کنیم تا به جایی می‌رسیم که خداوند می‌فرماید: 

« کلا لین لَه یت یه لمع باللَاصِيَة. تَاصية كاذبة خَاطّذ6 (علق:۵-۱۶) 

«هرگزء هرگز. اگز او پایان ندهد موی پیشانیش را می‌گبریم و کشان کشان می بریې» 
موی پیشانی دروگوی بزهکار». 

در این آیات به یکی دیگر از صفات و اخلاق جاهلی برخورد می‌کنیم و آن 
صفت «دروغ گفتن» است. دروغ مذکور در آبه دامنه‌اش بسیار وسیع تر از دروع 
مصطلح در ميان مردم است. تکذیب و دروغ در اینجا متوجه خداوند است؛ 
تکذیب سرشتی که خداوند انسان‌ها را بر اساس آن آفریده است. تکذیب حق و 
موازینی که خداوند به وسیله‌ی آن آسمان‌ها و زمین را آفریده است و... 

در مقابل به صفاتی اشاره دارد که انسان موّمن خود را متخلق به آن‌ها می‌کند. 
این صفات پسندیده عبارتند از: تقوا در مقابل تمزد» سجود و تقرّب به خدا به 
وسیله‌ی اعمال صالح در مقابل ۰ a‏ و حقیقت. 


مربوط به عقیده است. خود دلیلی روشن بر ارتباط محکم بین عقیده‌ی صحیح و 
اخلاف وال و عقیده‌ی منحرف و اخلاق پست است. 
آیات قرآن با بیان مستمر مطالب ذ کر شده و مطالبی چون آن» به وجود رابطه‌ی 
ن عد واو ر ورن ع مطلب تأکید دارند: 
قد قذ فلع ون الذي هُم فی صلاتهم اون و ین هم عن لو 
مُفرضُونْ. وین ولا َاعلَون. الَذِينَ هُم لرُوجهم حانظون. الاعلی از زاجهم اؤ 
اهر ومین تن ی زاء یک ولیک هم اون لین 


ےھ 


ماه و عَهْدِهِم زاعون. و آْذین هم علّی سترایی] بحافظون. 9 هم 


مقتضیات اخلاقی رلا اله الا اثه» ۵ ۱۱۹ 
آلوارون. لین یرون دوس هُم يها خَاِدونَ) (مومنون؛ 0-۱۱ 
«مسلماً مؤمنان رستگارند» کسانی که در نمازشاان خشوع دارند» و کسانی که از 
بیهوده و باوه رویگردانند وکسانی که رکات مالی به در مي‌کننده و عورت خود را حفظ 
می‌کنند مک از همسران و کنیزان خود» که در این صورت جای ملامت نیست؛ اشخاصی 
که غیر از این را دنال کنند متحاوزند. و کسانی که در امانت داری خویش امین و در عهد 
خود بر پیمانند. و کسانی که مواظب نمازهای خود می‌باشند. آنان مستحيّ بپهشت هستند. 
آنان بهشت برین را تملکک می‌کنند و حاودانه در آن خواهند ماند). 
لو با لخن ع اَلَذِينَ یو ن علی رض هون و ذا الم آْجاهلون فالا 


۳ / ۳ ۰0 


ا ۰ ان ۳ NT‏ ۳ ۰9 را مه 4 مره ۰ ۳ مه رص 
تلا ون تین ھک جهنم 
Ll‏ 


بالق و لبون و من یفعل الک یلق آنام. ُضاعت له داب 1 


۰ 
0 3 


e‏ مغ E‏ ال ای ر ما 


2 
۳ 7 ر مت و ی عم 1 رس 


هدرن لور ولا مرا بل مورا کزام. و لین آذا وا یات 
عُميانا. و آلذین ولون تا هب کنا من أواجنا و دریاتتا وة أ 
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عتث خن و ماما رفرقان؛۳-۷۶ع) 

وو بندگان خدای رحمان کسانی‌اند که آرام روی زمین راه می‌روند؛ و هنکامی که 
نادانان آن‌ها را مخاطب فرار می دهند» سلام متارکه با ابشان گوبند. و کسانی هستند که 
شب را با سحده و قیام به روز می‌آورند. و کسانی هستند که پیوسته می‌گویند: خدایا! 
عذاب دوزخ را از ما دورکن+ زرا عذاب آن [گربانگیر هر کس شد] جدا نمی‌گردد. 
بی‌گمان دورخ بدترین فرارگاه است. و کسانی هستند که به هنگام خرج کردن نه 
زیاده‌روی می‌کنند و نه سختگیری بلکه در ميان این دو میانه روی را رعایت می‌کنند. و 
کسانی هستند که با الله معبود دیگری را به فرباد نمی‌خوانند و پبرستش نمی‌نماینده و 
انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است به قتل نمی‌رساننده مگر به حیّ» و زنا 
نمی‌کنند؛ چرا که هر کس این را انجام دهد کیفر آن را می‌بیند. عذاب او در قيامت 
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مضاعف می‌گردد و خوار و ذلیل جاودانه در عذاب می‌ماند. مک کسی که توبه کند و 
ابمان آورد و عمل صالح انبحام دهد که خداوند بدی‌ها و گناهان آن‌ها را به یکی تدییل 
می‌کند و خداوند آمرزنده و مهردان است. کسی که توبه کند و کار شایسته انبحام دهد و 
کاملاً به سوی خدا باز می‌گردد و کسانی که بر باطل گواهی نمی‌دهند و هنگامی که 
کارهای باوه و سخنان بوچ را سنند و بشنوند بزرگوارانه می‌گذ رند. و کسانی هستند که 
هنگامی به وسیله آبات پروردگارشان پند داده شدند همسان کران و نایبنابان بر آن فرو 
نمی‌افتند. و کسانی هستند که می‌گویند: خداباا همسران و فرزندانی به ما عطا فرماکه 
باعث روشنی چشمانمان گردند؛ و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان. به ابشان بالاترین 
درحات و عالی‌ترین منزلگااه‌های بهشت داده می‌شود در برابر صبر و استقامتشان» و در آن 
بدانان درود و سلام گفته می‌شود. در آنبحا جاودانه می‌مانند چه فرارگاه خوب و چه 
جابگاه زیبایی». 

آیا ممکن است در این آیات» با توجه به مفهوم آن‌هاء عقیده را از اخلاق جدا 
کرد؟ هرگز. تمام این صفات و رفتارهای اخلاقی با پذیرش مسئله‌ی الوهیت 
خداوند یعنی همان «لا اله الاالله» رنگ می‌گیرند و معناو مفهوم می‌دهند و محقق 


ك 


می شوند. 


1 e 3 


توجه به مقتضیّات اخلاقی «لا اله الا الله» قبل از هر چیز» ما را متوجه این 
ای کت E‏ پیمانی است با خدا: 

۳ نیم لیک ین ریک ألْحَق کمن هو آغمی انا یذ کر آو 
ییون بعَهْدِ الله و لا شرن لياق و الَذِينَ یَصلُونَ مار اه بخ بوصل و 
یعون رهم یحاون شوء آلجساپ. لین بو اء َج رهم و أ 
و لوا معا رف امه بسا و 2 3 َة و یَدررژن با ۳ سَیتَه اولنک لهم 
ی آلدار 6 (رعد؛ ۹-۲۳ 

دیس آیاکسی که می‌داند که آن‌چه از طرف پررودگارت بر تو نازل شده است حق 
است» همانند کسی خواهد بود که نانا است؟ تنها خردمندان درک مي‌کنند. آن کسانی 
که به عهد خدا وفا می‌کنند و یمان را نمی‌شکنند» و کسانی که برقرار می دارند پیوندهابی 
وا که خدا به حفظ آن‌ها دستور داده است؛» و از پروردگارشان می‌ترسند و ار محاسبه بد 
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هراسناک هستند» و کسانی که [در برابر مشکلات] به خاطر پسروردگارشان شکیبابی 
می‌کنند و نماز را چنانپحه بابد بخوانند» می‌خوانند؛ و از چیزهایی که به آنان داده‌ايم به 
گونه پنهان و آشکار می‌بخشند و خرح و با انحام نیکی‌ها بدیها را از میان بر 
می‌دارنده آنان عاقبت نیک دنا [ که پهشت است] از آن ابشان است». 

و آدکزوانمةً مَةَ 2 اه یم میاه ای واتکم بهذم تیفتا ٩.‏ (مانده؛/0 

و وا و I‏ کتک سک 
بدانگاه که گفتید ۰ شیدم و اطاعت کردیم». 

پیمان و عهد واقعی یعنی پیمان: شنیدم و اطاعت کردیم همان پیمان «لا اله الا 
الله» است؛ پیمانی که. التزام به دستورات نازل شده از سوی خدا را در بر دارد. 

اخحلاق باید مصدر التزامی داشته باشد که شهوت‌های درونی را کنترل کند. از 
طرف دیگر خداوند این غرایز را برای حکمت‌هایی آفریده است: 

رن لاس حب ألشَهَرَاتِ من أَلسسَاءِ و اين 5 التتاطير اثر ين لاحب و 


ص 


لد و الیل او َوَعَة و الانقام و لْحَوْتِ ذلک ماع َلْحَيَاة دی رآل عمران؛ 6۸۳ 

«برای مردم» محت شهوات حلوه داده شده» از فيل عشق به زنان و فرزندان و 
ثووت هنگفت و آلافت و الوف طلا و نقره و اسب‌های نشان دار و چهاربابان و کشت و 
زره. ابنها سرمایه ی زندکی پست [مادی ] هستند [آنگاه که به عنوان هدف قرار گیرند]». 

این نعمت‌ها و نعمت‌های مشابه آن‌ها محرک‌هایی هستند که انسان را در 
جهت تحقق آبادانی زمین که یکی از اهداف آفرینش و یکی از وظایف اخلاقی و 
خلافت او در زمین است. به حرکت و فعالیّت وادار می‌کنند: 

«و اد قال ریک لِلْمَلایگة ای جَاعِلٌ فی الأرضِ خُلیف4 (بقره 0۳۰ 

«آنگاه که که پروردگارت گفت: : همانا من در زمین جانشین ببافرینم». 

لهو ناکم من انمض وا" شتغتو کم فيهًا) (هود؛ ۱ع) 

«اوست که شما را از زمین آفریده و آبادانی آن را به شما وا گذار نموده است». 

از طرف دیگر چون قرار است انسان مورد آزمایش و امتحان قرار گیرد لذا 
وجود آن‌ها و استفاده‌ی از آن‌ها برای او ضروری است: 

لإا جعلتا ا عَلى آلأرض زیت هرهم خسن عملا (کید+ 

«ما همه‌ی چیزهای روی زمین را زبنت آن کرده‌ابم» تا ابشان را بیازمايم که 


۱۳۲ [نا رل اله ۷ اللّه روح زندگی 


کدامیک کار نبکوتر می‌کنید». 

با این وجود خداوند خوب می داند که وجود چنین نعمت‌هایی بدون قاعده و 
قانون معین و بدون وجود یک چارچوب مشخص, کاری است بیهوده و ویرانگر که 
وجود و هستی انسان را به خطر می‌اندازد و نابود می‌کند» و انسان را به جایی تنزل 
می‌دهد که پست‌تر از حیوانات می‌گردد. در نتیجه زندگیش دچار هرج و مرج 
می‌گردد. پس باید این غرایز دارای یک چارچوب معین و مشخص باشند. 

چارچوب غرایز همان اخلاق و مسایل مربوط به آن است. 

جاهلیّت معاصر که گاهی متأثر از «فروید» وگاهی متأثر از «دورکاریم» وگاهی 
متأثر از «مارکس» است. چنین گمان می‌کند که اخلاق امری بی‌قاعده و قانون است 
و در سرشت انسان هیچ جایگاهی ندارد» و به جای این که سودی به انسان پرسانند 
نزدیک است قید و بندی شوند و مانع رشد او گردند. این اخلاقیّات دارای 
تعبیرهایی تغییر پذیرند که هیچگاه بر حالتی ثابت پایدار نمی‌ماننده و اصلاً شایسته 
تيشت.46 ثابت باشند. 

حقیقت این است که انسان فطرتاً دارای اخلاقیّات و رفتارهایی است (یعنی 

وش و ما مذاها. مها فجورها و تزاها. قد قح من زکاها. و قذ حَابَ من 
دماها6 (شمس؛ ۷-٠۰‏ 

«سوگند به نفس آدمی و آن که او راساخته و پرداخته کرده است» سپس به او گناه و 
تقوا را الهام کرده است» کسی رستگار و کامیاب می‌گردد که نفس خویش را پاکیزه دارد و 
کسی ناکام می‌گردد که نفس خویش را [به معاصی] بالايد.. 

انسان دارای دو طبیعت و سرشت متناقض و متضاد است. او همچون 
حیوانات نیست که یک راه پیش روی خود داشته باشد. دو راه پیش روی انسان قرار 
دارد و قدرت تشخیص آن دو و انتخاب یکی و رها کردن دیگری به او الهام شده 
است. 

داشتن چنین قدرت تشخیص و انتخابی باعث شده که ارزشهای اخلاقی برای 
اعمالش مطرح شود. تمام اعمال او وابسته به انتخاب یکی از دو راه است؛ راهی که 
او را به سر منزل مقصود می‌رساند و راهی که او را به نابودی می‌کشاند. 


مقتضیات اخلاقی رلا اله الا الهم ۵ ۱۲۳ 


ما نمی‌گوييم حیوانات فطرتاً با اخلاق و دارای مسایل اخلاقی هستند؛ چرا که 
حیوانات دارای یک راه هستند و گریز و تخلف از آن ممکن نیست. این راه راهی جز 
غریزه نیست (هدایت تکوینی). و براین اساس وقتی حیوانات به انگیزه‌ی فطریشان 
جواب مثبت می دهند هرگز نمی‌گوییم کار مثبتی انجام داده‌اند؛ زیرا در جواب دادن 
به انگیزه‌های فطریشان مختار نیستند. امّا داستان انسان چیز دیگری است. انسانی 
که خداوند قدرت تشخیص و انتخاب را به او داده است» بدون شک برخی از 
اعمالش نیک و برخی دیگر زشت و ناپسند است. این همان ارزش اخلاقی است که 
به اعمال انسان تعلق دارد و از آن جدا نمی‌شود. 

مسئله این نیست که رفتارهای انسان ذاتاً دارای ارزش اخلاقی یا فاقد ارزش 
اخلاقی هستند. به گونه‌ای که جاهلیّت معاصر سعی و تلاش می‌کند در آن‌ها شک 
ایجاد کند. بلکه مسئله» مسئله معیارها است. چنه کسی است که خير یا شر بودن 
اعمال را مشخص می‌کند؟ چه کسی است که می‌گوید: این عمل عملی نیک و آن 
یکی زشت. این یکی مباح و آن یکی مکروه این یکی حلال و آن یکی حرام است؟ 

اصل مطلب همان چیزی است که بیان شد. این مسئله. مسئله‌ای است که از 
همان اوایل وجود انسان به خداوند که معبود اوست مرتبط بوده است و این که آیا 
مشخص کردن محدوده‌ی آن حق خداست يا غیر خدا؟ 

وقتی خداوند معبود است. پس معیارهایی که باید بر اساس آن‌ها کار کرد» 
معیارهایی خدایی هستند. امّا اگر معبود کس دیگری غیر از خداست. يا معبود 
کسی است که با خدا شریک است. پس در این صورت معیارها» معیارهای غير 
خدایی می‌باشند؛ این غير خدا خواه عقل گروهی باشد که «درکایم» بدان معتقد 
است» خواه به قول «مارکس» اوضاع اقتصادی جامعه اشد خواه مصلحت 
عمومی. تمام این‌ها در نهایت دست ساخته‌ی شیطان می‌بانند. پس بر این اساس 
عبادت دو نوع است؛ عنادت خدا و عبادت شبطان:  ٠‏ ۱ 

ام أغهَذ کم یا نی عادم الأتغبدوا اسان اه کم عَدومْبینٌ. و آن آعْبدٌونی 
هَذا صراط مُشتَقیم6» (یس؛ ٠-۶١‏ ۱ 

وای ۲ دمیزادگان :مگ من به شما سفارش نکردم و ام نکردم کف اهردمن SS‏ 
نکنید. چرا که او دشمن آشکار شماست, و مرا پرسید وس که را راست همین ست؟». 


۴ 2 رلا اله الا اللّه» روح زندگی 


و اخلاق با «لا اله الا الله» اینگونه متصل و مرتبط می شود. 

خدایی که غیر از او فرمانروا و فریادرسی نیست. خدایی که خالق و رازق و 
حافظ و بزرگوار و شکوهمند و فرازمند و والا مقام است. تنها اوست صاحب امر و 
تنها او توانایی مشخص کردن خوب و بد بودن امور را دارد و تنها او شایستگی این را 
دارد که بگوید: این حلال و آن حرام» این نیک و آن زشت» این مباح و آن مکروه 
است: بچون او علیم و خبیر است» پس تنها او توانایی مشخص کردن محدوده‌ی 
خیر و شر را دارد» تنها او می تواند به طور دقیق معیارهای اخلاقی را مشخص کند» 
همانطور که چارچوب شریعت را به طور دقیق معین کرده است. پس در هر دو 
حالت و زمینه (مسایل اخلاقی و مسایل قانونگذاری و تشریع) مصدر و منبع یکی 
و ارزش‌ها نیز یکی است. ۱ 

. وقتی به منهج تربیتی اسلام نظری می‌افکنیم؛ منهجی که این اخلاقیات را در 
قالب رفتارهای زنده به نمایش می‌گذارد آنوقت در می‌يابیم که معیارهای الهی که 
خود تعلیم دهنده‌ی آن‌هاست تنها معیارهایی هستند که انسان صالح و جامعه و 
ات صالح را بوجود می‌آورند و مومن را بعد از شهادت بر وحدانیت خدا و 
فرمانروا و فریادرس بودن اوء وادار به بستن عهد و پیمان با خدای خود می‌کنند؛ 
عهد و پیمانی که در دو کلمه‌ی «سَمغنا و أَطَعْنا» یعنی «شنیدیم وفرمان بردیم» 
خلاصه می‌شود: 

امن لوشو ل با ازل یه من هو نون کل امن باه و ملایکنه و که 
و له لاتق بسین آعد من زنل و الوا سمفتا و اطعا غفرانک وبا 
و ایک ألْمَصِير) رقره+۲۸۵ 

«فرستاده خدا معتقد است بدانپحه از سوی پروردگارش بر او نازل شده است و 
مؤمنان [نیز] بدان باور دارند. همگی به خدا و فرشتگان او و کتاب‌های او و پیامبرانش 
یمان داشته و [می‌گویند:] ميان هیچ بک از پیامبران او فرق نمی‌گذاريم. و می‌گویند: 
[اوامر و نواهی خدا را توسط محمد] شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگاراا آمرزش تو را 
می‌خواهيم و باژگشت به سوی توست». ۱ 

« و أذ كوا نمة اله عَله و و میقاقّه ی واتکم إذ فلم سیغنا و ناک (مائده؛ 6 


وو به باد آورید نعمت خدا را بر خودتان» و به باد آورید پیمانی را که با شما بست» 


قتضیات اخلاقی رلا اله الا اش» 8 ۱۲۵ 


بدانگاه که گفتید: شنهدیم و اطاعت کردیم». 

«شنیدیم و اطاعت کردیم)». این همان عهد و پیمان است. این عهد و پیمان» 
محکم‌ترین ریسمانی است که انسان به آن چنگ می‌زند. 

جاهلّت معاصر آنگاه که تدریجاً دین خدا را از صحنه‌ی زندگیش کنار زد؛ 
ریسمانی که او را به اخلاقیات مرتبط سازد» رما کرد [و از آن روز به بعد] گاه گاهی 
اخلاقیات را در روابط اجتماعی دنبال می‌کرد و گاه گاهی در طبیعت بشری و گاه 
گاهی نیز مصلحت را ملاک و معیار احلاقیات قرار می‌داد و در نهایت روابط 
ساختگی از کار افتادند و در نتیجه از اخلاقیات فاصله گرفت. 

هیچ ریسمانی همانند ریسمان عهد و پیمان با خدا نیست. این همان چیزی 
است که معیارهای صحیح را مشخص می‌کند و آن‌ها را تقریت می‌کند و تحکیم 
می‌بخشد چنان تحکیمی که در مقابل فشارهایی که اخلاقیات غیر را حاکم می‌کنند 
محکم و استوار ایستاده است؛ این فشارها خواه فشارهای داخلی باشند که از غرایز 
سرچشمه می گیرند» خواه فشارهای خارجی باشند که سرچشمه‌ی آن‌ها اعمال 
طاغوت‌هایی است که به جای خداوند بر زندگی مردم خدایی می‌کنند؛ 
طاغوت‌های سیاسی. اقتصادی, فکری و یا عرف‌های ناپسندی که تمام جاهلیت را 
در برگرفته‌اند؟ ۱ 

منهج قرآن استحکام بخش روابط اخلاقیات با الوهیت خداوند یعنی همان «لا 
اله الاالله» است. 

به این آیه از سوره لقمان توجه کنید: 

و يتا اسان لدب ماه َه وهنا عَلَی وَهْنِ وَِصَالّهُ فی عَامَيْنِ 
لی و لوالدَیْک ال لْمَصِير) رقمان؛ )۴‏ 5 

وما به انسان درباره‌ی در و مادرش سفارش کردیم. مادرش به او حامله شده است 


۶ ر 
أن 


اشک 


2 


و هردم ده صعف و سستی تاره‌ای دار شده است. بایان دوران طیرخوارگی او دو سال 
است که هم سپاسگزار من و هم پدر و مادرت باش و بدان که بازگشت به سوی من 


است ). 


خداوند در این آیه فرزندان را سفارش به برخورد نیک با والدین می‌کند» به 


۶ 8 «لا اله الا اللّه» روح زندگی 


ویژه ماد آن هم به خاطر ضعف‌های تدریجی که او در اثر حمل فرزند و وضع و 
شیر دادن و تربیتش تحمل می‌کند. حال انسان این سفارش را چگونه اجرا می‌کند؟ 
چگونه از والدینش سپاسگزاری می‌کند؟ با تشکر از خداوند» یعنی با رجوع به اصل 
آن عهد و پیمانی که با او بسته است (سمئنا و أَطْعْا). 

پیمان» پیمان با خداست. عهد بر سمع و اطاعت از اوست. در پناه این میثاق 
است که همه‌ی زراب فرط با عا قات صبحل رقی کیرنه و به اجرا کک 
دی يُوفُونَ بهل الله و لایفضون أَلْمِينَاق. و لین EEE‏ 
اَن يُوصَل...) (رعد؛ ۲۰-۲۱ 

«[خردمندان] آنان [ی هستند] که به عهد [ی که] با خدا [بسته‌اند] وفا می‌کنند و 
پیمان را نمی‌شکنند. و آنان که برفرار می‌دارند پیوندهایی راکه خدا به حفظ آن‌ها دستور 
داده است و از پروردگارشان می‌ترسند و از حساب بد [روز قامت] ترسناک هستند» 

برقراری و پایبند بودن به تمام روابط امر شده از طرف خداوند در این عهد و 

پیمان جای دارند. سرآغاز این روابط رابطه‌ی انسان با خداست. رابطه‌ی عبادت 
خالصانه و به دور از هر رنگ و بوی شرک نسبت به خدا. سپس رابطه‌ی صحیح با 
والدین: 

و ت را 4 بالْوالدین اخساناً ال عندک آلکبر دا 
لامعا تفن تا أت و لاتنهرهتا ول ها ول کریما. و فش لَهُمَا جتاح ال من 
َلرَحْمَة ول رب أزحَنهما کما رتنانی صغی رآ (اسراء:۲۳۲۴ 

«بروردگّارت فرمان داده است که جز او را نپرستید و به در و مادر نیکی کنید. هرگاه 
یکی از آن دو با هر دوی آن‌ها نزد تو به سن پیری برسند. اف به آنان مگو و بر سر ایشان 
فرباد مزن و با سخنان محترمانه با آنان سخن بگو. و بال تواضع و مهربانی را بر ابشان فرود 
آور و بگو: پروردگارا! بدیشان مرحمت فرماه همانگونه که آنان در کوچکی [به من رحم 
کردند و] مرا ترییت کردند». 

1 تست رت ۲ 


۳ 4 0 


ان الله لاحت من ان مُختالا فور (نساء+ 6۳۶ 


e 


مقتضیات اخلاقی رلا اله الا اله» اع ۱۲۷ 


«خدا را عبادت کد و هیچ چیزی را شربک او قرار مدهید و به پدر و مادره 
خویشان» بتیمان؛ درماندگان و بیچحارگان» همسایگان خویشاوند؛ همسایگان بیگانه؛ و 
دوست و همنشین (همدمان در سفر و در حض)؛ مسافران؛ و بندگان و کنیزانتان نیکی 
کنید. بی‌گمان خداوند کسی را دوست نمی دارد که خودخواه و خودستا باشد». 

سپس دامنه‌ی تعهدات اخلاقی توسعه می‌یابد و تمام انسان‌ها و تمام روابط را 
در برمی‌گیرد. 


اخلاق در «اسلام» منحصر به موارد خاصی نیست. 

در اسلام «سیاست» دارای قواعد و اصول اخلاقی خاصی است: . ` 

«و اذا که بین الاس أن تخکثو اذل «نساء:۵۸) 

«و هنگامی که در میان مردم به داوری نشستید؛ دادگرانه داوری کنید». 

«اقتصاد» دارای اصول و قواعد اخلاقی خاصی است: ی 

يا ايها الذین اموا انوا الله و روا ما بقه یقن من آلابوا ان کنشم مُؤ مُزمنین. ۳۹ 
تفع او بخزب من اه و شوله ان e‏ 
رن ان كان ذو ُشو o‏ تصد َو تکم ان کم تغلمُون تلمون 

11 1 تنس ماکسبث رهم 


و وا یوم عون نيه ای اله نم 
لایْظلمن 6 (قره» ۲۷۸-۲۸۱ 

۱ واگ موّمنین! او خدا پرهیزید و آنچه از ربا باقی مانده است رها کنید اک مومن 
هستید. ,پس اگر چن نکردید بدانید که به جنگ با خدا و رشولش برخاسته اده واک توبه 
کردید اصل سرمابه‌هایتان از آن شماست» نه ستم می‌کنید و نه ستم فو واک 
خواهد بود ۹ بدانید [که این کار شما چقدر زد خدا اجر و باداش دارد ابن کار را 
می‌کنید ]. و از عذاب روزی بترسبد که در آن به سوی خدا بازگردانده می‌شوید سپس به 
هر کس آن جه فرا نک آورده است به تمامی [حزابش] باز پس داده می‌شود و به آنان 
ستم نخواهد شد». 

روابط خانوادگی روابط جنسی» روابط اجتماعی, روابط مسلمان با 
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خود را دارند. 

دایره‌ی اخلاقیات در دين خدا به حدی گسترده است که تمام بشر و تمام 
مسایل مربوط به او را در برمی گیرد. در این دین حتی غذا خوردن, لباس پوشیدن؛ 
مسکن و... دارای آداب و اصول اخلاقی خاصی است. بله اخلاق در اسلام 
دامنه‌اش چنان وسیع است که غیر بشر را هم در بر می‌گیرد. 

می فرماید: 
ین شم وش قوس انم لب مه له صد صَدقة و ما شرق منه صَد قة و ما 

E‏ مه فهو لَه ده و ما کت الط تَهُوَ له صَدعَة و لایور 
دق e‏ 

«هیچ مسلمانی نهالی را نمی‌کارد مر این که آن‌چه از آن خورده می‌شود برای او 
صدقه است. و آن‌چه از آن دزدیده می‌شود و آنچه که حبوانات می‌خورند و آنه که 
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پرندگان می‌خورند و هرکس که به سوی آن دستش را درا کند؛ برای او صدقه به حساب 
A‏ 

وور 

(فی کل کید رطبة أَجْر). «بخاریِْ) 

«علف و آب دادن به هر جانداری اجر و تواب دارد». 

حضرت عمرتِ* می فرماید: «اگر گوسفندی در عراق یا صنعا بلغزد مستول 
آن خواهم بود که چرا راه را برای E‏ 


ell eS 
چنین موضوعی به یک مدارسه‌ی متخصصانه نیاز دارد و کتاب خدا و احادیث‎ 
پیامبرة منبعی سرشار در این زمینه هستند.‎ 

هدف ما در اینجا بیان ارتباط اخلاقیات و آداب با «لا اله الا الله» و بیان 
شمولیت این اخلاقیات و جایگاه آن در ساختار دین اسلام است؛ چنان جایگاه و 
چنان شمولیتی که اولین سوره و آخرین آیه‌ی نازل شده به مسایلی اشاره دارند که 
مسایلی عقیدتی -اخلاقی می‌باشند. 

با وجود چنین ارتباط تنگاتنگ بین عقیده و اخلاق در دین اسلام و تأکید بر آن 
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در آموزه‌های دینی» مسلمانان را می‌بینیم که از اخلاقیات بهره‌ی چندانی ندارند و 
این مسایل را از چارچوب عقیده‌ی اسلامی یعنی چارچوب رلا اله الا الله» خارج 
کرده‌اند ی رسیده است که SS‏ جاهلی 

a‏ ی 
باری به سر می‌برند: . و ۳ 

طهر لاد فی لب و آلبخر بمَا كَسَبَت یی الا (روم؛ ۴۱ 

وفساد ۲ تباهی در دربا و خشحی ده خاطر کارهابی که مردم انبحام داده‌اند» پد دار 
" گشته است». 

اف چاه اض چات رانو دی کد که از مان اعلافی هرت است و 
بر تزتیت فرزندانش پر آسناس آن تسیا حزیض اشت: 
اساس مصلحت و تحقق مصالح زمینی و فربه‌ترکردن چرخ زندگی امروزی است. تا 
این چرخ سریع تر از آن‌چه می‌تواند و با کمترین , اصطکاک ممکن حرکت کند. سند 
این امر هم بسیار روشن است. یک سفید پوست اروپایی در جوامع‌خربی یک 
دستش را به عنوان دوستی دراز می‌کند و با دست دیگرش چاقویی را در پشت نگه 
داشته و هر آن آماده جواب دادن به هرگونه عکس العملی است. چنین فردی به 
جامعه‌ای چه امیدی به دیگران می‌رود؟ در جامعه‌ای که هر فرد با دیگری در نهایت 
احتیاط برخورد می‌کند» تا برخوردی پیش نیاید چگونه جای امید.است و چه 
خیری از آن می توان انتظار داشت؟! 
است و نه با دین او. در نتیجه‌ی این گسستن و فاصله» هر سفید پوستی تجاوز به غير 
خود را مباح می‌شمارد. و می‌داند در صورت مرتکب شدن به جنایت هیچ قاضی و 
در جومع خودميبني مک غر مسلمانن ر مسلماان بر اخلایتی چون وفی به 


عهد و صحت معاملات و عدم دروغ و غیبت و.. . توجه دارند و این جای بسی تأسف است 
(مترجم) 
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حاکم و پلیس سفید پوستی» شکستن استخوان‌های رنگین پوستان را جرم نمی داند 
و در تبرئه کردن مجرم سفید پوستی چون او مشکلی نمی‌بیند. 

هیچ دانشمند سفید پوستی که خود را دانشمند آزاد می‌نامد (آزادیخواه است 
و خود را طرفدار آزادی می‌داند)» در این که صرب‌ها مسلمانانٍ بوسنی و هرزگوین 
را قتل عام کنند و نسبت به آن‌ها مرتکب زشت‌ترین جنایت‌ها شوند. و بودائی‌ها و 
هندوهای بت پرست. مسلمانان برمه و هند را بسوزانند» هیچ مشکلی نمی‌بینند 
[چون زندگی او به خطر نمی‌افتد]. این در حالی است که مسلمانان د اگر واقعاً 
مسلمان باشند - دارای «اخلاقی خدایی» هستند و اخلاق آن‌ها هیچ ارتباطی با 
مصالح زودگذر ندارد. و از دید آن‌ها اینگونه نیست که اهداف وسایل را توجیه 
کنند» بلکه این اخلاق عهد و پیمانی است که آن‌ها با خدای خود بسته‌اند. به همین 
خاطر است که اخلاق مسلمان با هجرت از جایی به جای دیگر تغییر نمی‌کند و 
هیچگاه فضا و جوّ حاکم بر او آن را دگرگون نمی‌کند؛ زیرا خداوندی که در سرزمین 
خود می پرستد همان خداوندی است که در سرزمین‌های دیگر وجود دارد و او را 
می‌پرستد. و میثافش با خدا همان التزام و تعهدی است که با او در سرزمین خود 
بسته و به آن عمل کرده است. 

وقتی «ابو عبیده جراح» شام را تصرف کرد و از اهلش که مسیحی بودند در 
مقابل حفاظت و حمایت از آن‌ها در برابر امپراطور روم کاتولیک مسیحی که آن‌ها را 
فقط به خاطر اختلاف مذهبشان اذیت و آزار می‌کرد» به دریافت جزیه قانع شد بعد 
از مدتی شنید که هرقل لشکری عظیم برای باز پس گرفتن شام از دست مسلمانان 
آماده کرده است. ابو عبیده جزیه را به مسیحیان برگرداند و به آن‌ها گفت: ما این 
جزیه را در مقابل حفاظت و حمایت از شما گرفته‌ايم اما شنیده‌ام لشکری عظیم 
برای حمله به ما آماده شده است و دیگر نمی‌توانیم از شما حفاظت کنیم. آن‌چه به 
ما داده‌اید پگیرید» اگر خداوند ما را پیروز کرد ما بر عهد و یمان خحود باشما 
وفاداریم. خداوند او را پیروزکرد. اهل شام با رضایت کامل جزیه را عودت دادند و 
به مسلمانان گفتند: شما با وجود این که با ما هم دین نیستید. رئوف تر و مهربان‌تر از 
هم کیشان ما هستید. بعدها اکثر آن‌ها در اثر چنین برخوردهایی مسلمان شدند. 

اسلام در ماوراء هند تا سرزمین اندونزی با اخلاقیات و آداب بسیار والای 
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تاجران مسلمانی که با دیگران با آداب و تسامح اسلامی برخورد و معامله 
می‌کردند. انتشار یافت. مردمان این سرزمین‌ها دینی را که چنین نمونه‌های والایی را 
تربیت کرده بود» دوست داشتند» و چنین افرادی را به خاطر آن‌چه که در دلهایشان 
بود» نه به خاطر رنگ پوستشان» دوست داشتند. بعد‌ها همین اخحلاقیات باعث 
مسلمان شدن آن‌ها شد. 

حال امّت آنگاه که متمسک به مقتضیّات «لا اله الا الله» می‌شود. چنین است. 
این چنین با اخلاقیات و آدابشان.تمدن و فرهنگی را در زمین منتشر می‌کنند که بشر 
سال‌های سال از آن استفاده‌ها می‌برد. از طریق همین تمدن و فرهنگ است که در 
اروپا انگیزه‌هایی برای بیدار شدن به وجود می‌آید. 

اما اروپا جز آن که خدا به او رحم کند - از اخلاقیات و آداب «لا اله الا الله» 
تھی و بی بهره است و این در حالی است که جاهلیّت معاصر در کنار خود دین و 
آیین والا مقامی را با اخلاقیات عالی دارد اما از آن غافل است. 

اخلاقیات و آداب اروپا از جهت شکل -اخلاقیات و آداب اسلامی هستند. 
اخلاقیاتی چون؛ صداقت. امانت» محافظت بر وعده‌ها؛ اخلاص در کار تلاش و 
فعالیت جدی و احترام به حقوق دیگران» بهداشت و... تنها فرق این اخلاقیات و 
آداب با آن‌چه در اسلام مطرح است» این است که در اسلام رعایت این امور به 
مسایل کل زندگی انسان را در بر می‌گیرد. امّا در جاهلیّت معاصر این مسایل تنها در 
دایره‌ی برخوردهای اجتماعی محصورند و مسایل دیگری چون سیاست هیچ 
آداب و اخلاقی را نمی‌شناسند در آن دروغ و مکر و حیله و فریب دادن دیگران 
راه ربا امری است مباح. فریب دادن مردم به وسیله‌ی رسانه‌ها با هر وسیله‌ی دیگر 
با هدف گردآوری سرمایه نزد سرمایه‌داران مباح است. روابط جنسی دچار چنان 
هرج و مرجی شده است که در تاریخ بشریت نمی توان برای آن نمونه‌ای را ذ کر کرد. 

امت اسلامی» امروز با اخلاقیات اسلامی خود چه فاصله‌ای دارد؟! 

ما (مسلمانان) مردم را به سوی اخلاقیات و آدابی چون آداب اروپایی که 
دارای منفعتی جزئی هستند» نمی‌خوانیم. اما سوال اینجاست که: امّت اسلامی در 
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چه درجه‌ای از اخلاق به سر می‌برد» چه از لحاظ شکلی و صوری و چه از لحاظ 
حقیقی و واقعی؟! 

هر جاهلیتی برای خود متمسک به اموری اخلاقی بوده است حتی جاهلیّت 
عرب. اما راستی جامعه‌ی اسلامی ما چه بهره‌ای از مسایل اخلاقی دارد؟! 

امروز امت اسلامی چنان از مسایل اخلاقی خود فاصله گرفته است و در این 
زمینه چنان دچار شکست شده است که متأسفانه جوامع جاهلی در مقابل او بهترند 
[و کار به جایی رسیده که جوانان این امت آرزوی داشتن اخلاقیاتی همچون 
اخلاقیات آن‌ها را می‌کنند]. 

هیچ چاره‌ای جز برگشت به شناخت اخلاقیات به عنوان جزئی از مقتضیّات 
«لا اله الا الّ» و سپس تربیت فرزندان امّت براساس این اخلاقیات نیست. مسلمانان 
نباید تنها به شناخت اخلاقیات خود اکتفا کنند آن‌ها این را بايد بدانند که شناخت به 
تنهایی در واقعیت زندگی هیچ پیشرفتی را حاصل نمی‌کند. 
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مقتضبات فکری و عقبدتی «لااله الاالله» 


مسلمان تصوری خاص از هستی و زندگی و انسان دارد؛ تصوری که همه را به 
طراح هستی و آفریدگار آن و صورتگر حقیقی متصل می‌کند. او در این زمینه ازکتاب 
خدا و سنت رسولش 295 استمداد می‌گیرد. تصوری که درکلیات و اصول و در 
برخی از جزئیات نیز با تصور جاهلی اختلاف دارد و همین اختلاف سبب شده که 
چگونگی و کیفیت تفکر و حتی منهج حیات و دیدگاه آن‌ها نسبت به ارزشها و 
هنجارها و بسیاری از امور با هم متفاوت باشد. "بر این اساس دعوت به اتخاذ راه و 
رسم غرب در چگونگی تفکر و تصور درباره‌ی زندگی, با هدف سکونت و ساکن 
شدن در دهکده‌ی ظالم جهانی» در حقیقت به معنی دعوت به رها کردن و پشت پا 
زدن و دست برداشتن از باورهایمان وگرویدن به گروهی دیگر از انسان‌ها و سرانجام 
تحقق بخشیدن به قول شاعر عرب است -اگر چه محتوا فرق می‌کند - 


اه رهم ور موی وق 4 TT‏ خل 7 
و هل آنا الامن عَُرَيّة ان غوَث غیت و ان تمد غَرَیّ ادا 
«آبا من جز فردی از قیبله غزیه هستم که گر گمراه شود گمراه شوم و اگر راه بابده 
راه یابم). 


با گرویدن به آن دهکده «دیدگاه جهانی شدن» یا «انقلاب صنعتی» به اف 
«قبیله‌ی شاعر قدیمی عرب» پروردگارانی جدید در زندگی ما می‌گردند. 


2 24 24 
زد کوب 


حقیقت علمی درآمده باشند» نسبت به مومن و کافر هیچ تفاوتی نمی‌کنند؛ زیراً 


۱ در این زمینه به کتاب «و پژگیهای ایدئولوژی اسلامی» بخش «ویژگی‌ها» نو یسنده «سيد 
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چنین حقایقی هیچ ارتباطی با دیدگاه و موضع افراد ندارند. نقش علم هم در این 
زمینه تنها دنبال کردن آن‌ها و ثبت آن‌ها به عنوان حقایق علمی و تلاش در جهت 
استخراج یک قانون کلی از آن‌ها است. 

اما زمانی وضعیت تغییر می‌کند و بین مؤمن و کافر اختلافاتی به وجود می‌آید 
که علم درصدد تفسیر آن‌ها بر آید. ۱ 

به منظور تفهیم مطلب» مثالی را ذ کر می‌کنیم؛ مثا a‏ 
اتفاق این است که تمام مواد در اثر سرما منقبض شده و حجمشان کم و وزنشان 
سنگین تر می‌شود جز آب که با انجمادش حجمش بیشتر و وزنش کمتر و در نتیجه 
آب منجمد (یخ) به سطح آب بالا می‌آید. ۱ 

علم این پدیده را به عنوان یک قانون ثبت کرده و دراين مسئله کسی با دیگری 
هیچ اختلافی ندارد و اصلاً این یک حقیقت علمی است و به فکر و عقیده‌ی 
انسان‌ها هیچ ارتباطی ندارد. واقعیت این است که این قانون قبل از آفرینش انسان 
نیز وجود داشته گرچه بعدها کشف شده است. 

اما وقتی یک دانشمند جامعه‌ی جاهلی به این پدیده می‌نگرد» تنها تفسیری که 
از آن دارد این است که: این پدیده یک پدیده‌ی موجود در طبیعت است. دیگر 
چراد یی آن را نمی داند. نی این پدیدة را به بيعت موب م کته طیعی ند 
داروین درباره‌ی آن می‌گوید: «طبیعت. همه چیز را خلق می‌کند و هیچ قدرتی 
نمی تواند آن را بيافریند». و سپس درباره‌ی همین طبیعت آفریدگار می‌گوید: 
«طبیعت کورکورانه و بی‌هدف در حرکت است».(٩ ١‏ 

امّا انسان مسلمان به این پدیده به گونه دیگری می‌نگرد و در آن تدبیری ربّانی 
برای حفظ موجودات آبی که خود آفریده است. می‌بیند. او حکمت امر را اینگونه 
تفسیر می‌کند که: اگر آب هم مثل سایر مواد در اثر سرما منقبض و وزنش سنگین 
می‌شد به ته دریا سقوط می‌کرد و هر آنچه سر راهش بود نابود می‌کرد و از بین 
می‌برد. حال خداوند (طبق قانونی که بر آب حاکم کرده است) در اثر انجماد آب را 
گسترش و به سطح آن بالا می‌آورد. با بالا آمدن آب منجمد شده (یخ) سقفی در دریا 
درست می شود که موجودات زنده را در فصل زمستان از نابودی حفظ می‌کند. 


۱ به نظریات داروین مراجعه کرده» و کتاب «تطور» او را مطالعه کنید. 


مقتضتات فکری و عقیدتی «لا اله الا ال» 2 ۱۳۵ 


این دو دیدگاه نسبت به یک پدیده‌ی علمی چقدر با هم متفاوتند و تأثیرشان 
در دل‌ها چقدر با هم فرق می‌کند!! 


4 مره مه 
جو 1 ب . 


جهان و زندگی و انسان از دید یک مسلمان همه مخلوق خدا هستند؛ 
مخلوقی که خداوند با اراده‌ی خود آن‌ها را آفریده و به وجود آورده است و با 
اراده‌ی خود آن‌ها را سر و سامان می‌دهد و قوانینی را برای آن‌ها وع کرد ات 

3ل ی کون بای خَلَآلرض فی یمین و تجْعلون له نداد لک رب 
آلملیین. و جَعَل فیها زواسی من فَوقها و بازک فیها رفيا رات فی ری بعة یام 
مواء لین ای لی أَلسَمَاءِ وهی ذَحَانُ قال لا لاض أت طَوْعاً آژکوها 
انا اتتا طانعین. فتاه سبع نوات فی یمین و ای فی کل سماء آشرها و ری 
آلسَماء دیا بعضابیح و حفظاً لک تقد تیه آلعريز للم ٩‏ (فصلت؛ ۱۲ 

«بگو: با به آن کسی که زمین را در دو روز ده است» ابمان ندارید» و برای او 
همگون‌ها و انبازهایی قرار می‌دهید؟ او آفربدگار جهانیان می‌باشد. او در زمین کوههای 
استواری قرار داد و خیرات و برکات فراوانی در آن آفربد و مواد غذابی زمین را به 
اندازه‌ی لازم مقدر و مشخص کرد. اینها همه روی هم در چهار روز کامل به بایان آمده 
بدان گونه که نیاز نیازمندان و دوزی روزی خواهان را برآورده کند. سپس اراده‌ی آفرینش 
آسمان کرد در حالی که دود بود» به آسمان و زمین فرمود: چه بخواهید و چه نخواهید 
پد ید آیبد. گفتند ؛ فرماپبردارانه یدید آمدیم» آنگاه ۳ را به صورت هفت ۲سمان در دو 
روز به انجام رساند؛ و در هر آسمانی فرمان لازمه‌اش را صادر کرد. آسمان نزدیک را با 
چراغهای بزرگی بباراستیم و محفوظ داشتیم. این برنامه‌ربزی خداوند بسیار توانا و بس 
آگاه است». ۱ 

e‏ :از تمام جوانب با دیدی که نین معرقد اسث 
که جهان مخلوقی بدون خالق است. یا مخلوقی تصادفی» یا موجودی است ازلی 
که نیازی به خلق ندارد» بسیار بسیار متفاوت است. 

«أَم حلفا من غیر شیم أ ُم آلخالقرن. أ وا آلسَمازات و آلرض بل 

نون «لطور+۳۵-۳۶) 
«آیا ایشان بدون هیچ خالقی آفریده شده‌اند؟ و با خودشان آفریدگارند؟ با آنان 


۶ 8 «لا اله الا اللَّه» روح زندگی 
آسمان‌ها و 3 را آفریده‌اند؟ بلکه ابشان طالب قین نیستند». 

وقتی جهان تصادفی باشد و زندگی نیز به صورت تصادفی انجام گیرد و انسان 
نیز به صورت تصادفی در این کره‌ی خاکی به وجود آمده باشد پس چه چیزی این 
انسان را به هستی ارتباط می‌دهد؟ چه چیزی او را به هنجارها و ارزشها ارتباط 
می‌دهد؟ وقتی او بدون هدف به وجود آمده است. چگونه می‌تواند هدفدار زندگی 
کند؟! و در نهایت چگونه می‌تواند دارای اخلاقیاتی والا باشد؟! اصلاً مسایل 
اخلافی نسبت به هستی و وجودی که تصادفی است معنی نمی‌دهد. 

تفاوت بین این دو دیدگاه را ببینید و مشاهده کنید. آیا فاصله‌ی نتایج حاصله از 
اين دو دیدگاه را مشاهده می‌کنید؟! دیدگاه مومنی که معتقد است. خداوند طراح 
هستی و آفریدگار آن از نیستی و صورتگر آن است» با دیدگاه آن که معتقد است 
طبیعت همه چیز را آفریده و طبیعت کورکورانه و بدون هدف در حرکت است. 

این دو دیدگاه با هم فاصله‌ی بسیار زیاد دارند [داستان آن‌ها داستان آسمان و 
ریسمان است]. تفاوت این دو دیدگاه بسیار عمیق است به حدی که تمام جوانب 
زندگی را در بر می‌گیرد. وقتی ارتباط مخلوق (انسان) با خالقی که او و جهان و 
زندگی را آفریده است. قطع شود و همه چیز را بی هدف ببیند» در این صورت او با 
حیوانات چه فرقی خواهد داشت آیا غیر از این است که او از آن‌ها گمراه‌تر است: 

- «أولیک کانعم بل مد آضل ولیک هم اون (اعراف؛ ۱۷۹) 

«ابنان همپحون چهاریابان هستند» بلکه سرگشته ترند» اینان واقعاً بی خر هستند». 

چنین فردی با چنین دیدی نسبت به خود و هستی» در زمین گام برمی‌دارد و 
دیگران را نیز اینچنین می‌بیند. او در جهت بهره بردن از مسایل دنیایی حرکت می 
کند و همنوعان خود را نیز اینچنین می‌بیند» پس با هم نزاع می‌کنند تا مشخص شود 
که کدامیک بیشتر می‌تواند بهره ببرد و با چنین نزاعی همچون حیوانات می‌گردند. با 
این تفاوت که حیوانات از هدایت تکوینی برخوردارند و همین هدایت آن‌ها را از 
نایردی حفظ می‌کند اما او و امثال او چه؟! او و امثال او وقتی از ارزش‌های انسانی 
خود بی‌بهره شدند و در همان سطح غرایز حیوانیشان باقی ماندند و با آن‌ها زیستند 
و پا فراتر نگذاشتند» همین غرایز آن‌ها را گمراه کرده و هرگز از آن‌ها حمایت و 
محافظت نمی‌کند؛ زیرا از دایره و چارچوب و قانون زندگی انسانی خود خارج شده‌اند. 


See 
کرت‎ aS 


مقتضیات فکری و عقیدتی «لا اله الا اله ۰2 ۱۳۷ 


از دید مومن علاوه بر این حقیقت که او و هستی و زندگی» مخلوق خداوند 
هستند» حقیقت دیگری نیز وجود دارد و آن این که تمام کائنات - جز گروهی از 
انسان‌ها - خدا را تسبیح می‌کنند: 

له تر أ اله جد له من نی آلسّمازات وَمَن فى ألأرض و لش و مر و جوم 
و الجبال و جر و ألدّوابٌ و كير من الاس و كير حَق عليه داب (حجو۸ 

وآ ندیده‌ای و ندانسته‌ای که تمام کسانی که در آسمان‌ها بوده و همه‌ی کسانی که 
در زمین هستند و خورشید و ماه و ستاره‌ها و کوهها و درختان و جانوران و بسیاری از 
مردمان برای رس می‌کنند و بسیاری از مردمان ۴ عذایشان حتمی است ». 

رل من قى إلا یسیع بح بحنده و لکن هون تشبیحَهم 6 (اسراء؛ ۳۴) 
«هییچ E E‏ حمد و ثنای اا ولی شما تسبیح آن‌ها را 


4 


e 
«مگر نمی‌بینی که تمام آنان که ا‎ 
در حالی که [در هوا] بال گسترده‌اند» سرگرم تسییح [خدا و فرمانبر اوامر] او هستند؟‎ 
همگی به نماز و تسیح خود آشنابند و خدادقیقاً آگاه ازکارهایی است که انحام‎ 


می د هند )۰ 2 
لله یج مَنْ فى آلسمازات و لاض طوعا و که‌ها و ظلالهُم بالْعدو و 
آلاصال» (رعد؛۱۵) 


«آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است خواه ناخوا خدای را سحده می‌برنده همحنین 
سابه‌های آن‌ها بامدادان و شامگاهان در مقابلش به سبحده می‌افتند». ۱ 

بین این دو شعور یک فرق اساسی است؛ شعوری که هستی را تنها اجرام 
سماوی و کائنات زنده را دارای حیاتی مجرد می‌داند. و شعوری که تمام | ين اجرام 
وکائنات را مرتبط با هم و متوجه خالق خود که خداوند متعال است و تسبیح گوی 
او می‌داند. 

یکی از این دو دیدگاه انسان را در چارچوب محسوسات می‌بیند ودیگری 
عرصه را بر او باز می‌گذارد تا به تمام آن‌چه که می‌بیند و با حواس درک می‌کند و 


۸ لا اله الا اللّه» روح زندگی 


نمی‌کند» ایمان داشته باشد. پس افق دیدش را گسترش می‌دهد و توجهاتش را 
وسعت می بخشد. این امر در روابط انسان‌ها با هم نیز تأثیر می‌گذارد و تنها در 
مادیات محصور نمی‌شود. بلکه علاوه بر مادیات» معنویات را نیز شامل می‌شود. 


مد ا 4ا2 
و 


امر دیگری که علم جدید آن را عرضه می‌کند؛ اما همچنان دل‌ها را تاریک نگه 
داشته است. مسئله‌ی نظریات مادی محسوسی است که جاهلیّت معاصر بر اساس 
آن پایه‌ریزی شده و در اثر همین امر تصورات و افکارش را فاسد و تباه کرده است. 

نظام دقیقی که هستی را به هم مرتبط کرده است تنها نظامی مکانیکی محض و 
مطلقی که علم بدان معتقد است. نیست. بلکه در ماورای آن یک برنامه‌ریزی دقیق 
وجود دارد که با انسان در ارتباط است. 

۱ حرکت زمین به دور خود یا به دور خورشید و فاصله‌ی آن با خورشید و ماه 
ترکیبات موجود در فضای اطراف زمین» توزیع آب در سطح زمین» نقش و تأثیر 
کربن در فضای اطراف زمین و نقش گیاهان و درختان در پخش اکسیژن در فضا و... 
به شکل کامل انجام گیرد. اگر نسبت ترکیبات موجود در فضا کم یا زیاد شود 
اتفاقاتی رخ خواهد داد که زندگی انسان را بر روی کره خاکی مختل و نابود می‌کند. 

چقدر فاصله بين اين دو نوع احساس وجود دارد؛ احساس به فضل خداوندی 
و تدبیر و برنامه‌ریزی دقیق او در جهان هستی به منظور فراهم شدن شرایط یک 
زندگی صحیح بر روی زمین برای انسان» و احساس به این که تمام هستی راهمی 
کورکورانه را در پیش گرفته و بدون هدف در حرکت است. 

ددر 8 رد و ورو ۶ 7 2 م ارو 

3آ لی سَخْر کم آْبخر لَِجری الک فيه بره و توا من فضله و لَك 
تشکڑون. و سَحْرَ لک ما فی السَمَاؤاتِ و مافی آرّض جَھیعاً ينة اد فی ذلِکَ لایات 
قوم یرون 6 (جائیه؛۱۲-۱۳) 

«خداوند همان کسی است که دربا را رام شما کرده است ۰ تا کشتی‌ها برابر فرمان و 
اجازه او در دربا روان شوند و شما انسان‌ها از فضل خدا بهره گرید» و شاید سپاسکّار 
گردید. و آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است همه را از ناه خود مستخر شما ساخته است. 
قطعاً در ابن نشانه‌های مهمی است؛ برای کسانی که می‌اند.مشند». 


مقتضیات فکری و عقیدتی «لا اله الا اله» کا ۱۳۹ 
نیازمندی‌های انسان دلالت می‌کند؛ اما دل‌ها همچنان از این حقیفت محروم و 
بی‌بهره‌اند و همچنان بر آن‌ها قفل‌هایی است: 
لفل انظوا ماذا فی لمات و آلرض و ما یی آلاباث و در عَن وم 
تون > (یونس؛۰۱) 
یگ ' بنگرید O‏ [و بینید که ] چه چیزهانی ا 
دهندگ ن ده حال کسانی سود مند نمی‌افتد که نمی خواهند ایمان پاورند». 


علم. علم است امّا فرق اساسی در تحلیل مسایل آن است. این مربوط به 
علومی است که «علوم خالص» نامگذاری شده است. حتی در این علوم خالص 
نظریات بیشتر از حقایق علمی هستند. یک دانشمند مسلمان درگام نخست تمام 
نظریاتی که اراده‌ی خداوند در امر خلقت و تدبیر و حفاظت او را مد نظر ندارد و در 
تفسیر و تحلیل مسایل علمی دخیل نمی‌دهد رد می‌کند. 

رد مسلمان هر آنچه نام علم رابه خود گرفته است. نمی پذیرند گرچه آفاق 
را پر کرده باشد و مبلّغان آن را تبلیغ کنند؛ مانند: نظریه‌ی داروین» که با وجود 
فرضیه بودنش و این که هیچ حقیقتی را ثابت نکرد. در برهه‌ای از زمان تمام زمین 
را پر کرده بود و هر کس با آن مخالفت می‌کرد. او را متهم به جهالت و ارتجاع 
می‌کردند و این در حالی است که امروز نظریات علمی جدید فکر داروینیسم را 
از اساس و پایه رد می‌کنند و تفسیرات جدیدی را از خلقت انسان ارائه 
هی دهتل 91 

در علومی که به «علوم انسانی» نامگذاری شده‌اند(۲ اختلافات. [بین ممن و 
غیر مؤمن] بسیار وسیع تر است. علوم انسانی» علومی هستند که به شناخت انسان ‏ 
از خود و آن‌چه زندگیش به آن وابسته است. تکیه دارند. 


آن‌چه امروز در غرب علوم انسانی نامیده می‌شود. همه متأثر از نظریه‌ی 


۱ به کتاب «ما اصل الانسان» تألیف موریس بوکای مراجعه شود. 
۳ جایز نیست که مسلمانان اصطلاح «علوم انسانی» را برای این علم به تقلید از ان بکار 
گیرند. چرا که مقصود غریبان از این اصطلاح «علوم متعلق به انسان» نیست؛.بلکه مقصود 
«علومی است که علم آن از جانب انسان است» نه از طرف خدا». 


۰ 0 رل اله الا اللّه» روح زندگی 


داروین یعنی نظریه‌ی انسان شکل تکامل یافته‌ی میمون است. می‌باشند. این 
علوم خواه علوم تربیتی باشد یا علم روان شناسی يا تاریخ و ادبیات و اقتصاد و 
جغرافیای انسانی. 

مشکل اصلی این علوم تناقضات موجود بین آن‌هاست. این علوم تنها بر 
اساس اصل داروینی در زمینه‌ی انسان شناسی خلاصه نمی‌شوند. بلکه طرفداران 
آن‌ها با وجود پیشرفت تحقیقات علمی همچنان گمان می‌کنند که این نظریه یک 
اصل تجربی است که باید تسلیم نتایج آن شد!! 

این دیدگاه و این گمان نسبت به علم اقتصاد و بحث‌ها و تحقیقات روان 
شناسی و علوم تربیتی شدت می‌گیرد. 

انسان مسلمان در هر حال با توجه به مقتضیّات فکری و عقیدتی‌ای که از کتاب 
خدا و سنت پیامبریٌ گرفته است. نظریه‌ی داروینی مبنی بر حیوانی بودن انسان و 
نتایج حاصله از این نظریه را که در تحقیقات غربی در علوم اقتصاد و روان شناسی و 
تربیتی و تاریخی و... به عنوان علوم تجربی و خالصی که جدل ناپذیرند و پذیرفته 
شده‌اند و نظریات مشابه آن را رد می‌کند. 

به مثالی در علم اقتصاد توجه کنید, . 

علم اقتصاد غربی با این گفتار ناپسند شروع می‌شود: «مشکل اقتصاد. مشکل 
کمبنود است». سبحان الله! خداوند درباره‌ی زمین می‌فرماید: 

وار فیها ود فيا اک (فصلت؛۰ 
" «خیرات و برکات زیادی در آن (زمین) آفرید و مواد غذایی آن را به اندازه مقدر 

کرد». 

اما آن‌ها می‌گویند: مشکل» مشکل کمبود است!! . 

اینان دروغ می‌گویند. مشکل اصلی خود انسان است! انسان جاهل؛ جاهلی 
که می‌خواهد بیش از حد بهره‌مند شود. وقتی برنامه و دين خدا رها می شود» وقتی 
نیرومندان می‌خواهند ضعیفان را به بردگی در آورند» مایحتاج بشری کمتر از نیاز 
انسان‌ها خواهد بود. پس جنگ و نزاع در خواهد گرفت و بسیاری از مردم زیر خط 
فقر زندگی خواهند کرد؛ زیرا گروهی اندک ستمگرانه در رفاه کامل به سر می‌برند و 
تلاش و کوشش و مایحتاج ضعیفان را نابود می‌کنند. چنین عملی خواه در یک ملت 
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صورت گیرد. خواه در بین ملت‌های مختلف نسبت به یکدیگر ضورت گیرد 
یکسان است. 

مشکل اقتصاد در حقیقت مشکل کمبود نیازمندی‌ها نیست» بلکه آن‌چه در 
این زمینه باید صورت گیرد تهذیب انسان است» تا آنگونه که مورد رضای رازق 
(خدا) است با رزق و روزی و نعمت‌های او برخورد کند. چنین تهذیبی نیز 
- صورت نمی‌گیرد مگر این که انسان به خدا و روز قیامت ایمان بیاورد و امورات 
زندگیش را بر اساس چنین ایمانی پایه‌ریزی کند. . 

CSS ER E Sea‏ ی و مس کی 
است توجه کنید. علم تجربی می‌گوید: «آن‌چه تا امروز از دریاها بهره‌برداری شده 
است. بیش از یک دهم ذخایر موجود در دریا نیست. زمین با تمام خشکی و 
آبهایش چندین برابر بیشتر از جمعیت امروزی را می تواند در خود جای دهد. به 
شرط آن که از راه صحیح مورد استفاده قرارگیرد». 

این فریادها (مشکل اقتصاد مشکل کمبود است). فریادهای پلیدی هستند که 
از ناحیه‌ی سفید پوستان!۱) سر داده می‌شوند و از رنگین پوستان می‌خواهند 
کترل جممیت با دیش گیرند امزاحم للب‌فای بتمگراه آنها تون 
آن‌ها بهتر بتوانند در اثر غفلت رنگین پوستان زمین را هر چه بیشتر ت غارت کنند و . 
ذخایر آن را در جیب خود فرو ببرند. نابودی و هلاکتی که امروز از آن می ترسند 
ازدیاد نسل رنگین پوستان و بازپس‌گیری آن‌چه در دست ایشان است می‌باشد. در 
نتیجه فریادهای پلیدی را در قالب مسایل علمی سر می‌دهند و آن را در مراکز 
عالی علمی نیز تبلیغ می‌کنند. 

به مثالی در علم روان‌شناسی توجه کنید؛ 

روانشناسان معاصر چنین ادعا می‌کنند که آن‌ها ا " در نتیجه 
نتایجی که به آن دست یافته‌اند همچون نتایج علمی و منطقی هستند که بايد تسلیم 
آن‌ها شد. 


اما مسلمان متفکُر در پرابر این ادعا سه اعتراض علمی وارد می‌کند: 


۱ منظور غربیان است. ۱ 
۳ یعنی نظرات آنها چون علوم تجربی به بات رسیده است. 
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۱. کدامیک از مسایل درونی و نفسی را می‌توان در کارگاه و آزمایشگاهای 
علمی وارد کرد و بر آن عملیات تجربی انجام داد؟ آیا مسایل درونی» مسایلی 
محسوس یا نزدیک به آن هستند. یا اموری معنوی و بهترین ارزش‌ها و والاترین 
مسایل بشری هستند؟ 

انسانی را در نظر بگیرید که ملحد بوده و سپس مؤمن شده است. کدام 
آزمایشگاه می‌تواند او را مورد تجربه قرار دهد تا حقیقت ایمان را از او بستاند يا 
درجه‌ی آن را مشخص کند -. کدام آزمایشگاه می تواند در درون او و احساسات و 
افکار او دخالت کند و تأثیر بگذارد. 

۲ آن‌چه در تجربه‌های علمی اثبات شده این است که نتایج نمونه‌ی مورد 
ازمایش بر انواع خود تعمیم داده می‌شود. سوال اینجاست که: ایا این تعمیم در 
تجارب علم روان شناسی می‌تواند صدق کند؟ 

آیا نسلی که امروز بر کره‌ی زمین زندگی می‌کند در تمام توجهات و امورات 
مهم و در تمام ارزشها و افکار و عواطف و اخلاقیاتش. نماینده‌ی تمام نسل‌های 
نوع بشری است. تا نتایج به دست آمده از تجارب و آزمایش‌های او را بتوان بر کل 
بشر نسبت داد. و وجود و درونیات انسان‌ها را بر اساس این تجربه‌های به دست 
آمده تسیر کرد؟ 

به عنوان نمونه» در مورد نسل صحابه رضی الله عنهم چه می‌گویید و چه 
نظریه‌ای دارید؟ 

آیا واقعاً آذ‌ها انسان‌هایی نبودند که بتزان از آذها معلومات و.اطلاعاتی را 
درباره‌ی روان انسانی در بهترین و پاک‌ترین حالت‌ها به دست آورد؟ 

۳. اعتراض و اشکال سوم این که: اگر علم و روان شناسی به گمان آن‌ها علمی 
تجربی گشته. پس چرا تحقیقات روان شناسی در مورد یک تجربه آزمایشگاهی 
درباره‌ی نسل معاصر تفسیرهای مختلفی دارد؟ 

هرگز چنین نیست که آن‌ها ادعا می‌کنند. بعید است که علم روان شناسی» به 
عنوان یک علم تجربی پذیرفته شود و نتایج به دست آمده از آزمایش‌های امروزی 
بعید است تفسیری شامل ارتباطات درونی ارائه دهد. 
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علم تاریخ را بنگرید. 

وقتی صحبت از مصادر تاریخی موجود به منظور تحقیق در مورد حوادث آن 
می‌شود. در برخی از موارد حوادث به وجود آمده و درجه‌ی وثاقت آن‌ها مورد 
اتفاق مورخین است؛ امّا آن‌چه در تحقیقات تاریخی مهم است. نوشتن تنها حوادث 
نیست بلکه آن‌چه از همه مهمتر است. تفسیر حوادث» سپس صدور حکم بر اساس 
آن تفسیرها است. اینجاست که دیدگاه‌های مختلف نسبت به انسان و این که او 
کیست و ا زکجا آمده و حدود و توانابی‌های او چه مقدار است؟ و این که نقش او در 
زمین چیست؟ قوانین موجود در زندگیش چه قوانینی می‌باشند؟ با هم فرق 
می‌کنند. اینجاست که مورخ مسلمان با منهج و روشی منحصر به فرد که از کتاب 
خدا و سنت رسولش ی احذ کرده است. تفسیر خاصی از حوادث دارد. و دارای 
برداشت‌های خاصی از دست آوردهای بشری بر اساس معیارهای ویژه‌اش می‌باشد. 

حداقل اختلاف بین مورخ اسلامی و دیگر مورخین در نامگذاری اشیاء با 
اصطلاحات اسلامیشان نیست بلکه فرق اصلی در اصولیات است. در عرف 
اسلامی و در اصطلاحات تاریخی آن» هر آن‌چه خدا جاهلیّت بنامد. جاهلی است» 
هر چند از دید مورخ غير مسلمان تمدن نامیده شود. مورخ مسلمان می‌گوید: 
جاهلیّت فرعونی» رومانی» یونانی» فارسی» هندی» بودایی و... 

دست‌آوردهای مادی و جنگی و علمی از دید یک مورخ مسلمان به تنهایی 
نمی‌توانند نخستین معیار برای ارزش‌گذاری دست‌آوردهای بشری در تمام تمدن‌ها 
باشند بلکه معیار پیشرفت در تمام زمینه‌ها این است که: آیا انسان اهدافی را که برای 
آن خلق شده به انجام رسانیده یا خیر: 

و ما خلت جر و نت دون (ذاریات؛۵۶) 

«جن و انس را جز برای عبادتم نیافریدم». 

ادبیات را در نظر بگیرید. 

انسان مسلمان روش خحاصی برای بیان (ادبیات) دارد. او در زمینه‌ی اززشنیابی 
دست آوردهای ادبی» روش ویژه‌ای دارد که معیارهای آن را از تفکر اسلامی نسبت 
به هستی و زندگی و انسان گرفته است. او در این زمینه به ارزش‌های اسلامی ملتزم 
است. او با این وسیله خود را از دیگران و روش‌ها و منهج‌های ارزشیابی آن‌ها که به 
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هیچ چیز ملتزم نیستند و با منهج‌هایی که شعارشان «فن برای فن و زندگی برای 
زندگی (بدون هیچ ارتباطی با هم)» است» و نیز با کسانی که هر چه می خواهند در 

مجال بحث بیشری در این زمینه نیست. آن‌چه بیان شد تنها اشاراتی بود که 
هدف تأکید بر یک نکته‌ی مشخص است و آن مرتبط بودن این امور با «لااله الا الله» 
است. متقضیّات فکری و عقیدتی «لا اله الا اله» انسان مسلمان را وادار می‌کند که با 
دیگران در ارتباط است. اما بر حلاف دیگران از راه و روش ویژه‌ای به آن‌ها دست 

او در علومی که به انسان مرتبط است (علوم انسانی» با تفکر و عقیده‌ی 
ویژه‌اش در این علوم منحصر به فرد است؛ تفکر و عقیده‌ای که از حقایق مهمی 
درباره‌ی اننان که ا زکتاب خدا به دست آمده و عبارت است از این که: انسان مشتی 
خاک آميخته با روح خدایی است» سرچشمه می‌گیرد. او نخست در قالب و شکل 
انسان بوجود آمد و هرگز حیوانی نبوده تا بعدها به انسان تبدیل شده باشد. 

خداوند بر او نعمت‌هایی بخشیده تا هدفی که برای آن خلق شده به خوبی به 

مهمترین این نعمت ها بیداری و اراده و آزادی اوست و این که در پیش روی 
خود دو راه را می‌بیند که توانایی تشخیص آن‌ها و انتخاب یکی از آذ‌ها را دارد. 
چنین ویژگی‌هایی است که او را از عالم حیوانات ممتاز و جدا می‌کند: 

. قال ریک للَلانکة انی الق شرا من طین. فاذا میوقت فیه من رُوجى 

لوا لَه تاجدین» رص؛ ۱-۷۲ 

«وفتی پروردگارت به فرشتگان : گفت ٠‏ من انسانی از گل می آفرینم» هنگامی که آن را 
سر و سامان دادم و در آن حجان متعلق به خود را دمیدم در برابرش سحده بزدگداشت د 
درود بر ید ۱ 

« ولا ال ربک لِلْمَلائکة ای جَاعل فی الَرْضٍ یه (بقره»۳۰ 
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«زمانی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشین بیافربنم».. 

«وجعل کم آلسَنع و المضار و الايد لک تشکررن6 (نحل؛۸» 

«و به شما گوش و چشم و دل داد تا [به وسبله آن‌ها بشنوید و ببیند و بفهمید و 
ی وه ری کم 

لو عَلَم اد آلأشتاء اه رضر: ۳ 

«سپس به آدم مهای همه را آموخت.. ۱ 

«و تس و ما سواها. همه جُوزها و تفواها. قذ قلح من کاها. و قد اب مَنْ 
دساها6 (شمس؛ ۷-۱۰ 

«سوگند به نفس آدمی و به آنکه او را ساخته و ا است» سېس e‏ 
و گناه الهام کرده است؛ کسی رستگار می‌شود که نفس خویش را پا کیزه دارد و کسی ناکام 
می‌گردد که نفس خویش را [به معاصی] پا بد.. 

إا قتا اسان ین تلف آنشاج تبلیه تجعا سَمیعاً تصی را (نسان؛ 6 
۳ را از نطفه آمیخته آفریده‌ایم: و چون او را میآزماييم» وی را شنوا و بینا 

محقق و ادیب مسلمان با این روش فکری تربیت می‌یابد. 

اف اسلامی به دین و آیین خود ملتزم باشد چنین افرادی به وفور در 
امّت اسلامی دیده می‌شوند؛ اما اگر امت اسلامی از دین خود غفلت کند. روز به 
روز تعداد چنین محققان و ادیبانی کم و کمتر شده تا جایی که ممکن است امت 
اسلامی از چنین افرادی محروم باشد. 

ضرورت روی آوری و استقبال از تمدن جهانی مد نظر غربیان» و ضرورت 
تبادل فرهنگی(۱) و ضرورت سکونت با اهل دهکده واحده‌ای که انقلاب صنعتی 
آن را بوجود آورده است. به معنی تقلید از اروپا در تمام مسایل است! 

روی آوری و استقبال از تمدن جهانی و تبادل فرهنگ‌ها امری مطلوب است. 
همزیستی نیز مطلوب اما با عزتی که ایمان آن را در دل مومن ایجاد کرده است و با 
قوت و استواری تشخیص و تمیزی که منهج اسلامی در فکر مسلمان موّمن آن را 
۱ منظور از تبادل فرهنگی و آن‌چه در این زمینه مد نظر غربیان است چیزی نیست ج زگرفتن 


تمدن از ی 
پی خواهیم برد که آن‌ها دراین زمینه چیزی ندارن د که به کسی ببخشند 
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ایجاد می‌کند. 

جهان ملحد و علم الحادی معاصر که تمام زمین را پرکرده است» علمی نیست 
که بشر به آن نیازمند باشد تا خود را به وسیله‌ی آن از نابودی نجات دهد بلکه بشر 
به علم ایمانی ۱ و دانشمند مؤمن نیازمند است. و این همان چیزی است که منهج 
اسلامی آن را به وجود می‌آورد و آن را خلق می‌کند. واين همان چیزی است که ما 
آن را مقتضیّات فکری و عقید تی «لا اله الا الله» نامیده‌ايم. 

ات اسلامی در حقیقت اقنی جهانی بود اتی بود که اروپا علوم را از ار 
گرفت و روش‌های تجربی در تحقیقات علمی را از او یاد گرفت. امّت اسلامی؛ 
امتی است که - علاوه بر توجه به مسایل ذکر شده -به مسایل ماوراء طبیعت 
(جهان غیب) نیز ایمان دارد؛ و این ویژگی و ممیّزه این امت است که در آن واحد 
به دو جهان غیب و جهان شهادت (محسوس). بدون کوچک‌ترین تناقضی ایمان 


دارد. 
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غلم که اسان زا بیشن از بیشن به تفا برد یک کی 
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در مورد تمدن و فرهنگی که امّت اسلامی در زمان شکوفائیش در مشرق و 
مغرب زمین و به ویژه در اندلس ایجاد کرد بسیار بحث کرده» و ویژگی و 
خصوصیّات منحصر به فرد آن و وجوه اشتراک آن را با تمدن‌های دیگر برشمرده و 
بیان کرده و در این مسیر صادقانه پیش رفته‌ایم. 

این تمدن متعلق به امّت و ملتی بود که حامل اسلام شد. این امت امتی بود که 
قبل از آن دخالت و مشارکتی در ایجاد هیچ تمدنی نداشت؛ اما بعد از مسلمان 
شدنش ر از مصادر تمدن‌های دیگر و موّثر در آن‌ها گردید. 

آن چه در آپن قسمت در صدد بیانش هستیم» این است که: دست آوردهای 
فرهنگی امت اسلامی» امری اختیاری نبود که امّت اگر خواست آن را می‌گیرد و اگر 
نخواست رهایش می‌کند. بلکه این تمدن و فرهنگ و دست آوردهای آن جزئی از 
مقتضیّات «لا اله الا الله» بوده که امّت اسلامی ملتزم به اجرا و انجام آن بوده است و 
اگر به آن اقدام نمی‌کرد مورد سرزنش قرار می‌گرفت؛ زیرا در این صورت نسبت به 
ادای یکی از وظایفش که جزو مقتضیّات «لا اله الا الله می‌باشد. کوتاهی کرده 

امام غژالی وقتی به مسئله‌ی (فرض کفایه» می‌پردازد» به این مطلب اشاره 
می‌کند که اگ رکسی به این امراقدام نکند» تمام امت مرتکب معصیّت می‌شود و اگر 
کسی یا کسانی این فرض را انجام دهند» تمام امت از معصیّت مبّی می‌شود. وگناه 
انجام ندادنش از آن‌ها ساقط می‌گردد. ایجاد فرهنگ اسلامی یکی از «واجبات 
کفایی» امت اسلامی اعت که لا نظر من برخی از جزئیاتش «واجب عین» است 
و بر هر فردی که اقرار بر شهادتین می‌کند. اقدام به انجام آن واجب است. 


۸ 2 لا اله الا الله روح زندگی 

آیاتی را دراين زمینه دنبال می‌کنیم تا روند این تکلیف را مشاهده کنیم و ببینیم 
که این تکلیف چگونه جزئی از مقتضیّات «لا اله الا الله» شده است: 

وذ قال ریک لِلْمَلاِکة نی جَاعِلٌ فی أَْرض حلة 4 (بقر» ۳۱ 

«زمانی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشین بیافرینم». 

«هُو اساك من لاض و آشتفعر که فیهاک (هود؛ ۱ع) 

«اوست که شما را از زمین آفربده است و آبادانی آن رابه شما وا گذار کرده است». 

و سر لک ما فی آَلَمازاتِ ما فی ألأَرْض جَهیعاً من (جائیه»۱۳) 

«و آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است؛ همه را از ناحه‌ی خود مسخر شما 


ساخته است). 
و جعلن ی لها یکین فمحونا اي الیل و جع يهار نصا توا 


)۱۲ و لَحسَاب € (اسراء؛‎ E 

«ما شب و روز را دو نشان فرار داده‌ایم؛ نشان شب رامحو گردانیدیم و نشان روز را 
تابان کرده‌ایم. تا از فضل پروردگارتان بهره‌مند گردید و تا شماره سالها و حساب را 
ا 

«هر ِى جَعَل لَك الأرض دول فانشوا فی متاکبها و کلوا من رژقه و اه 
سر رملک؛0۵ 

«اوکسی است که زمین را رام شماگردانیده است. در اطرات و جوالب آن راه بروید 
و از روزی خدا بخورید و زنده شدن دوباره در دست اوست». 

تمام موارد مذکور در آیات -مستقیم یا غیر مستقیم ‏ وظایف و تکالیفی هستند 
که متوجه انسان می‌شوند؛ انسانی که خداوند او را خلیفه‌ی خود در زمین فرار داده 
است. همه‌ی این تکالیف جزو وظایف و تکالیف آن خلافتی است که انسان به 
خاطر انجامش آفریده شده و بارزترین این وظایف آبادانی می‌باشد. 

وقتی أب ین تکالیف متوجه عموم مردمی است که خداوند آن‌ها را جانشین خود 
در زمین قرار داده» و قسمتی از تکالیف او در زمین محسوب می‌شوند. در این 
صورت. چه کسی بر انجام دادن آن شایسته‌تر است؟ بدون شک خلیفه‌ی 
راشده‌ای که موّمن به خدا و ملتزم به اوامر نازل شده از طرف اوست. بهترین و 
شایسته‌ترین فرد بر انجام دادن این مهم می‌باشد. 


مقتضیات فرهنگی رلا اله الا اثه» 8 ۱۴۹ 


آن‌چه در این التزام برای انسان موّمن مهم است. تنها اقدام به آبادانی زمین 
نیست؛ زیرا این امر را انسان‌های غیر مومن و کافر نیز انجام می‌دهند. آنچه مهم 
است و وظیفه‌ی انسان مسلمان می‌باشد اقدام به آبادانی زمین بر اساس منهج 
. خداوند است. که همان مقتضیّات فرهنگی «لا اله الا الّه» را تشکیل می‌دهد. 

انسان فطرتاً مخترع است؛ به ویژه در زمینه‌ی فرهنگ و تمدن. 

انسان فطرتاً شیفته‌ی صنعتی کردن مواد خاضّی است که روی زمین و در 
اطراف و اکنافش می‌بابد. این حصوصیّت. یکی از ویژگی‌های است که او را از 
حیوانات که مواد را به همان شکل اصلی خود به کار می‌گیرند» جدا می‌کند. گرچه 
حیوانات در کار لانه سازی نظم و هماهنگی خاضی را به کار می‌برند؛ ولی طبیعت 
خام و نپخته‌ی آن (مواد) را» آن گونه که انسان تغییر می‌دهد» حیوانات تغییر 
نمی‌دهند. انسان مواد خام را ذوب می‌کند» سپس تصفیه و بعدها از راه‌ها و 
عملیات شیمیایی گوناگون از حالت اصلی به حالت‌های جدید آن تغییر می‌دهد. 
این مسئله به تنهایی در رد نظریه‌ی داروین مبنی بر حیوانی بودن انسان کافی است. 
چنین ویژگی و صفتی در نتیجه‌ی دگرگونی و پیشرفت شکل و صوری انسان اتفاق 
نیفتاده است» بلکه یک مسئله‌ی فطری و درونی است که در وجود انسان نهفته است. 

انسان فطرتاً تها شیفته‌ی صنعتی کردن مواد خام نیست. بلکه شیفته‌ی اصلاح 
و بهبود بخشیدن مستمرّ مصنوعات خود و رساندن آن‌ها به نهایت درجه‌ی کمال یا 
نهایت درجه‌ی زیبایی ممکن نیز هست. 

صنعتی کردن, بهبود بخشیدن و زیباسازی مواد» از ویژگی‌های منحصر به فرد 
انسان است که به وسیله‌ی این خصوصیّات از حیوانات ممتاز می‌شود. تمام این 
عملیات از ارکان تشکیل دهنده و ضروری فرهنگ و تمدن می‌باشند. 

اما واقعیت این است که معیار حقیقی یک فرهنگ و تمدن تنها موارد مذکور 

مهارت در صنعتی کردن و اصلاح و بهبود بخشیدن و زیبا سازی, تلاشی است 
که نشانه‌ی برتری فرد یا گروه و امّتی» بر فرد یا گروه و امّت دیگر می‌باشد و به 
تنهایی معیاری برای قضاوت درباره‌ی دست‌آوردهای افراد و... به شمار نمی‌آید. 


در قوانین آموزشی» اصلی به نام «تجدیدی» وجود دارد» به این معنی که اگر 


۰ ها رلا اله الا اللّه» روح زندگی 


کسی در درسی تجدید شد او به عنوان دانش‌آموز قبول شنده محسوب نمی شود 
گرچه در درس‌های دیگر نمرات خوبی را نیز کسب کرده باشد؛ زیرا برای قبولی 
کسب نمرات قبولی در تمام دروسلازم می‌باشد. چنین افتی» امری جزئی است و 
با امتحان دوباره در آن ماده -نه تمام مواد - جبران می‌شود. 

قانون تجدیدی در زمینه‌ی دست‌آوردهای فرهنگی» جوابی است بر این سوال 
که: آیا هر آن‌چه انسان از صنعتی کردن و اصلاح و بهبود و زیبا سازی انجام داده 
است هماهنگ با هدف وجودی او یا محقق اهدافش بوده است. یا در جهت عکس 
اهدافش بوده و حتّی تحقق آن‌ها را به تعویق انداخته است؟ 

معیار واقعی این است. معیاری که فرهنگ‌ها و تمدن‌ها بر اساس آن پایه‌ریزی 
و استوار می‌گردند. 

جایگاه فرهنگ در مقتضیّات رلا اله الا اله کحاست؟ 

۰ گرچه در پاسخگویی به این سوال آیات بسیاری وجود دارند؛ اما آیه‌ای از قرآن 

ما را کفایت ید ِ 

هو ی جعل لم لأر ولا تا شرا فی متاکبھا ولوا ين راید و 
اهشور ر (ملک٤۱۵)‏ 

«او کسی است که زمین را رام شاک ا ور اطاف وتعو الب اد واه رای 
و از روزی خدا بخورید و زنده شدن دوباره در دست اوست). 

دک شور کته شی د اوک درا گرد رال اف و اف نز 
بهره‌مند شدن و خوردن نعمت‌های خداوندی و ارتباط آذ با حساب و جزا و 
پاداش» یادآوری منهجی است که انسان مسلمان بدان ملتزم است. این منهج منهج 
رټانی است. التزام به حلال و حرام» مباح و غير مباح و التزام به دستورات خداوند 
مقتضیّات «لا اله الا الله» را تشکیل می‌دهند. 

لو آبتغ فیتا تاک اله 4 ار لاخرة و لأت صیتک من لیا و خسن كتا 

اش خسن ال آلیک و لاتبغ الَا ِى آلرض نا لله لاحت المفسدِينَ) (قصص؛ ۷۷) 

«با آن‌چه خدا به تو داده است» سرای آخرت را بجو و بهره خود را از دنا فراموش 

مکن؛ و همانگونه که خدا به تو نیکی کرده است» تو نیز نیکی کن» و در زمین تباهی 


محوی که خدا تاهکاران را دوست نمی دارد». 


مقتضیات فرهنگی رلا اله الا اله» ۵ ۱۵۱ 


به یاد قیامت بودن همراه با گردش در اطراف و اکناف زمین و صنعتی کردن و 
اصلاح و بهبود و زیبا سازی و التزام به آن‌چه نجات دهنده‌ی انسان در آخرت است» 
همه و همه «عبادت» خداوند.به حساب می‌آیند. التزام به اوامر نازل شده از طرف 
خداوند تنها چیزی است که اهداف آفرینش انسان را منحقق و تمدن و فرهنگ 
صحیح را می‌سازد. 

تمدن و فرهنگ تنها در مهارت و تخصص در تولیدات مادی خنلاصه 
نمی‌شود. گرچه مهارت و تخصص در موفقیت و قدرت بخشیدن به انسان در زمین 
مطلوب است؛ اما به تنهایی کافی نیست. بدون التزام و تمشک به منهج صحیح» 
تمدن و فرهنگ حقیقی شکل نمی‌گیرد و فرهنگ و تمدنی جاهلی بوجود می‌آید 
(اگر تعبیر درست باشد)؛ تمدن و فرهنگی که قسمتی از اهداف خلقت انسان را 
محقق می‌گرداند. از طرف دیگر, آن قسمت را هم آن گونه که شایسته است محقق 
نمی‌گرداند و در نهایت آن را به سوی نابودی و فنا می‌کشاند. 

صنعتی کردن و اصلاح در زمینه‌های مادی. نعمت‌هایی هستند که خدا به 
انسان ارزانی داشته است و او را با آن‌ها بر بسیاری از مخلوقاتش برتری داده است؛ 
اما آن‌چه از همه مهم تر و باارزش‌تر است و خدا به او بخشیده و بر او منت می‌نهد» 
عبارت است از: عالم والا و عالم ارزشها و عدم محدود بودن او در مسایل زمینی و 
عالم مادیات است. 

«و جَعلتاكم شوب وال ررکم عند الله نا کوک (حجرات:۸۳ 

دو شما را ملت ملت و گروه گروه فرار دادیم تا ہکدیگر را بشناسید. همانا گرامی‌ترین 
شما نزد خدا باتقواترین شماست». 

بدون این تقوا که از ایمان به وحدانیت خداوند و روز آخرت به دست می‌آید» 
ها 
امروز در جاهلیت معاصر اتفاق افتاده است. جاهلیت معاصر بیش از حد درگرداب 
شهوات و بي بیش از حد درگیرودار به دست آوردن متاع دنیایی است. در نتیجه 
نابودی و هلاکتی که خداوند آن را بر ستمگران مقدر کرده است اتفاق خواهد افتاد: 

لا تشوا ما زوا به تا َيه | وک یو یذ رخوا با وشوا 


ص 


زر 


دهم بعتة ناذا مه مییشون. شطع دابز الوم الَذِين ظئنوا و ألْحَنذ له 


۲ 8 رل اله الا الله روح زندگی 


رب ألعالمینَ > (انعام:۲-۴۵ 

«هنگامی که آنان فراموش کردند آن‌چه را که بدان متذکر شوند» درهای همه ی 
[نعمتها] را بر رویشان گشودیم تا آنگاه که بدانیعه بدیشان داده شد شاد و مسرور گشتند 
ما بدا گاه ایشان را برگزفتیم و آنان مأیوس و متحیر ماندند. نسل ستمکاران ربشه کن شد و 
ستایش تنها پروردگار جهانیان را سزاست». . 

فرهنگ حقیقی, فرهنگی است که زمین را بر اساس منهج الهی آباد کند؛ 
فرهنگی که امور دنیا و آخرت و جسم و روح و کار و عبادت را یکجا جمع کند. 
فرهنگ حقیقیء فرهنگی است که تمام وجود انسانی را در نظر داشته باشد؛ 
حسیّات و معنویاتش راء فعالیت‌های جسمی و روحی و عقلیش راء و نیز با 
ابداعات و اکتشافاتش در جهان مادی خود را به عالم والا ارتقاء دهد. والاترین 
درجات فرهنگ و تمدن بشری این است که با گامهایش بر زمین راه برود. و در 
همان حال دلش کرانه‌های آسمان را بکاود و معلق به آسمان باشد. 

فرهنگ و تمدن اسلامی در زمان اوجش» چنین فرهنگ و تمدنی بود. هیچ 
زمینه‌ای از زمینه‌های مطلوب نبود مگر این که مسلمانان در آن فرو رفته باشند؛ 
شهرسازی» راه سازی» گردش در زمین با هدف کشف مجهولات. بهره‌برداری از 
نعمت‌های الهی و نیروهای آسمانی و زمینی در جهت ساختن و آباد کردن» 
پیشرفت‌های علمی» اصلاح رفتارها و سلوک» راستی و صداقت» امانت و تلاش و 
قدرت و پشتکار و تمام صفتها و ویزگی‌هایی که یک امّت والا و بزرگوار را می‌سازد. 

مرکز اسلامی را بنگرید؛ مرکزی که مردم در آن گرد هم می‌آیند و شروع هر 
کاری و عملی را از آنجا آغاز می‌کنند. 

این مرکز جایی جز «مسجد» نیست؛ مسجد نه بازار است و نه مکان لهو ولعب 
دیوانگان. مسجد مکانی است که مردم در آنجا پروردگارشان را یاد می‌کنند. او را 
عبادت می‌کنند. در آنجا علم و دانش دینشان را فرا می‌گیرند. مسلمانان حرکت و 
گردش در اطراف و اکناف زمین جهت یافتن رزق و روزی خداوند را از مسجد آغاز 
می‌کنند» و بعد از مدتی به آنجا بر می‌گردند تا نمازشان را ادا کنند و به یاد آخرتی 
بیفتند که بعد از زندگی کوتاه دنیایی به آنجا باز می‌گردند. همان جایی که برای کسب 
سعادت در آنجا تلاش می‌کنند و اینگونه امر خدا را به تحقق می‌رسانند. 


مقتضیات فرهنگی رلا اله الا اه» 2 ۱۵۳ 


لامشوا فی متاکبها و کلوا من رژقه و له لور (ملک+۸۵ ` 


«و در اطراف و حوانب [زمین ] راه بروید و از روزی خدا سخورید. زنده شدن 


دوباره در دست اوست». 
و من من اراد آلاخوة ا رَهُومُۈين د ریک كاو سعيهم 

مشکورآکه (اسراء+ 6۱٩‏ 

«و هرکس آخرت را بخواهد و برای آن تلاش 2 را از خود نشان دهده ذر 
حالی که مژمن باشد؛ این چنین کسی تلاشش بی‌سپاس و اجر نمی‌مانده. 

مسجد مکانی نیست که مردم به آنجا بروند و در آنجا سکنا بگزینند و دست از 
سعی و تلاش در زمین بردارند. از طرف دیگر سعی و تلاش در اطراف زمین هرگز 
آن‌ها را از برگشت به مسجد باز نمی‌دارد و سرگرم نمی‌کند. آنها په مسجد برس 
گردند تا انرژی لازم را برای ادامه‌ی زندگی برگیرند: 

«ر تَرردوا ان یر آلژاد نوی (بقره» 04۷ 

«توشه برگیرید که بهترین توشه پرهبرگاری است. 

نگاهی به جامعه‌ی بزرگ اسلامی بیندازید. این جامعه | ه تمام 
نیازهای مسلمانان است. این جامعه جایی برای پذیرش مهمانان است. انسان 
مسلمان بزرگوار است. روابط برادری و محبت. انسان‌ها را به هم ارتباط می‌دهد 
پس مسلمانان یکدیگر را در این جامعه ملاقات می‌کنند. این جامعه مکانی است 
برای زیستن» خوردن. مکانی است برای ماندن. فرق اساسی بین این جامعه و 
جامعه‌ی جاهلی معاصر در این است که: جامعه‌ی اسلامی حرم امنی است که هیچ 
بیگانه‌ای در آنجا راه نمی‌یابد و در آنجا دیده نمی‌شود. اهالی این مرکز همه افراد 
یک خانواده هنتند که بعد از فعالیت‌های روزانه در آنجا گرد هم آمذه‌اند. این مکان» 
مکانی است که در آنجا اخلاق رعایت می‌شود؛ اخلاقی که خداوند آن را واجب 
کرده است. در آنجا زندگی دنیا با زندگی آحرت به هم گره می‌خورد. 

این مرکز بزرگ اسلامی دارای آذاب خاصی است:. ۳ 

ڈیا ها دی منوا لاتذځلوا یوت یه بیوتکه حى تشبانشوا و توا علی 
مها ذلکه > خير کم لعلکم ند ون ان غ تجذرا فیا دا لاتَذخلوها عثی بُوذنَ لکد 
ان یل لک آزجهوافازجغوا هو یلم و اله با تفتلون عم یس لیم جناخ آن 


۴ "2 رلا اله ۳ اللّه» روح زندگی 


در تیه شکو و فبا مج کم واه ون زین 
وا ین بارهم و یَخظرا نوج جم ذک أکی له اج ال خبید نها شید یضتکون. و فل 


لمات يَعْصْضنَ من ارو بقع رجف E‏ 2 الاما ظَهرمنها و 
لیضربن بحرن علی جبوبهنٌ 6 (نور؛ 0۷-۳۱ 

a ۳‏ ! وارد خانه‌هابی نشوید که مربوط به شما نیست» مگر بعد از احازه 
گرفتں و سلا کردن بر ساکنان آن. این کار برای شما بهتر است. امید است شما [ایین را] 
مدنظر داشته باشید. اگ کسی را در خانه‌ها ټبافتید بدانجا داخل نشوید تا به شما اجازه 
داده شود. گر هم به شما گفتند برگردید پس برگزدید. این [روش] پاکتر برایتان می‌باشد. 
خدا بس ۲ گاه از کارهایی است که مي‌کنید. گناهی بر شما نیست که [بدون اجازه ] وارد 
خانه‌های غبرمسکونی شوید» چرا که شما حق استفاده از آن‌ها وا دارید. خدا می‌داند 
آن‌چه راکه آشکار می‌سازید و پنهان می‌داربد. به مردان مؤمن بگو: چشمهای خود را 
فرو گیرند و عورتهای خویشتن را مصون دارند. این برای ایشان زبنده‌تر و محترمانهت 
است. بی‌گمان خداوند از آن‌چه که انجام اک و 
چشمان خود را فرو کر ند و عورتهای خود را مصون دارند و زینت خویش را نمابان 
نسازند مک آن مقدار و آن چیزهایی که پیدا می‌گزدد» و چارقد و روسربهای خود را بر 
بقه‌ها و گربانهایشان آویران کنند». 

آداب و اخلاق این است. چنین آداب و اخلاقی فرهنگ و تمدن صحیح را 
می‌سازند. دین واقعی دارای چنین اداب و اخلاقی است. 


د ملد ملد 
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" در جامعه‌ی اسلامی به مؤسسات فرهنگی بنگرید؛ اداره‌ی نظارت و کنترل» 
مراکزدادگاهی. مدارس. بیمارستان‌ها؛ مرا کز سالمندان» مرا کز حفاظت از حیوانات» 
گرمابه‌های عمومی. کتابخانه‌های عمومی» اتحادیه‌های صنفی» موسسات خیریه. 
اوقاف و ۱ 

تمام موسسات مذکور بر تمدن و فرهنگی بودن یک جامعه دلالت دارند. در 
جامعه‌ی اسلامی آن‌چه از همه مهمتر است وجود انگیزه‌های دینی در چنین 
موّسساتی به منظور تحقق اهداف دینی است. اگر مدتی در این جامعه گردش کنی» 
به هر جا که می‌خواهی بنگری. چیزها یا افراد یا مژسسات یا نظامی را خواهی دید 


مقتضیات فرهنگی رلا اله الا ا» ۵ ۱۵۵ 


که خدا و روز آخرت را به یادت می‌آورد» و اين که بزرگترین هدف در زندگی عبادت 
خداوند است. عبادت به معنای شامل و وسیع آن» عبادتی که آبادانی زمین را بر 
اساس منهج الهی در بر دارد. 

علاوه بر این جامعه‌ی اسلامی» خواه در یک حوزه‌ی کوچک باشد یا در یک 
حوزه‌ی بزرگ» جامعه‌ای است که در جهان دارای کمترین تخلفات است::و کمتر 
دچار فاحشه و اعمال زشت می‌گردد. چنین امری به ایمان به خدا و روز آخرت و 
اجرای برنامه‌ی خداوند و شریعت او در زندگی برمی‌گردد. 

هرگز جایز نیست که از عنصر فرهنگی غافل شد. ما در حالی از مفتضیّات 
فرهنگی «لا اله الا الله» بحث می‌کنيم که زیر سایه‌ی تمدن و فرهنگ وحشتناک 
جاهلی زندگی می‌کنیم؛ فرهنگ وحشنناکی که هیچ لحظه‌ای از شت و روز در ان 
تخلفات قطع نمی‌شود. 


بای وا ع 


به ریشه‌های التزام در زمینه‌ی فرهنگی بر می‌گردیم 
" درباره‌ی وظیفه‌ی بش به طور عام به عنوان خلیفه و جانشین خداوند در 

زمین» در ارتباط با آبادانی زمین بحث کردیم. و درباره‌ی وظیفه‌ی انسان مسلمان در 
زمینه‌ی آبادانی زمین بر اساس منهج ربّانی نیز بحث کردیم. اکنون می خواهیم 
درباره‌ی یکی دیگر از اصول التزام امّت اسلامی بحث کنیم که عبارت است از: 
دشاهد وگواء بودن» بر تمام بشریت: ۱ 

و کذلک جعلناکم ام وَسَطاً وا شهّداء علی الاس و یکون آلشول 
کم هیدآ6 (بقره ۱۴۳) 

«بی‌گمان شما را امت مبانه روی فرار دادهایم تا گواهانی بر مردم باشید و پیخمبر نیز بر 
شما گواه باشد». 

شهادت و گواه بودن بر مردم مقتضی این است که این امّت نمونه‌ای صحیح و 
الا در تمم زمینه‌های خیر باشد: 

«کنتم یر ي اد هریت باس تشون بالمَغروف و تهون عن آلمُلكر 
و توَمنُون اوه (آل عمران؛ ۱۱۰) 

«شما [مسلمانان] بهترین امّئی هستید که به سود انسانها آفریده ند [مادام که] 


۶ اعا «لا اله الا الله» روح زندگی 


امز به معروف و نهی از منکر می‌نمایید و به خدا ایمان دارید). 

همانا بزرگترین شهادت. شهادت بر حقانیّت این دین و تبلیغ برنامه‌ی اسلام به 
تمام بشر و آگاه کردن و تعلیم دادن آن‌ها با الگوها و نمونه‌های عملی نیک است. 
مردم را تعلیم دهند که چگونه این دین را در زندگی واقعی خود به طور عملی اجرا 

شهادت در روز قیامت در برابر خداوند انجام می‌گیرد؛ خواه شهادت امّت 
اسلامی بر غیر یا شهادت پیامبرقةٍ بر امت اسلامی. 

در روز قیامت پیامبرو چگونه بر امت شهادت می‌دهد؟ اوق به وسیله‌ی 
تلاشها و مجاهدت‌های خستگی ناپذیرش که در طول سیزده سال در مکه و ده سال 
در مدینه انجام داد تا امت را با مسائل دین در قالب نمونه‌ای عملی و والا آگاه و بر 
اساس خواسته‌های دینی تربیتشان کند» امر شهادت را به انجام می رساند. 

وقتی روز قیامت برپا می‌شود. ايشان2 در مقابل مولای خود قیام می‌کند و 
چنین می‌فرماید: «خدایا! آن چه امر فرمودی. تبلیغ کردم». او راست می‌گوید و 
شهادت در («حجة الوداع»» آنگاه که همگان را مخاطب قرار داد و فرمود: آیا دين 
فرمود: خدایا! شاهد باش. 

امت اسلامی نیز بر دیگران شهادت می‌دهند. اما مردم وقتی آن‌ها را تصدیق 
خواهند کرد که نمونه‌های عملی دین خدا بوده باشند؛ نمونه‌های عملی‌ای که 
دیگران دین و حقیقت آن را از آن‌ها درک کرده باشند. 

امت عملاً یک مدت طولانی اقدام به تبلیغ دین خدا کرد و در راه آن جهاد 
نمود و در یک قالب عملی به مردم آموزش داد که چگونه دین خدا را به مرحله‌ی 

آیا دین خدا تنها دین آخرت است و هیچ ارتباطی با دنیا ندارد؟ یا دين خدا در 
برگیرنده‌ی دنیا و آخرت است: 

لو نت فیما ءاتاک الله ار لََخرَة و لاتلس تصیبک من أَلدَنيَا) (قصص؛ 0۷ 

«به وسسله‌ی آن‌چه خدا به تو داده» سرای آخرت را بحوی و بهره خود را از دنیا 


فراموش مکن». 


مقتضیات فرهنگی رلا اله الا اله» 2 ۱۵۷ 


آیا این دين تنها دين روح بدون جسد است؟ 

(و اد یدنک علیک قا). «بخاریطِ) 

«همانا بدنت بر تو حفی دارد». 

آیا دین خدا تنها در عبادت به معنای محدود آن (انجام فرایض) خلاصه 
ی نود 

ما نُضیت اسلا فانتیورا فی ألأرض و توا من قضل اه و آذكررا الله كثيرا 


2 
مس رھ و 


لعلکم تفلځو تَْلحون 6 (جمعه؛ ۰) 

انگ کہ نماز خوانده شد در زمین پرا کنده شوید و به دنبال رزق و روزی خداوند 
بروید و خدا را بسپار یاد کنیده تا رستگار شوید». 

دين اسلام بر اساس فرمایشات خداوند» دين سیاست» اقتصاد اا جهاد 
و تلاش و فعالیت در جهت آبادانی و عمران زمین» مطابق منهج ریانی است. پس 
امّت اسلامی اگر خواسته‌های دین را اجرا نکند» و نمونه‌ای عملی و مطلوب از خود 
ارائه ندهد چگونه می تواند به وسیله‌ی این دین بر مردم گواه باشد؟! 

این یک مسئله‌ی اختیاری نیست که از امت خواسته شود بلکه یک وظیفه و 
تکلیفی است که باید انجام پذیرد. 

در مرحله‌ی سوم مسئله‌ی التزام به دین خدا مطرح می‌شود. ۱ 

7 1 ۳ 0 م م رل 

«هو آلذی رل شوه دی و وین ألحق هه علی لین کله4 (صف؛ » 

و خداست که امبر خود را همراه با هدایت و این راستین فرستاده است تا این آین 
را بر همه‌ی آثین های دیگ چجبره گرداند». 

دين در عالم واقع تنها با گفتار غالب نمی‌آید و پیروز نمی‌شود. گرچه دارای 
خطیبان و سخنوران و نویسندگان چیره دستی هم باشد که از قدرت گفتاری و 
۰ 3 ۳ ۰ اه 
نوشتاری والابی برخوردار باشند. کمتر کسی چون ابوبکر صدیق 2 به مجرد حق 
بودن دین خدا مومن می‌گردد. کمتر کسی چون یاران پیامب رة با شنیدن حق و 
شناخت آن به نمونه‌ای بی‌مثال در مقابل ظلم و ستم تبدیل می‌شوند و قد علم می‌کنند. 

بسیاری از مردم منتظر غالب شدن حق هستند تاگروه گروه وارد آن شوند. حق 
هم برای چیره شدن به وسایل و افرادی نیازمند است که از او پشتیبانی کنند. دين به 


۸ 2 رلا اله الا الله روح زندگی 


پشتیبانی گروهی از جوانان مؤمن نیازمند است که با ایمانی راسخ پایگاهی محکم 
برای آن گردند و چنان به آن متمشک و ملتزم شوند که در مقابل ظلم‌ها و ستم‌ها و 
شکنجه‌ها تاب استقامت داشته باشند» و با تمام وجود و و هر چه دارند در راه آن تا 
آخرین لحظه‌ی زندگیشان فداکاری کنند. 

قدرت و نیروی اسلام از چنین وسایل و ابزارهایی سرچشمه می‌گیرد: 

یازع انش ین وین رطق یبن و وا عدو 0 
ءاحرینَ من دونهم 4 لاَلَمُوتَهم اه یه رنفال؛۰ع) 

«برای [مبارزه با] آنان تا آنبحا که می‌توانید نیروی [مادی و معنوی] و [از جمله:] 
اسب های ورزیده آماده سازید» تا بدان دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید؛ و کسان 
دیگری جز آنان را نیز به هراس اندازید که ابشان را نمی‌شناسید و خدا آنان را مي‌شناسدم. 

9و جاهدُرافی الله حقّ جهاده6 (حج:۸ 

«و در راه خدا تلاش و جهاد کنید» آنگونه که شابسته تلاش و جهاد در راه اوست». 

«فرهنگ» نیز یکی از اين ابزارها است. 

اسلام به وسیله‌ی نمونه‌های فرهنگی که تربیت کرده بود» در مساحت 
گسترده‌ای از زمین انتشار یافت. 

وقتی سخن از فرهنگ و تمدن می‌شود. طغیان فرهنگی موجود در کاخهای 
باشکوه به ذهن خطور می‌کند» در حالی که هرگز چنین نیست. این فرهنگ. فرهنگی 
به مفهوم اسلامی و مدنظر اسلامی نیست» بلکه چنین مسایلی در اصل نابود کننده 
فرهنگ می‌باشند. 

«و لذارا آن نهک قويةٌآموتا ملرفیها ثرا فيا قَحَق غلیها آنقول 
راا تدمیرآ> (اسراء؛۱۶) 

«هرگاه بخواهيم شهر و دیاری را نابود کنیم» افراد داراو خوشگذران و شهوتران آنحا 
را چبره می‌گزدانیم و آنان در آن دیار شروع به فحور می‌کنند» پس فرمان بر آنجا واجب 
می‌گردد د آنگاه آنحا را سخت در هم می‌کو بیم». 

فرهنگ» قبل از هر چیز یک ارزش و هنجار به حساب می‌آید» سپس دارای یک 
قالب و تشکیلات مادی می‌گردد. 

مسلمانانٍ نخستین که دلهای مردم را برای پذیرش اسلام گشودند مالک و 


مقتضیات فرهنگی «لا اله الا ا» 8 ۱۵٩‏ 
صاحب تمدن مادی بسیار بسیار اندکی بودند. اما در مقابل» صاحب اصول اساسی 
یک تمدن اصیل و واقعی و حقیقی چون : عرّت نفس. پا کی عواطف و احساسات» 
عدالت. حبٍّ. خشوع در برابر خداء اهداف والاء اخلاقی:متین و اصیل. حرکتی 
منظم و نظامی خاص بودند. 

با استقرا a E aE e‏ 
تفاوت که این مظاهر مادی در برابر اهداف والای اسلامی خاضع و فروتن شد. در 
نتیجه» این خضوع نوری شد که دلها و افکار مردم قاره‌های سه گانه آباد آن روز را 
روشن کرد. 

این جریان ادامه یافت تا این که ثروتمندانِ امّت راه خوشگذرانی را در پیش 
گرفتند و فقرا نیز زمین‌گیر شده و در نتیجه سنت تخلف‌ناپذیر خدایی امّت را فرا 
ف ۳ 

امروز فرهنگ ا هو ی تا را که از حقیقت 
اسلام تهی است مات و مبهوت خود کرده و به خود مشغول نموده است. هرگز 
چنین نیست. روی اوردن به تمدن غرب چیزی نیست که امّت را از عقب 
ماندگیش نجات دهد. آن‌چه امت را نجات می‌دهد. برگشت به مفهوم واقعی 
فرهنگ اسلامی است. مفهوم زیبایش؛ مفهومی که در آن هیچ اثری از بیهودگی و 
لهو و دیوانگی نیست. مفهومی که دارای محتوای والایی است؛ چرا که از «لا اله الا 
اله» استمداد جسته و جزئی از مقتضیات «لا اله الا اله» به شمار می‌آید. ۱ 

مظاهر مادی در حد معمول یکی از ضروریّات زندگی پیشرفته امروزی بشر 
است؛ اما بدون ارزش‌های حقیقی اخذ شده از منهج ریّانی امتی را ایجاد نمی‌کند و 
محقق کننده‌ی هیچ یک از اهداف ایک ی می‌طلبد نخواهد بود: 

«و الله بريد آن یوب عَلَيْكُم و یرید لین ینیع آلشَهُوات أ ویوا یل 
عَظيماً) (نساء؛ ۲۷) ۱ 

«خداوند می خواهد توبه‌ی شما را پپذیرد» و کسانی که به دنبال شهوات راه می افتند 
می‌خواهند که [از حق] خبلی منحرف گردیده. 


د اد 2 
i 5‏ 3 


مقتضیات ببانی و گفتاری «لااله الاالله» 


«بگ روح القدوس تو را همراهی می‌کند». 

۹ فة است. شاعری که با اشعارش از 

از فرموده‌ی پیامبرة به حسان بن ابت که علاوه بر تشویق او بر ادامه‌ی 
کارش» مباح بودن عملش را نیز می‌فهمیم. حتی از کلام پیامب رة چنین می‌فهمیم 

پس» دعوت برکسانی که خداوند نعمت بیان به آن‌ها بخشیده است حیّ دارد 
و آن دفاع از اوست. البته این نوع از دفاع یک فرض کفایه است و با انجام آن توسط 
برخی» تکلیف از بقیه ساقط می‌شود. بر دیگران نیز واجب است که در دفاع از 
دعوت حّ» خود را به انجام کارهای دیگر مشغول کنند. 

ی 
یه مر اشوا la‏ 


می دهد. 


ما در اینجا قصد نداریم درباره‌ی روش‌های بیانی و خطابه در اسلام بحث 
کنیم؛ چرا که این مطلب یک بحث تخصصی است. ما در اینجا به اشاراتی در این 
خصوص اکتفا وک در این فرصت اندک به یک مسئله‌ی بسیار اساسی 
می‌پردازيم که عبارت است از: ارتباط تمام فعالیت‌های انسان مسلمان با عقیده‌ی 
اسلامی به منظور تحقق این کلام خداوند است که می‌فرماید: ۱ 


١‏ به کتاب «منهج الفن الاسلامی» مراجعه کنید. 


مقتضیات بیانی ‏ وگفتاری «لا اله الا الهم E‏ ۱۶۱ 


«شل له صلاتی و لشکی و یا و سعانی ‏ رت آلعالیین لا ریک 
له .. 6 (انعام؛ ۱۶۳ -۱۶۲) 

ویکو: نماز و عبادت و زیستن و مردن من از آن خداست که پروردگار جهانیان است 
و خدا را هیچ شربکی نیست...؛ 

علاقه به بیان مطالب در یک شکل و قالب زیبا یک علاقه‌ی فطری است. این 
مطلب در میان هر امتی» دارای آداب و فنون خاصی بوده و می‌باشد. 

با توجه به این که متخصصین دراین زمینه (شاعران و ادیبان و...) در ميان مردم 
ای اک ی دا از تسا 
دست آوردها و توانائی‌های این متخصصین, انجام می‌گیرد. ۱ 

چون این توانایی و استعداد یک توانایی و استعداد فطری ا 
چارچوب آیه و در قسمت «مَحیای» قرار دارد؛ بنابراین واجب است در راه خدا که 
پروردگار جهانیان است به کار گرفته شود. بسیاری از مردم وقتی این سخن را 
می‌شنوند» چنین تصور می‌کنند که منظور اب ین است که ادبیات بايد در چارچوب پند 
و اندرز و موعظه خلاصه و محصور شود تأ ادبی دینی گردد و در جهت رضایت 
خدا قرار گیرد؛ اما واقعیت این است که چنین چیزی هرگز مد نظر نیست. پند و 
اندرز در دین خدا دارای جایگاه خاص وویژه‌ای است.اگر ادبیات تماما به پند و 
اندرز تبدیل شود ضررش از نفعش بیشتر خواهد بود. 

از بارا رسول: غد الق روایت.است که: « پیامب ری گاه گاهی ما را نصیحت 
می‌کرد تا احساس خستگی نکنیم». 

وقتی حال یاران پیامبر (رضی الله عنهم) چنین است؛ یارانی که کلام پیامب رک 
را به سرعت می‌گرفتند تا آن را یاد گرفته و عملی سازند و چنین مطمئن بودند که راه 

بهشت در گرو یاد گرفتن و عملی کردن آن سخنان است. پس حال ما که مردمانی 
ها من خواهد بود» آنگاه که بخواهیم 7 
پند و اندرز خلاصه کنیم؟! ۱ 

هنر و فن و تکنیک بیان (فصاحت و بلاغت) هرگز به پند و اندرز و موعظه 
خلاضه نمی‌شود گرچه پند و اندرز خود نیز تکنیک‌ها و روش‌های.شعاصی دارد که 
اگرکلامی بلیغ بیان شود. عواطف و احساسات را بیشتر تحریک خواهد کرد. 


۲ 8 رلا اله الا اللّه» روح زندگی 


تکنیک‌ها و روش‌های بیان و ارائه‌ی مطالب تکنیک‌های غیر مستقیمی هستند 
که کلام را به دل‌های مردم می‌رسانند و در وجدان و عواطف آن‌ها تأثیر می‌گذارند. 

وظیفه‌ی مسلمانی که از نعمت فصاحت و بلاغت کلام برخوردار است. 
چیست؟ 

واقعیت این است که دعوت اسلامی همیشه و در هر زمانی نیازمند افرادی 
است متخصص که از او دفاع کنند. 

مبارزه‌ی بین حق و باطل هم همیشگی و جاودانه است؛ زیرا ابلیس انسان‌ها را 
به ان وعاوه داد سیب 

قال تا میتی در هم صراطکت آلشنتتيم. ثم هم ین ين انيهم و 
من > هم وعن آبمانهم وَعَن شعاتلهم ولج أَكرهمْ قاکرین6 (عراف :0۶-۱۷ 

ا بدان سب که مرا گمراه داشتی» من بر راه مستقیم تو در کمین آنان 
می‌نشینم» سپس از پیش رو و از پشت سر و از اطراف راست و چپ به سرا ابشان 
می‌روم و بیشتر آنان را سپاسگزار نخواهی یافت». 

بنابراین وجود افرادی مجاهد در میان مسلمانان امری لازم و ضروری است تا 
از این طریق خداوند متعال نیروهای شر را از بین برده و زمین را از فساد نجات دهد: 

وفع اله الام س هم بیفض لَفسدّت آلأرص و لک الله ذو قضل 
علی أَلْعَالَمِينَ) (بقره 6۵۱ 

«واگر خداوند برخی از مردم را به وسیله‌ی برخی دیگر دفع نکند» فساد زمین را فرا 
می‌گبرده ولی خداوند نسبت به جهانیان طف و احسان دارده. 

امروز در راه مبارزه با دعوت اسلامی تمام شیوه‌های بیانی؛ خواه با هجوم 
مستقیم بر عليه اسلام و اصول و مفاهیم و عقیده و شریعت و سنت‌ها و رسم و . 
رسومش» خواه با مشوش کردن اخلاق و اصول آن و سرگرم کردن مردم به مسایل 
بی‌ارزش. بکار گرفته شده و می‌شوند. در هر صورت این تلاش‌ها جزئی از 
فعالیت‌های بکار گرفته شده در جهت فریب دادن مردم و دور کردن آن‌ها از راه خداست. 

در چنین موقعیتی بر آنانی که از نعمت بیانی شیوا و فصیح و بلیغ برخوردارند؛ 
واجب است وارد میدان مبارزه شده و پاسخ‌های دندانشکنی به این یاوه گوی‌ها 
بدهند. بر آنان است که با بیان حقیقت اسلام یا معرفی واقعی جاهلیت معاصر و 


مقتضتات بیانی ‏ وگفتاری «لا اله الا اله» 2 ۱۶۳ 
مناهیم گمراه و موازین ناهمگون و نامتعادلش؛ با با آشکار کردن تلاش‌های 
ویرانگری که شیاطین این جاهلیت برای منحرف کردن دیگران بکار می‌گیرند. یا با 
دعوت مردم به دست کشیدن از مسایل پوچ و بیهوده و بی ارزشی که خود را به آن 


مشغول کرده‌اند و پناه آوردن به ارزش‌های و ر ر 

ا یت له مان على ین وا و ع رهم یو کون نان علی 
لین وه و لین هم به مش کون 4 (نحل؛ 4۹-۱۰۰) 

«بی‌گمان شیطان هیچ تساطی برکسانی ندارد که ایمان دارند و بر پروردگارشان تکیه 
می‌نمابند. او تنها بر کسانی تساط دارد که او را به دوستی می‌گبرند و به واسطه‌ی او [به 


1۱ 


خدا] شرک می‌ورزند». 
وقتی ادیبان به واجب خود عمل می‌کنند» دیگران نیز در این زمینه وظیفه 
دارند خود را به اور دیگر مشغول گنت و در این زمینه التزام به مقررات و اصول و 
قوانین اسلامی را هرگز فراموش نکنند. ۱ 
بر ادیب مسلمان است که افکار و عواطفش چون سایر اعمال و کارهایش از 
اسلام سرچشمه بگیرد و مطابق قوانین اسلام باشد. ادیب در هر حال بشر است و 
هیچ انسانی ملائکه نیست و اصلاً واجب نیست که ملائکه باشد (همچون ملانکه 
باشد)؛ بنابراین او هم مثل سایرین دچار اشتباه می‌شود؛ زیرا: رل آنن اد ۳۹ 
«هربنی آدمی خطاکار است». امّا بهترین گناه کار کضی است که توبه کند» آنگونه که 
پیمبرق فرموده است.!۳٩‏ خداوند می‌فرماید: 
: ۳ لَذِينَ إذا لوا قاحشة أو وا سهد كرا الله له قاشتفتروا لوبهم و من یف 
دیب 1۳ هو لیوا علی ما فعلوا و هم یعون ولیک جزاژمم عفر ین رهم و 
جات تجری من تخت لحار اد ین فيها ونم جر ْعایلین > (آل عمران؛۱۳۵-۱۳۶) 
«و کسانی که چون دچار کناه شدنده با بر خودشتن ستم کردنده به باد خدا می‌افتند و 
آمرزش گناهانشان دا خواستار مي‌شونده و بحز خداکیست که کناهان را بیامرزد؟ و با علم 
و آگاهی بر چیزی که انجام داده‌اند پافشاری نمی‌کنند. آنپعنان پرهیزگارانی پاداششان 
اد حدیث را «امام احملن ابوداود؛ ابن ماجه و ترمذی» زوایت کردهاند در ادامة ی حدیت چنین 


آمده است: :رور = خی لخن لگزابرن». امام ترمذی می‌فرماید: : این حدیث غریب است زیرا تنها 
از طریق علی بن مسعدة از قتاده روایت شده است. 


۴ 0 رل اله الا اللّه روح زندگی 


آمرزش خدایشان و باغهابی است که در زبر [درختان] آن‌ها جویبارها روان است و 
جاودانه در آن می‌مانند؛ و این چه باداش نیکی است که بهره کسانی می‌گردد که اهل 
عملند». 
بر ادیپ مسلمان واجب نیست که از خصوصیات انسانی خود دست بکشد. 

آن‌چه بر او واجب است. این است که جز خير به مردم نگوید. اگر لحظه‌ای از 
لحظات زندگی چیزی بر خلاف خیر بیان کرد و بر آن اصرار داشت» این را بداند که 
اصرار مانع بخشش است و خداوند تنها کسانی را می‌بخشد که «با علم و آگاهی بر 
چیزی (گناهی) که انجام می‌دهند پافشاری نکنند». پس بر این اساس یک ادیب 
مسلمانِ متعهد از تمام بیانات بی‌ارزش و دعوت به سوی آن‌ها خودداری می‌کند. 

البته اشاره به امور بی‌ارزش و اشاره به انسان‌های بی‌مایه و پست. امری حرام 
نیست؛ زیرا در سوره‌ی یوسف توصیف دقیقی ازلحظات سقوط بشری ذکر شده 
است. قرآن در بیان داستان‌هایش تنها به بیان لحظات سقوط انسان اکتفا نکرده 
آنگونه که نویسندگان با شیوه‌های فتنه انگیزی این کار را می‌کنند. علاوه بر این قرآن 
با هدف متعجب کردن خوانندگان به بیان داستان نمی‌پردازد» آنگونه که داستان 
سرایان با قهرمانان داستان اینچنین می‌کنند. لحظات پایانی داستان‌های قرآنی 
لحظات سقوط نیست. بلکه لحظه‌ی برگشتن و پرواز به سوی خداوند است: 

«قَالَتِ هرات آلعزیزآلن عشحض لح آنا زاوششه عَن تفیه وله لین 
آلصَادقین. ذلک لیغلم ی 1 خن ایب و أو الله دی کید الَْائنین. و ما ید 
تفیی ان لس لَْمَارَهبالو الا ما جم ری ار ی عور رجیم (یوسف+۵۱-۵۳) 

«زن عزیز مصر گنت : حن آشکار می‌شود. این من بودم که او را به خود خواندم و او 
از راستان است. این [اعتراف من] بدان خاطر است که بداند من در غیاب [او] بدان 
خیانت نمی‌کنم» و خداوند بی‌گمان نبرنگ نیرنگازان را [به سوی هدف] رهنمود 
نمی‌کند. من نفس خود را تبرثه نمی‌کنم؛ زیرا نفس به بدیها و نابکاریها می‌خواند؛ مگر 
نفس کسی که پروردگارم به او رحمت نمایده بی‌گمان پسروردگارم دارای مغفرت و 
مرحمت فراوانی است). 

ادیپ ا )هه وه هاق بیش ا ا و و 
انسان ملتزم است. این جهان بینی همچنان که در کتاب «منهج الفن الاسلامی» 


مقتضیات بیانی ‏ وگفتاری دلا اله الا اله» ۵ ۱۶۵ 


توق داده‌ام عبارت است از: تصوّری شامل» وسیع و بسیار عمیق. که وجدان و 
ضمیر بشریّت را از حق لبریز می‌کند. تصوّری که هرگاه بخواهد از آن تعبیر نماید. 
تعبیری زیبا می‌کند. هنر وف حقیقی این است» هنری که شایسته‌ی هنر بودن است. 
چنین هنری شایسته‌ی ای ین است که هنرهای پوج و بی ارزش را از میدان به درکند با 
آن‌ها را از راه کنار زند. ۱ 

هرگاه مسلمانان و مومنانی که دارای نعمت فصاحت و بلاغت بیان هستند» 
ملتزم به مقتضیات بیانی «لا اله الا الّه» باشند. صداهای ناهنجاری که امروز جهان را 
پر کرده است» هرگز ظاهر نخواهند شد. تمام. این صذاهاء صداهای ناهموار و 
ناشیرینی هستند که شایستگی وجود و ظهور ندارند. امروز با کمال تأسف به 
سبب خالی بودن میدان از ادیبان متعهدی که بتوانند با روش‌های تخصصی و 
تکنیکی زیبایی که یک ف خزب آن‌ها را می‌طلبد. مقتضیات لا اله الا اف را بیان و 
بدان‌ها ملتزم باشند این ضداها یافت و منتشزر شده‌اند. هر چند قصد و هدف ما در 
ی ی ای ینس ی وی ی 
باشند بدون اشکال خواهد بود. 

سخنرانان و - به اصطلاح - ادیبان و هترمندان جاهلی شعارشان این است 
که: فن برای فن (یعنی هنر در خدمت هنر). و زیر لوای این شعار فساد را در 
زمین برانگیخته و ترویج می‌دهند. این ادیبان از سوی صاحبان قدرت و مراکز 
مختلف نیز پشتیبانی می‌شوند و جمهور مردم نیز ميل به سوی فساد و لهو و لعب 
دارند تا رفعت و بزرگی و به زعم خود در مسیر کمال گام بر دارند. دوستان ابلیس 
از هود و غیر بهود نیز آن‌ها را فاسد کرده و سقوطشان را به ادعای کسب آزادی 
برایشان زینت می‌دهند. . 

اما یک ادیب و هنرمند مسلمان هدفش رفعت مردم به مستوای شایسته‌ی 
انسانی اوست؛ موجودی که خداوند او را گرامی داشته و او را بر بسیاری از 
مخلوقاتش برتری بخشیده است. در جاهلیت معاصس هنرمندانی متعهد نیز وجود 
دارند که شعار هنر در خدمت هنر را نمی‌پذیرند؛ اما به جای آن شعار جاهلی 
دیگری را سر می‌دهند که عبارت است از: هنر در خدمت زندگی. سوال اصلی این 
است که: کدام زندگی؟ چه کسی معیارها و اصول این زندگی را مقر می‌کند؟ 


۶ 9 رلا اله الا الله روح زندگی 


"یک هنرمند مسلمان نه شعار «هنر برای هنر» با مفاهیم جاهلی معاصر را 
می پذیرد و نه شعار «هنر برای زندگی». از نظر او هنر همانند تمام فعالیت‌های دیگر 
است و هدف از آن عبادت خداوند به معنای تمام و کامل آن می‌باشد؛ معنایی که 
در بر گیرنده‌ی آبادانی زمین بر اساس برنامه و منهج خداوند است. 

وجود ظلم در زمین» با تمام اشکال و در تمام زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعیش» مخالف تعالیم پروردگار جهانیان می‌باشد. خداوند متعال در یک 
حد یث قدسی چنین می‌فرماید: 

(یّا عبایی إلى حرمت مت الط علی یی و جع بتکم مما لاتًا شرا مم 

وای بندگانم! همانا من ظلم را بر خود حرام کردم و آن را در بین شما حرام گردانید» 
پس به یکدیگر ظلم نکد . 

بزرگترین ظلم» شرک به خداست؛ زیرا مصدر تمام ظلم‌هاست: 

«و لا قال فان یه و هو یعظه یا بت لائشرک با اد له شرک طلم 
عَظیم4 (لقمان؛۱۵) 

«زمانی که لقمان به پسرش DES‏ : پسر عزیزم! چیزی 
را انباز خدا مکن» واقعاً شرک ستم بزرگی است». 

یک ادیب و یک هنرمند مسلمان به حکم مسلمان بودنش» در برابر تمام 
ظلم‌ها موضع انکار و جهاد اتخاذ می‌کند. پس فن و هنری را اختراع می‌کند که ظلم 
را محکوم کند و آن را به مردم بنمایاند» و به وسیله‌ی آن مردم را به مبارزه علیه آن و 
جایگزین کردن حق دعوت می‌کند. گاهی بین یک هنرمند مسلمان و یک هنرمند 
جاهلی که می‌خواهد با هنرش با ظلم مقابله کند و آن را از بین ببرد تشابهاتی دیده 
می‌شود؛ اما واقعیت امر این است که این دو در چندین امور تفاوت‌های اساسی با 
هم دارند: 

۰ در جایگزینیای است که ارائه می‌دهند. واقعیت این است که جایگزین 
حقیقی ظلم» نه سرمایه‌داری است و نه دمکراسی و نه لائیک و نه شکستن تمام قید 
و بندهای خودسرانه و بی‌حساب وکتاب و دعوت مردم به سوی هرج و مرج» و نه 
تفکُر وجودی و نه نوگرایی و نه تجدّدی که به سوی نابود کردن سنت‌های قدیمی و 
میراث گذشته و رها شدن و گسستن ارتباط با آن‌هاست. 
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جایگزین واقعی ظلم منهج رئّانی است. ظلم نخست از دنبال کردن 
منهج‌های بشری بوجود آمده است» و تمام جانشینان سذکورِ ظلم جزئی از 
منهج‌های جاهلی بشری هستند؛ روش‌ها و منهج‌های جاهلی‌ای که خداوند 
دربار‌ی آن‌ها می‌فرماید: 
۱ «َنَحکم اجَامِة ون و تن خسن من اه کم وم بو ون (مائده ۵۰) . 
«آیا جوبای حکم جاهلیت هستند؟ چه کسی برای افراد پرهیزگار بهتر از خدا حکم 
می ندا ۱ 


۲. تفاوت دیگر در تفسیر حوادث بوجود آمده در اثر این ظلم‌هاست. 

اگر یک ادیب و هنرمند» طرفدار تفسیر مادی از حوادث باشد. تمام اسباب را 
به اوضاع اقتصادی و حاکمیّت:طبقه‌ی روتمند و خوارکردن طبقه‌ی زحمتکش بر 
می‌گرداند. حاکمان و ثروتمندان و فتودالیستها و سرمایه‌داران را محکوم می‌کند» و 
اشک‌هایی نیز برای. زحمتکشان می‌ریزد؛ اما واقعیت این است که این اشک‌ها در 
واقع اشک‌هایی نه اخلاقی هستند و ته انسانی بلکه این اشک‌هاء اشک‌هنای 
سرمایه‌داری هستند که انگیزه‌اش ماتریالیسم و تفسیر مادی از تاریخ و دعوت به 
سوی نابود کزدن فئودالها و جانشین کردن زحمتکشان به جای اد‌هاست. 

کیت ره ی یار شا کا دوو د ورد ار 
باشد. تمام اسباب را به اضطراب و مشکلات درونی بر می‌گرداند. و با مجرم با 
عطوفت برخورد خواهد کرد؛ زیرا او فقیر و طعمه‌ای است که ربوده شده و نسبت 
. به خامعه‌اش بیگانه شده است. 

اگر از طرفداران مرجئه باشد» E a O‏ 
خودش را نیافته است؛ زیرا قید و بندهای دین و اخلاق و جامعه و شدیدتر از این‌ها 
" فشارهای دیگران وجود فردیش را نابوده کرده است. بر اوست که ذات خود را بیابد 
و به فکر خود باشد نه دیگران. دیگران به هر سو می‌روند بروند» حتی اگر به سوی 
جهنم! اگر از طرفداران تجدد و نوگرایی باشد. مشکل را در سنت‌های قدیمی و 
جنایت عندم آزادی می‌داند.و تھا راه چاره را رهایی از این سنت‌ها و باورهایی 
می‌داند که روند را به تعویق انداخته و راه را بر روندگان و انقلابیون بسته است. 

اما یک هنرمند مسلمان که با هدایت الهی راه یافته است» حقیقت را برای 
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مردم روشن می‌کند. همانا حقیقتی ورای تمام این نامتعادلات و ناهنجاری‌های 
موجود در زمین وجود دارد که عبارت است از: عدم ایمان به خدا و روز قیامت. و 
به دنبال آن عدم پیروی از منهج الهی و اتخاذ حاکمان زمینی به خدایی به جای 
خدای واحد. سپس پیروی از منهج‌های خدایان زمینی و برنامه‌های انان. این 
خدایان زمینی خواه فتودالیسم‌ها باشند یا سرمایه‌داران و یا کمونیست‌ها. نتیجه 
یک چیز است و آن چیزی نیست جز سرکوبی مستضعفین زیر قدرت این خدایان. 
تمام این عوامل در ایجاد فساد موجود دخیل و هر دو گروه نیز در این امر شریکند؛ 
هم گروه مستکبر که خود را شریک خدا می‌دانند و هم گروه مستضعف که از آن‌ها 
پیروی می‌کنند. اصلاح در زمین صورت نمی‌گیرد و ظلم نابود نمی‌شود مگر این که 
خدایان پوچ و دروغین از مقام خود تنزل کرده و آن را رها کنند.و به تبع آن 
مستضعفان نیز از عبادت و پیروی آن‌ها دست بکشند. این امر تنها به وسیله‌ی 
عبادت خداوند واحد و جهاد مقدس در راه اعلای نام و برنامه‌ی او - جل جلاله - 
و نابودی طواغیت محقق خواهد شد. 

آن‌چه ین د ارات سریع گرا بر مستل‌ی نطزح شد. بود. هدف بیان 
جوانب مختلف مسئله نیست. بلکه هدف بیان خواسته‌ها و مقتضیات بیانی «لا اله 
الا الله» در زمینه‌ی ارائه‌ی بیانی زیبا از درونیات است. اگر به این مسئله, مسئله‌ی 
«تبلیغات» را نیز اضافه کنیم» با این دید که جزئی از بیان است. در مورد آن 
می‌گوییم: ا 
«تمام تبلیغات امت اسلامی در پند و اندرز و درس‌های دینی خلاصه 
نمی‌شود. اگر چه پند و اندرز و دروس دینی جزو لاینفک تبلیغات اسلامی با هدف 
تذکر مردم نسبت به خدا و روز قیامت می‌باشند». 

۱ تبلیغات در امت اسلامی چند هدف را دنبال می‌کند که عبارتند از: . 

۱. آشنا کردن مردم به حقیقت دینشان» یعنی آشنا کردن مردم با مقتضیات «لا 
اله الا الله». این یک امر جدی و مستمری است که توقف‌ناپذیر می‌باشده به طوری 
که زندگی پیامب رة را به مدت سیزده سال در مکه و ده سال در مدینه در برگرفت و 
هرگز در این مدت. آموزش مردم و آگاه کردن آن‌ها با مفتضیات «لا اله الا الله» 
لحظه‌ای قطع نشد. : 


مقتضیات بیانی و گفتاری رلا اله الا اله» ۵ ۱۶۹ 


۲. آگاه کردن مسلمانان از مکر و حیله و توطته‌های دشمنان دين تا از آن‌ها 
این دشمنان آمده و به عواملی که آن‌ها را وادار به موضع‌گیری دشمنانه نسبت به «لا 
اله الا اللّه) و امت اسلامی کرده و روش‌های مکارانه‌ای که اتخاذ کرده وام کف و 
نیز وسایل دهع از این مکرها و حیله‌هاء اشاره شده است. 

۳ با دید موّمنانه به مسایل و اوضاع جهان نگریستن و این که چه نیروهای در 
حال کار کردن هستند؟ موضع‌گیری برخی نسبت به برخی دیگر چیست؟ در 
جاهلیتی که زندگی مردم را دچار مشکل کرد چگونه می توان موّثر بود؟ در بوجود 
آمدن بحران‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فکری, که جهان را در برگرفته, 
جاهلیت چه تأثیری داشته و چقدر تأثیرگذار خواهد بود؟ سنت‌های الهی که بر این 
کدامند؟ راه روج مردم از ای ین مشکلات چیست؟ ۱ 

دراین مانور تبلیغاتی (تبلیغات امت اسلامی) هیچ ذکر و ستایش و تعجیدی از 
قدرت‌های بزرگ نمی‌شود؛ زیرا این قدرت‌هاء يا قدرت‌های جاهلی هستند یا 
گرفته‌اند: ۱ ۱ 

من كان یی اليا لا با و زتها موش ایهم تلهم نیا ومد 
فيها لايْخسُو َس نْ 6 (هود؛۵) 

کسائی که تنھا خواستار زندگی دنیا و زینت آن باشند» اعمالشان را در این جھان. 
بدون هیچ کم و کاستی به تما) و کمال می‌دهیم». 

فما تسوا ما ذکزوابه فتختا علنهم | وا کل د شَی .6 (انعام؛ ۴۴) 

«هنگاامی که آنان فراموش کردند آن چه وا که بدان متذکر شده بودند» درهای همه 
چیز را به رویشان گشود دم 

چنین کسانی سرنوشتشان در دنیا 1 

«عثی اذا قروا بتا و ده بت ناذا هه میا مون. فطع داب وم لَذِينَ 
ظَلَمُوا و اَلْحَمْدٌ له رب ألعالمین6 (انعا؛۴۴-۴۵) 

«تا آنگاه که بدانپحه بدیشان داده شده شاد و مسرور گشتند» ما بناگاه ابشان را 


۰ک رلا اله الا اللّه» روح زندگی 
بگرفتیم و آنان مایوس و متیر ماندند. 9 
بروردگار جهانیان را سرا است». 

ولیک لین یس لَه فى آلاخر رو نا و خبط ما صتفوا فیها و باطل ماکاثرا 
تون 6 (هود؛ع۱۶) 

«آنان کسانی هستند که در آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمی ندارند و آن‌چه در 
دنا انبحام می‌دهند ضایع و هدر می رود و کارهایشان وچ و بی سود می‌گزدده. 

۴ یادآوری برنامه‌ای که خداوند برای مردم فرستاده است» که مهمترین 
دستورات این برنامه عبارتند از: دستور به امر به معروف و نهی از منکر ایمان به 
خداء گواه و شاهد بودن بر تمام بشریت و...» و نیز بیان روش‌هایی که امت با اتخاذ 
آن‌ها رسالتش را به تحقق می‌رساند. و نیز بیان نقش جهاد در زندگی امت و این که 
در پذیرش دین هیچ اجباری نیست و هدف از جهاد تنها از بین بردن فتنه و آشوب 
در زمین است: 

«و قاټلو هم ی لاتکون فلت و یکون آلایه ل 6 (انعال؛ ۹م 

«و با آنان پیکار کنید تا فتنه‌ای باقی نماند و دین خالصانه از آن خداگدی. 

وقتی چارچوب و اهداف تبلیغات اسلامی چنین است که ذ کر شد» پس چنین 
تبلیغاتی چقدر با ارزش و گرانبها هستند» و چقدر شایسته است که در مقتضیات 
بیانی «لا اله الا الله» گنجانده شود. 


اد داد 2 
نت 


< کلام آخر در زمینه‌ی مقتضیات «لا اله الا الله» در برنامه و رسالت محمدی 
(اسلام) این که: مقتضیات ذ کر شده بسیار بزرگ و مهم و شامل و در برگیرنده‌ی تمام 
جوانب زندگی و هستی و وجود بشری می‌باشند. و تمام خواسته‌های امتی را که 
خداوند مقررکرده است که هدایت دهنده و پیشوا و مور کل ریت »33 تام 
زمانها تا روز قیامت» باشند را در بر می‌گیرد. 
این که تمام افراد امت اسلامی در یک درجه از ایمان و عقیده نیستند» 
مسئله‌ای کاملاً صحیح و درست است؛ اما با این وجود ریشه‌ها و عوامل سه گانه‌ای 
وجود دارند که اگر امت بر اساس آن‌ها پایه‌ریزی نشود و حرکت نکند» خبری از . 
ایمان نخواهد بود. این عوامل سه گانه عبارتند از: مقتضیات «ایمانی» عبادی و 
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تشریعی6؛ زیرا انکار این عوامل سه گانه یا انکار یکی از آن‌ها یه ی رفتن 
ایمان و بروز شک در سه زمینه ؛ عقیدتی» عبادی و تشریعی می‌شود. شرک در این 
زمینه‌ها شرک اکبر خواهد کج و ی توبه و 
برگشت به سوی او: 

ان اله لیف أن بشوک به و يَف ما ون ایک من یاه و تن پشرک بان فد 

صل ضلالا بعیدا6 (نساء )٠۱۶‏ 

۱ «بی‌گمان خداوند شرک ورزبدن به خود را نمی مرزد و بلکه پایین‌تر از آن را از هر 
کس که بخواهد می‌بخشد. هر کس که برای خد! انباز گرد» 4و نی سی کمراة کف 
است). 

إن ییون ما لتا من بات ب و دی ین بعد ما با باس فی 
تب ایک یه ین انوا و شلوا و یلوا ولیک 
وب علخ وأ الوا آلحيم6 (بقره» 0۵۹-۱۶۰ 

«بی‌گمان کسانی که پنهان می‌دارند آن‌چه راکه از دلابل روشن و هدابت فرو 
فرستاده‌ایم» بعد از آنکه آن را برای مردم در کتاب بیان و روشن نموده‌ایم» خدا و نفرین 
کنندگان ابشان را نفرین می‌کنند. مک کسانی که توبه کنند و به اصللاح پردازند و آشکار 
سازند [آن‌چه راکه از اوصاف پیامبر و اسلام و دیگر حقایق راکه پنهان کرده‌اند]» چراکه 
توبه چنین کسانی را می,بذیرم و من بسی توبه پذبر و مهربانم». 

اما کوتاهی در مقتضیات دیگر (غیر از سه مورد ذکر شده) یا عدم عمل به 
آن‌ها. اصل ایمان را نقض نمی‌کند بلکه با اصل ایمان منافات دارد و کوتاهی در 
آنها معصیت است. 

این از جهت احکام مرتبط به آن‌ها است؛ اما هدف ما دراین فصل بحث دراین 
زمینه نبوده' بلکه هدف ما بیان دو مطلب بود: 

۱. تمام مقتضیات ذ کر شده مرتبط به «لا اله الا الله» می‌باشند و «لا اله الا الله» 
بدون استثناء شامل تمام آن‌ها می‌شود و هیچکدام از آن‌ها از چارچوب آن خارج نیستند. 

۲. تمام این مقتضیات برای اقامه‌ی امّت ربانی ضروری می‌باشند و بدون آن‌ها . 
امّت ربانی بوجود نمی‌آید و هرکوتاهی در اجرای آن‌هاء کوتاهی در اجرای «لا اله الا 


۱- در فص لآینده درباره‌ی نواقض دلا اله الا الله» بحث خواهی مکرد. 


۷۲ ظ رلا اله الا الله روح زندگی 


الله» و کوتاهی در استفاده کردن از نیروهای امتی خواهد بود که خداوند در روز 
قیامت درباره‌ی رسالتشان و چگونگی اجرای آن سوال خواهد کرد: 

«وَل َو لک ولزیک و سوق تُشألون4 (زعرف؛۳۴ 

«و فرآن مایه‌ی بیداری تو و قوم تو است و از شما [درباره‌ی این برنامه‌ی الهی] 
پرسیده خواهد شده. 
اد 2 1 


۳ 
و و" 


انحرافات وارد شده بر مفهوم دلا اله الاالله» 


شمولیّت مفهوم «لا اله الا الله» در رسالت و برنامه‌ی محمدی (اسلام) با تمام 
مقتضیّاتش که در فصل گذشته از آن‌ها بحث شد. بهترین امت را در ميان مردم 
بوجود آورد. شمولیّت این مقتضیّات در اسلام نسبت به ادیان دیگر بیشتر و فراگیرتر 
است و از این جهت که این دین کاملترین دین است این مسئله طبیعی و منطقی به 
نظر می‌رسد: 

الوم کل کم دینکم و منت ليك تغعتی و رضیث کم آلأشلام ينا رمانده:۳ 

«امروز دین شما را برایتان کامل کردم و نعمت خود را بر شما تفیل نمودم و انلام 
را به عنوان آیین خداپسند برای شما برگریدم». 

ازاین جهت که این دین آخرین دين است اين مسثله نیز طبیعی و منطقی است: ‏ 

ماکان مُحَمَد اد من رجالکم و لکن رشول الله و خائم ین (احزاب؛ ۰ 

«محمد ,ندر هیچ یک از مردان شما نبوده و بلکه فرستاده خدا و آخرین سیامبران 
است). ` 

جر رسای EEE‏ ین با ۱۱ par‏ 
فراگیرتر باشد): 

«وّعا رتاک که ای يرا تذیرآ6 (سباء»0۸ 

«ما تو وا برای جملگی مردمان فرستاده‌ايم تا مژده رسان و بیم دهنده باشی). 

یل با یه لنش ای سول اه کم جَییعا (اعراف:0۵۸) 

«ای پیغمبرا بگو: من فرستاده‌ی خدا به سوی جملگی شما هستم». 

وقتی دین خدا با این رسالت (رسالت خضرت محمدوِ) کامل شد و تمام 
بشریّت را مخاطب قرار داد» و تا روز قیامت نیز باقی خواهد ماند» و بعد از آن» 
رسالت و دین دیگری نخواهد آمد در علم خداوند وتقدیرات او چنین مقدرگردید 


۴ع رلا اله الا اللّه» روح زندگی 


که مقتضیاتش دارای چنان شمولیتی باشد که مسایل کوچک و بزرگ زندگی را تا روز 
قیامت در برگیرد. در اشاراتی که به بارزترین مقتضیات این دین شد» چنین مطلبی به 
روشنی نمایان شد. 

انا شرا زگره آزم مقتضیّات در نسل‌های متأخر - جز آنان که خدا به آن‌ها 
رحم کرده است - دچار چنان تغییر و افتی شده که تنها در کلماتی جاری بر زبان 
خلاصه شدند. سوّالی است اساسی و نیاز به جواب دارد. 

چنین مسئله‌ای» تاریخی طولانی دارد که در کتاب «واقعنا المعاصر» درباره‌ی 
برخی از نکات برجسته‌ی آن بحث کرده‌ام. در اینجا لازم می‌دانم که به بارزترین 
آن‌ها اشاره کنم تا به این نکته پی ببریم که چگونه «لا اله الا الله» به تدریج از مفاهیم 
زنده‌اش دور شد و مسلمانان چگونه به اندازه‌ی اهمالشان از مقتضیات رلا اله الا 
الله» فاصله گرفتند و کارشان به جایی رسیده که «لا اله الاالله» تنها در عبارتی خلاصه 
شده که بر زبان‌ها خاری می‌شود و در نتیجه‌ی آن امت به آن خس و خاشاکی تبدیل 
شده که رسول خحرایِة از آن یر ۱95 و دای آن فرمودند: 

یشک ان تدای غلیکم آلأتم م كما تداقی کل علی تضعتها. قال فلل 
يا رشول اله ین له با بومیز؟ قال: آم ی زمیز کيو و لک تکوئون 2 غتاء 
کفتّاء اسَیل). (امام امد و ابوداودطٌ) 

«نزد یک است که امّت‌های دیکر بر شما حمله کنند» چون حمله‌ی خورندگان بر 
ظرف‌های غذا [در از کرسنگی ]ه کنتیم: ای رسول خد اکا با به خاطر کمی ما در آن روز 
است؟ فرمود: شما در آن روز زباد هستید» اما چون خس و خاشاک روی آب می‌باشد 
(بی قدرت و بی حرکت)). 


اد ماد ملد 


ی 

بارزترین عاملی که باعث شد لا اله الاالله» از مقتضیاتش فاصله بگیرد» تفکر 
«مرجثه» بود. صاحبان چنین تفکری می‌گفتند: و ی ی 
یا تصدیق قلبی و اقرار با زبان عمل داخل در تعریف ایمان نیست. 

بسیار تعجب می‌کنم از نفوذ چنین تفکری در میدان و چارچوب تفکر 
اسلامی؛ زیرا اسلام تماماً عمل است. 

دعوت تنها با عمل و جهاد انجام می‌گیرد. 


انحرافات وارد شده بر مفهوم رلا اله الا ا» ۵ ۱۷۵ 


حکومت اسلامی بدون عمل و جهاد اقامه نمی‌شود. 

شریعت اسلامی بدون عمل و جهاد تحقق پیدا نمی‌کند و به اجرا در 
نمی‌آید. 

جامعه‌ای که ملتزم به اوامر خداوند باشد. در عالم واقع» بدون عمل و جهاد 
نخواهد بود. 

مجهز شدن به نیروهایی که خداوند امر فرموده» بدون عمل و جهاد صورت 
کر 

آبادانی زمین بر اساس منهج الهی؛ بدون عمل و جهاد صورت نمی‌گیرد. و... 

پس چگونه آن فکر وارداتی (مرجثه) به میدان تفکر اسلامی نفوذ کرده و 
کسانی در این میدان یافت می‌شوند که می‌گویند: ایمان عبات است از: تصدیق 
قلبی و اقرار با زبان و بس» و دیگر عمل در این تعریف جای ندارد. 

این مصیبت از جانب دو دشمن یعنی فلسفه و منطق وارد شد. 

وقتی می‌خواهیم تعریفی فلسفی با منطقی از ایمان داشته باشیم یکی از آن‌ها 
می‌گوید: تعریف باید به گونه‌ای باشد که قابل تغبیر و قابل کم و زیاد نباشد و آن 
چیزی جز تصدیق و اقرار نیست. 

قانون‌های بشری و به ویژه جاهلی ناتوان‌تر از آن هستند که با مشخص کردن 
چارچوب دین خدا بر بشریت حکومت کنند؛ دینی که قرآن و پیامبر خدایة 
چارچوب آن را مشخص کرده و کتاب و سنّت تعریفی جامع و مانع از آن ارائه 


داده‌اند. قرآن نیز بر این امر تأکید دارد که مرجع و مصدر تمام امور خداوند است: 

وما تلم ین سىء فکمه [لی ال (شوری؛۱۰) 

«در هر چیزی که اختلاف داشته باشیده داوری آن به خدا واگذار می‌گردده. 

« نان تنازغتم فی سىء دوه تیاه و لو شول ان كنم نون بان و لیم آلاخر 
ذلک خي و اخس أویلاً (نساء؛ ٤ )۵٩‏ 

«اگر در چیزی اختلاف داشتید؛ آن را به خدا و پیغمبر او برگردانیده اگر به خدا و 
روز آخرت ابمان دارید» این کار برای شما بهتر و خوش فرجام‌تر است». 

چنین تفکری (مرجثه) با وجود این که متأثر از تهاجم فکری یونانی بود» مدت 
کمی باقی ماند و در دایره‌ی علم کلام محصور شد. یا به تعریف امروزی تنها در 


۶ه «لا اله الا للّه» روح زندگی 


برج‌های کج باقی ماند و هرگز به میدان واقعیت‌ها تنّل نکرد» و مسلمانان همچنان 
مسایل دین را از کتاب خدا و سنت پیامبرش 35 دریافت می‌کردنده و به 
آن‌چه علمایان کلام درباره‌ی مسایلی که هیچ ارتباطی با عالم واقع نداشت و آن را 
مرتب تکرار می‌کردند هیچ توجه‌ای نمی‌کردند. 

اما آنگاه که مردم در انجام واجبات کوتاهی کردند» مصیبت بزرگ شروع شد. 

انسان از روزی که خلق شده است سستی و تنبلی در انجام واجبات و تکالیف 
جزو فطرت و طبیعت اوست: 

« و لقذ عهذتا ی ادم من قبل یی وم جذ له عَظماً رطه+0۱۵ 

«در آغاز کار به آدم فرمان دادیم» اما او ترک فرمان کرد و تصمیم درست و اراده 
استواری از او مشاهده نکرددیم. 

اما خداوند داروی این درد را نازل فرموده که عبارت است از: «تذکر و 
یادآوری»: 

«وَدکو فان آلذکری تلع آلمزینین4 (ذاريات؛۵» 

«بند و اندرز بده؛ چرا که بند و اندرز به مؤمنان سود می‌رساند». 

در نسل‌های برترگذشته وقتی مردم کسی را می یافتند که آن‌ها را بیدار می‌کرد و 
آن‌ها را نه تنها با گفتار بلکه با الگوی عملی نیکو تذکر می‌داد» به راحتی اوامر او را 
می‌گرفتند و مشکلات تنها در مسایلی محدود می‌شد که خطر چندانی برای حیات 
و وجودامت نداشت. اما وقتی سستی اوج گرفت و فاصله با نسل‌های برتر زیاد و 
زیادتر شد و تذکرات و بیدارگری‌ها با قدوه و الگوی عملی و صالح کم رنگ شد 
زمینه برای تفکر مرجته بوجود آمد و چنین تفکری پا به میدان گذاشت و از برج‌های 
کج به میدان عمل و واقعیت‌ها تنزل یافت تا میدان عمل به مقتضیات «لا اله الا الله» 
راشان 

عمل به مقتضیات «لا اله الا الله» وقتی به صورت کامل یا نزدیک به کامل به 
وسیله‌ی نسل‌های گذشته انجام می‌گرفت» تفکر مرجئه هیچ جایگاهی در میدان 
عمل نداشت. اما وقتی عمل به مقتضیات «لا اله الا الله» چند درصدی فروکش کرد 
تفکر مرجثه تنزل کرد تا مساحتی از عمل به مقتضیات دلا اله الا الله» را بپوشاند و به 
مردم بگوید: علی رغم کوتاهی در عمل به مقتضیات «لا اله لا الله» ایمان شما 


انحرافات وارد شده بر مفهوم «لا اله الا اه» ۵ ۱۷۷ 

همچنان کامل است. 

اما وقتی کوتاهی در عمل به مقتضیات «لا اله الا الله» به پنجاه درصد رسید 
مساحتی را که فکر مرجته اشغال کرده بود گسترش و گسترش یافت. تا همچنان به 
مردم بگوید: ایمان شما علی‌رغم چنین کوتاهی‌ای در عمل باز هم کامل است. اما 
وقتی این کوتاهی در تمام جنبه‌ها صورت گرفت کسانی یافت شدند که می‌گفتند: 
کسی که با زبان بگوید. «لااله الاالله»» اگر چه به دستورات اسلام هم عمل نکنده باز 
هم مومن است. 

با تمام انحرافاتی که در قول اخیر دیده می‌شود. در عصر حاضر بدتر از آن نیز" 
یافت می‌شود و آن این که: تکلّم به «لا اله الا الله» مانع تکفیر است» اگرچه در روز 
متکلم به آن صد بار نیز با گفتار و عمل «لا اله الا الله» را نقض کند. ۱ 

مشکل اصلی و اساسی در این زمینه کوتاهی مردم در انجام واجبات و عدم 
تذکر با الگویی عملی و نیز کوتاهی بسیاری از عالمان از وظایف تربیتی و منحصر 
کردن فعالیتهایشان در مسایل آموزشی است. در حالی که وظیفه‌ی اصلی آن‌ها به 
عنوان وارثان پیامبرة شامل هر دو قسمت تعلیم و تربیت توأماً می‌شود. 

بدوت شک تفکر مرجثه مشکل امت اسلامی را دوچندان کرد. وفتی مردم 
دچار اشتباه شوند. و چنین امری از بنی آدم طبیعی است. و بدانند که در اشتباه قرار 
دارند» در این صورت انحراف آن‌ها هر چند دامنه‌اش وسیع باشد» اما در جایی 
متوقف می‌شود و به جایی و قسمتی محصور می‌شود؛ زیرا انحراف در رفتار است 
نه عقیده. اما اگر خطا و اشتباه لباس شرعی به خود بگیرد. در این صورت انحراف 
هرگز در حدی معین و مشخص متوقف و محصور نخواهد شد؛ زیرا انحراف در این 
صورت دیگر انحراف در رفتار نیست بلکه انحراف در عقیده است. اگر مردم در 
انجام وظایف و تکالیف خود دچارکوتاهی شوند و به این امر هم واقف باشند که با 
این کوتاهی ایمانشان دچار مشکل می‌شود این علم و آگاهی آذ‌ها را وادار به 
برگشت می‌کند» به ویژه آنگاه که متذکر شوند. اما وقتی مردم در انجام وظایف دچار 
کوتاهی شوند. سپس کسی بیاید و به آن‌ها اطمینان دهد که علی‌رغم کوتاهی 
همچنان از ایمان کامل برخوردارند. در این صورت چه کسی رغبتی به بازگشت و 
جبران کوتاهی و انجام فرایضی دارد که به هر دلیلی از انجام آن‌ها کوتاهی کرده است؟ 


۸ع «لا اله الا اللّه» روح زندگی 


غافلین تلقین می‌کند که با وجود کوتاهی در انجام واجبات همچنان در راه خیر گام 
بر می‌دارند و مادام که در درونشان به وحدانیت خدا معتقد باشند و با زبان جمله‌ی 


«لا اله الا الله» را تکرار کنند» هیچ خطری ایمان آن‌ها را تهدید نمی‌کند. 


اد واد !د 
رد 


بعد از تفکر مرجثه. استبداد سیاسی پا به عرصه میدان گذاشت؛ تا او هم 
قسمت دیگری از مقتضیات «لا اله الا الله» را اشغال کند؛ استبدادی که در حیات 
امت اسلامی چیز جدیدی بود.(۱) ۱ 

حکمت شمولیّت مقتضیات «لا اله الا الله» که در رسالت محمدی جلوه‌ گر 
می‌باشد. در منهج ریّانی بسیار روشن است. این رسالت با مقتضیّات منهج ریّانی در 
تمام زمینه‌ها بر زمین حکومت خواهد کرد تا: ۱ 

ليقو م لاش بالقنط 4 رحدید؛6۵ 

«مردمان برابر آن دادگزانه رفتار کنند». 

خداوند به خوبی می‌داند که عدالت سیاسی در زمین تنها از طرف حکٌام 
محقق نمی‌شود؛ زیرا قدرت صاحبش را دچار طغیان می‌کند» مگر آن که خدا به او 
رحم کند» به همین دلیل است که این امر (عدالت سیاسی) را به حاکم واگذار نکرده 
است که اگر خواست عدالت بورزد و اگر خواست طغیان کند. بلکه ملت را در این 
ی و 

(لا و ی تفسی بیدو حتّی رهم علی لح ۳ (ابوداو دة و ترمذی ط) 

«نه». سوگند به کسی که جانم در دست اوست [وظیفه شما تما نمی‌شود] تا این که 
آن‌ها (حکام) را بر التزام به حق وادار کنید». 

این درست است که رسول خداعِلِةٍ به شدت نهی کرده است از این که انسان 
در مقابل حاکمی که بر اساس شریعت خداوند حکم می‌کند» گرچه از او ستمی 
دیده شود. مسلحانه قیام کند؛ اما این نهی به خاطر ترس ازایجاد فتنه است؛ فتنه‌ای 
- که صف مسلمانان را از هم بگسلد و وحدت آن‌ها را از بین ببرد و آن‌ها را از رسالت 
و دینشان و هدایت بشری منصرف کند. پیامبروی3 مردم را به سکوت در برابر ظلم 
۱ -کتاب «کیف نکتب التاریخ الاسلامی» را مطالعه کنید. ۱ 


انحرافات وارد شده بر مفهوم «لا اله الا اش ۵ ۱۷۹ 


امر نکرده است. بلکه به آن‌ها هشدار می‌دهد که اگر در برابر ظلم سکوت کنند 
عذاب خداوند آن‌ها را در بر می‌گیرد. برای قیام در برابر ظلم راه‌های دیگری غیر از 
قیام مسلحانه وجود دارد که نتایج مفیدی را هم در بردارد؛ یکی از این راه‌ها» 
ایستادگی علما به عنوان وارثان پیامبرییاق در مقابل ظلم و برگرداندن حاکمان ظالم 
به سوی حق و ملتزم کردن آن‌ها بر حق است. گرچه در این راه دچار عذاب و 
شکنجه‌هایی شوند همانند آن‌چه امام احمد بن حنبل و ابن تیمیه و عرّبن 
عبدالسلام و... دچار آن شدند. 

امویان بر مخالفانشان بسیار سخت می‌گرفتند و آن‌ها را با بهانه‌های مختلف 
زیر شکنجه و فشار قرار می‌دادند. و از این می‌ترسیدند که مردم در مسایل سیاسی 
آگاه شوند و به آن بپردازند. ۱ 

بهانه‌های بنی اميه هر چه بود» شکافی را در مقتضیات «لا اله الا الله» بوجود 
آورد که آثار بسیار خطرناکی را در مسیر حرکت امت اسلامی در طول تاریخ برجای 
گذاشت..وقتی حکومت به استبداد تبدیل شد. وضعیت چنان شد که گویی این 
استبداد در زندگی حاکمان یک امل است و باید همیشه بدان پایبند بود )٩(‏ 

بعد از آمویان» این استبداد در زمان عباسیان نیز دنبال شد و بعد از آن به 

حکومت عشمانیان رسید. و هر روز این استبداد بیشتر و بیشتر گردید و امت چنان از 
مقتضیات «لا اله الا الله» فاصله گرفت که منهوم دین در میان آن‌ها به تدریج از امور 
عام به امور خاص منحصر شد» و مفهوم شامل و فراگیر عبادت. تنها در شعایر 
عبادی چون نماز و روزه و... منحصر شد. درست است که در آموزه‌های دینی تأکید 
بسیار بر شعایر عبادی شده است اما این را باید دانست که چنین تأکیدی بر این 
اساس است که این عبادت‌ها پایه و اساس دین و مظهر عملی آن هستند. 

تفکر ارجائی و استبداد سیاسی توأماً متعهد شدند که مساحت حقیقی دین را 
تصرف و آن را در بسیاری از مسایل زندگی خارج کنند که با چنین کاری تأثیرش در 
زندگی عملی کم خواهد شد و عوامل فسادی که زمین را پوشانده زندگی مسلمانان 
را نیز در بر خواهد گرفت. : ۱ ۱ 

۱ علی‌رغم تمام این فعالیت‌های منفی دین را در میان امت همچنان باقی و 
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جاوید می‌بینیم و آثار آن همچنان به چشم می‌خورد و این به اجرا در آمدن و عملی 
شدن کامل آن در زمان نزولش برمی‌گردد. 

با وجود تمام انحرافات به وجود آمده در میان امت و با وجود فعالیت‌های 
منفی که به منظور محو دین و آثار آن در عرصه‌ی زندگی انجام گرفته و می‌گیرد؛ 
خواست خداوند این است که این دین تا روز قیامت باقی بماند. و امّتی که حامل آن 
است نیز با وجود سستی و کوتاهی‌هایی که در این راه از خود نشان می‌دهد. 
همچنان باقی بماند. خداوند در هر قرن افرادی را مبعوث می‌کند که دین او را حفظ 
کنند. و مردم را به سوی آن دعوت نمایند. آثاری که از دین باقی مانده است. مانع 
شده است که درصد غالب مسلمانان دچار سستی و کوتاهی ناامید کننده‌ای شوند. 
این آثار بیشتر از این هم نقش داشته است به ویژه در مسایل اجتماعی که تهاجم 
فکری بعدها آن را استثمار کرد تا به مردم بگوید: این است آن دینی که به اجرا در 
آمد؟! این چه دینی است که با وجود به اجرا در آمدنش همچنان زمین پر از فساد و 
ظلم است. به دين توجه نکنید» و امیدی به آن برای اصلاح ۳ و احوالتان و 
رسیدن خیری از آن نداشته باشید. 

امّتی که خداوند امانت خود را به آن‌ها واگذار کرد و آن‌ها را برای حمل آن 
برگزید» از همان روز نخست. «لا اله الا الله» را به زندگیشان مرتبط داد. امّا این امت با 
اهمال در مقتضیات «لا اله الا الله» و فاصله گرفتن از مقتضیات آن» دچار کوتاهی 
شدند» و نتیجه‌ی این کوتاهی ‏ آنگاه که به خس و خاشاک تبدیل شدند -خسران و 
زیان بزرگی بود که نه تنها دامنگیر ز: ندگی آن‌ها شد بلکه کل بشریت را نیز در بر 
گرفت. 

EE 

سپس -و در مرحله‌ی سوم - تصوف آمد, تا دایره را تکمیل کند؛ دایره‌ی افت 
و کوتاهی نسبت به مقتضیات «لا اله الا ال». 

تفکُر تصوف نیز همچون تفکر مرجثه وارداتی بود. واردات به دين اسلام؛ 
دینی که در زندگی» دین عمل و حرکت و دین مبارزه و جهاد در عالم واقع به 
منظور و با هدف اقامه‌ی آن‌چه خداوند نازل فرموده است. می‌باشد. 

اسلام در حقیقت مردم را به «زهد» نسبت به متاع دنیایی دعوت می‌کند. و 
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سیّد زاهدان خود پیامب رب بود؛ پیامبری که اگر می‌خواست تمام متاع دنیایی را در 
خدمت گیرد» می‌توانست. اما تنها به مقداری از آن که قوام دهنده‌ی او در امر 
عبادت باشد اکتفا کرد. پیامبری که همسر مهربانش حضرت عايشه (رضی الله 
عنها) وقتی می‌بیند همسر مهربانش 35 عبایش را فرش خود می‌کند. عبا را برایش 
دولا کرده تا مقداری از سفتی زمین که بر آن می‌نشیند کم کند. اما حضرت ب 
ناراحت می‌شود و دستور می‌دهد که عبا را به حالت اول برگرداند. 

زاهد نسبت به مسایل دنیایی و اکتفا کردن به کمترین متاع دنیایی از 
اصیل ترین اخلاقیات اسلامی است؛ اما کمتر از این مقدار» هیچ ارتباطی با زهد و 
تصوف مورد نظر دین نداردا 

پیامب رب زاهد بود اما آیا از مردم فاصله گرفت. تا در صومعه‌ای دور از 
مردم و دور از میدان زندگی حیات را به سر ببرد؟! 

پیامب رک زاهد بود اما آیا به خود گفت که خلق را به خالق واگذان اگر 
خواست آن‌ها را هدایت می‌دهد و اگر... وظیفه‌ی تو تنها هدایت خود است؟! 

پیامب را زاهد بود. اما آیا لحظه‌ای از جهاد و مبارزه برای اعلای کلمه‌ی الله و 
دین او آسود. لحظه‌ای از دعوت و تربیت افراد و لحظه‌ای از مبارزه و حکومت 
دارای و مسایل مربوط به آن دست کشید؟! آیا از برنامه‌ریزی و تلاش و کوشش با 
تمام نیرو و توانائیش دست کشید؟ حتی کتاب‌های سیره می‌گویند: پیامبرقٌ چنان 
با جدیت راه می‌رفت که گویی همیشه در پی انجام کاری می‌رود. 

اعمال و روش‌های منفی تصوف و مسئله‌ی عزلت. چقدر از نکات مثبت زهد 
و کشش و حرکات آن در جهت تغییر واقعیت‌های موجود و رشد مطلوب. فاصله دارد. 

تفکر «فناء» که صوفی برای رسیدن به آن تلاش می‌کند» اساسا یک تفکر 
هندی است و ریشه‌ی اسلامی ندارد. تفکر رشد جنبه روحی و تسلط آن بر جسم 
است. اهمال در رسیدن به خواسته‌های جسم نیز تفکری است که ریشه اسلامی 
ندارد. ۱ 

تفکز «رها کردن واقعیت‌های,موجوده با این ذجنبت که واقعیت‌های پستی 

هستند و دوری گرفتن از آن‌ها مایه‌ی نجات از پستی‌ها می‌شود. و تفکر «طهارت 
3 از پلیدی‌های جسمی با از بین بردن غرایز شهوانی» به منظور رهایی از آن‌ها و 
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رسیدن به سعادت در آخرت. تمرینات راهبان مسیحی است که در اسلام هیچ 
جایگاهی ندارد. ۱ 

این افکار وارداتی چگونه وارد زندگی مسلمانان شد و با تفکر اسلامی آمیخته شد؟ 

در تصوف هندی انسان سعی می‌کند به جاودانگی برسد. این امر هم تنها و 
تنها با فنای خود (حلول) در «نیروانا» (نرفانا) یعنی «روح الارواح» و متحد شدن با 
او صورت می‌گیرد. - به نظر آنان - این حلول هم تنها و تنها با شکنجه‌ی جسم و 
پست کردن آن صورت می پذیرد» تا از این طریق روح از موانع و بازدارنده‌های 
رشدذش آزاد شده و در جهان نورانی به پرواز درآید. با این کار انگیزه‌های زندگی 
تعطیل می‌شوند. این امر زیان و خسارت و از بین بردن و نابود کردن نیرو و توانایی 
نیست؛ زیرا زندگی دنیا از طرفی پلید و از طرف دیگر دارای قید و بندهای است که 
از رها شدن روح جلوگیری می‌کنند. اینجاست که باید این پلیدی‌ها را خنثی کرد یا 
حتی آن را نابود کرد تا انسان به جاودانگی پرسد و با «نیروانا» متحد گردد. 

در دین مسیحی انسان این را می‌داند که فطرتاً گناهکار است» و مادامی که 
غرایز حیوانی او فعال باشند هیچ امیدی به اصلاح او نیست. پس آن غرایز جایگاه 
شیطان هستند. و جنبه‌های روحانی او در زندگی دنیایی امکان ندارد رشد کنند - 
مادامی که انسان بر این طبیعت خطا کار بودنش باقی بماند > بنابراین واجب است 
غرایز جسمی و حیوانیش را از بین ببرد تا مغلوب شیطان نشود و روحش خالص 
خدا گردد و در آخرت با جاودانگی با پیامبران و قدیسین در عالم پاکی که شهوات 
آن را مکدّر نکرده‌اند» به سر ببرد. 

چنین تفکراتی در اسلام هیچ جایگاهی ندارند. 

جاودانگی در بهشت بزرگترین آرزوی انسان مسلمان است که با «ایمان» و 
«عمل صالح» و «جهاد» در جهت اعلای نام خدا و دین او به دست می‌آید: 

لِه لیاوا و یلوا آلصّالِحات تلم جات الفزدزس بل این فِيها 
یعون عَنها حرلا رکیف:0۸۰۷-۱۰۸ 

«بی‌گمان کسانی که ابمان آورده‌اند و کارهای شابسته کرده‌اند» باغهای بهشت 
جایگاه بذبرایی از آن‌هاست. جاودانه در آنجا می‌مانند و تقاضای نقل مکان از آنجا وا 


نمی نمابند ». 
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«فاشتَجاب ب لهم رهم ی لایع ععل َالِ نکم ین کر ی بفشگه ین 
عض فَالَذِينَ جروا ر ار واي ديار و ردو فی سپیلی و الوا و تلو ِ 
عنم سار تهب و لْخم نات تخری من تختها انار تواباً من عند الله و الله عنْده 
x‏ عنم اب (آل عمران؛۱۹۵) 

دیس پروردگارشان دعای ایشان را پذیرفت و پاسخشان داد که من عمل هیچ کس 
از شما راب خواه زن باشد با مرده ضایع نخواهم کرد. پاره‌ای از شما از پاره دیگر هستید [و 
همگی همنوع و همجنس می‌باشید]. آنان که هحرت کردند و از خانه‌هایشان رانده شدند 
و در راه من اذشت و آزارشان رساندند و حدهدند و کشته شدنده هر آینه کناهانشان وا 
می‌بخشم و به بهشتشان در می‌آوردم. بهشتی که رودخانه‌ها در زیر آن روان است. این 
باداش از سوی خدا است و باداش نو تنها زد خداست». 

اء ڪيم آن تَدعلوا نجنة و نا غلم اله لذ زین جَاهَدُوا منکم و بغلم 
آلصًّابرین) (آل عمران؛ ۳۲ 

«آبا بنداشتهاید که شما به بهشت در خواهید آمد» بدون آنکه خداوند کسانی از 
شما را مشخص سازد که به تلاش و پیکار برخاسته‌اند» و بدون آنکه خداوند بردباران را 
ماک انو 

این که جسم انسان مکان شهوت است و شیطان در خون انسان جاری می شود 
و شهوت مرکبی است که انسان را اغوا کرده و او را دچار گناه و انحراف از راه خدا 

کند» شکی نیست؛ اما علاج و درمان این مسایل در اسلام هرگز با کشتن و از بین 

بردن این شهوت و مصدر آن و تحقیر و تعذیب جسم نخواهد بود. خداوند این 
غرایز را در انسان خلق کرده است تا مشوق او جهت آبادانی زمین باشد و به تحقق 
امر خلافت در زمین به او کمک کند. پس اگر انسان آن‌ها را نابود کند» دیگر چه 
مشوق و چه عاملی وجود خواهد داشت؟ و چه کسی زمین را آباد خواهد کرد؟ 

درمان چنین مسایلی در اسلام.دارای چارچوب مشخصی است که آن‌ها را 
بدون زندانی کردن کنترل می‌کند: 

ل من حرم زيتة اند تى َرَج یناد و لیات من لزق فل هی لین اهنوا 
فی َلْحَيَاة ۳ حالص 7 یوم نیامة 4 (اعراف؛ ۳۲) 

«بگو: چه کسی زینتهای الهی راکه برای بندگانش آفریده است و همپحنین مواهب 


۱۸۴ 
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و روزیهای پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگر: این چیزهای پاکیزه برای افراد باابمان در 
این جهان آفریده شده است. ولی در روز قبامت ابنها در اختبار مژمنان قرار می کرد 
(خاص مژمنان است)». 

این چارچوب عبارتند از: مسایل حلال و حرام و مباح و غیرمباحی که خداوند 
در کتاب و سنت رسولش 35 مقرر فرموده است. هرگاه نفس به اوامر خدا ملتزم 
می‌گردد. انگیزه‌ها و غرایزش -که ملتزم به چارچوب رټانی هستند - نه تنها مباح 
دای و و ی ۳ 

(قال سول اه عة ولد فى بطع یک صد صَدقَة. قالواء یا شول اقا ۳ 
َرجه هو یله یکون له علیها ‏ جُر؟ قال: ریم آو ضعا فی حرام علیّه فيا 
رژ؟ ناذا وضعها نی حلال تله لیا جر). (مسلم ا 

رسول خداییاہ فرمود: وهمانا در همبستری شما با همسرانتان اجر و باداش است 
کک ومون ها مک زو ما با مسرت یس میس و درو اراس کی او 
باداش دارد؟! فرمود: اگر شهوت خود را در راہ حرام ارضا کند؛ آبا بر او گناهی نیست؟ 
بس گر در راه حلال ارضا کند دارای اجر و پاداش است.». 

غر ز اسلا لد و مقر ستند؛ را مر می فرماید 

التي ا زاك رَجْول فسهه يى 
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«از دنبا سه چیز محبوب مر گردیده‌اند: بوی خوش و زان و فرارداده شده است 
روشنی و نور چشم من در نماز». 

آن‌چه پلید است. اعمال فاحشه یعنی تجاوز از حد و حدود و مقررات است. 

بر این اساس انسان مسلمان برای راندن شیطان از خود هرگز سعی در از بین 
بردن غرایزش نمی‌کند. او به اوامر خدا و به آن‌چه برایش حلال کرده ملتزم است؛ 
بنابراین شیطان هرگز نمی تواند در امور او نفوذ کند و او را گمراه کند. در این هنگام 
است که جنبه‌های خدایی انسان رشد می‌کنند. 

این که انسان خطا کار است. ذراین شکئ نیښت سرا که 2 خطا کار 
است»؛ ولی این مانع نمی‌شود که انسان برای دستیابی به صفات خدایی یعنی التزام 
به اوامر خدا» در زندگی دنیایی تلاش نکند. انسان با این که دچار انحراف و اشتباه 


انحرافات وارد شده بر مفهوم «لا اله الا اه ۵ ۱۸۵ 
می‌شود امّا خداوند او را گرامی داشته و او را بر بسیاری از مخلوقاتش برتری 
بخشیده است: 

لو لد ککشتا بیی ءام و حملناهُم فی لب و لح راهم من 
نَا هم على کثیر م من خفن تفْضیلا6 راسراء؛۷۰) 

«ما آدمیرادگان را کرامی داشته ایم و را در خشکی و دربا حمل کرده‌ایم» و از 
چیزهای با کیزه و خوشمزه روزیشان نموده‌ایم» و بر بسیاری از آفریدگان خود کامً 
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برتردشان داده‌ایم). 

با توجه به نعمت‌هایی که خدا به انسان بخشیده و او را نسبت به علم و 
دانشش آگاه کرده و آن‌ها را به او آموزش داده» و نیروهای آسمانی و زمینی را مسخر 
او نموده او را مکل » کرده است که در زمین جانشینش باشد یعنی اوامر و منهج او 
را اجرا کند میج او باس و نها ور عبادات کل و بسن 


( قط تاجن تاک ی دی تم E‏ 
لا هم د نون 6 (قره؛۳۸) 


«گفتیم همگی از آنجا فرود آید و چنانحه هدایتی از طرف من برای شما آمد؛ 
کسانی که از آن پیروی کنند؛ نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه غمگین خواهند شد». 


کردیم. همان کسانی هستند که اوامر خدا را در زمین اجرا می‌کنند» و بهشت به آنان 


تعلق دارد. 
لو آلذٍین کتروا و کذبوا بای تا ریک أضعا ب ار هم فیها اون > (بقره؛ ۳۹) 
«و کسانی که کافر شوند و آبه‌های ما را تکذیب کنند کننده اهل دوزخند و هشه در 
آنحا خواهند ماند». . 


این مؤمنانی که منهج خداوند را در زمین اجرا می‌کنند. هرگز از بشریت و 
صفات انسانی خود خارج نشده و هرگز به ملایکه تبدیل نشده و با تمام این اوصاف 
آن‌ها نیز چون دیگران خطا کارند و دچاراشتباه و معصیت می‌شوند. تنها فرقی که در 
اینجا با دیگران دارند این است که بعد از ارتکاب معصیت توبه کرده و به سوی 
پروردگارشان بر می‌گردند. 

« لین الوا اج 


2 
َه 


حسَة أۇظلوا ا اهمد كو را قاس لوبهم ومن 


۶ 2 «لا اله الا اللّه» روح زندگی 


آل وب اه و یو واعلی ماو وه یعون .ولیک اه عفر ین رهم و 
جَنَاتِ تج تجری من تیه هار خالدین فيا نش لاله (آل عمران؛۱۳۵-۱۳۶) 

e‏ چون دجار کناه شدند و با بر خویشتن ستم کردند» به باد خدا می‌افتند 
و آمرزش کناهانشان را خواستار می‌شوند و بجز خداکیست که گناهان را پیامرزد؟ و باعلم 
و آگاهی بر چجبزی که انحام داده‌اند پافشاری نمی‌کنند. آن چنان پرهیرگاران باداششان 
آمرزش خدایشان و باغهایی است که در زیر درختان آن‌ها جویبارها روان است. و 
جاودان در آنبجا ماندگارند و این چه پاداشی نیکو است که بهره‌ی کسانی می‌گردد که اهل 
عملند». 

این فضل خدا بر بندگانش است که وقتی گناه می‌کنند و بعد استغفار و توبه 
می‌نمایند آن‌ها را از رحمت خود نمی‌راند. و هرگز به آن‌ها نمی‌گوید شما به سبب 
گناهانتان شایستگی خلافت خداوند در زمین را ندارید بلکه از آن‌ها راضی می شود: 

«#رضی اله عَنْهُم و رَضواعَلهٌ ذلک لمن خشی رک (بینه؛») 

«خدا از ایشان راضی و ابشان هم از خدا راضی و خشنودند این از آن کسی است که 
از ,بروردگارش بترسدم. 

داستان انسان در زمین بر اساس منهج ربّانی چیزی است که بیان شد. این منهج 
به انداژه‌ی وسع و توانائی انسان تلاش برای تحقق خلافت خداوند و جهاد دائم در 
جهت رفع شر را از او می‌طلبد و هرگز از او عزلت و گوشه گیری و نابود کردن 
غرایزش را نمی خواهد. پس تصوف با این افکار چگونه و از کجا آمده است؟ و بر 
چه اساسی گمان می‌کند که اعمال او آن‌ها را به خدا نزدیک می‌کند؟! 

تفکر دوری گرفتن از مردم و رها کردن آن‌ها به خالقشان که اگرخواست آن‌ها را 
هدایت می‌دهد(۱ و مغلوب کردن غرایز جسمانی به منظور رهایی روح از جسم و 
۱ خداوند به پیامبرش می‌فرماید: ریک لا تھی من ابیت و لک اله بهیی من بشاه...) 
(فصص؟؛۵۶) «تو ه رکه را دوست داشته باشی نمی‌توانی هدایت شکنی, بلکه این خداست که هر 
که را بخواهد هدایت می‌دهد». 
و نیز می‌فرماید: یش عَلیِک هُداهُم6 (بقره ۳۷۲ «هدایت آن‌ها بر تو نیست». 


اما با این وجود به پیامبر می‌فرماید: ا ۳ 1۳7 
ET‏ 7 


انحرافات وارد شده بر مفهوم «لا اله الا ام 5 ۱۸۷ 


رها کردن تمام اسباب و توکل محض بر خد!( و قرار دادن «ناتوانی» به عنوان 
فضیلتی که اميد به برکت آن می‌رود» همه‌ی این تفکرات از کجا سرچشمه گرفته و 
وارد تفکر اسلامی شده‌اند ؟ 

تمام این تفکرات در تعالیم اسلامی تفکرات ناشناخته‌ای هستند و به عنوان 
تفکرات وارداتی در اسلام شناخته شده‌اند. 

وقتی مصیبت و مشکلاتی که امّت اسلامی به آن گرفتار شده است و عبارت 
است از: انحطاط تدریجی از مقتضیات «لا اله الا الّه» به ویژه در زمینه‌های سیاسی و 
اجتماعی» و نیز وقتی که به جای توجه به تمام مسایل بیشتر به مسایل شخصی و 
شعایر عبادی اهتمام داده می‌شود. در این حال و وضعیت تصوف پا به میدان 
می‌گذارد تا مصیبت را دوچندان کند و این کار را هم کرد. وقتی آمد به دو بخش 
فردی و شعایر عبادی «لا اله الا الله» تأکید بسیار ورزید و نگاهش را به تمام از 
مقتضیات سیاسی «لا اله الا الله» و مسئله‌ی جهاد به طور عام؛ خواه در زمینه‌ی 
مبارزه با دشمنان اسلام و خواه در زمینه‌ی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه‌ی 

(تصوف» وقتی آمد که تفکر مخدر دیگری به نام «مرجثه» قبل از او ظهور کرده 
بود؛ تفکری که پیروانش چنین گمان می‌کردند که بدون عمل و جهاد و تنها با اوراد و : 
اذ کار و توسل به بارگاه صضالحین و بهره‌مند شدن از برکات شیوخ و نیز به وسیله‌ی 
کراماتی که بر اولیاء و صالحان الهام می‌شود به اهدافشان که همانا رضایت ‏ 
خداست می رسند. اد ولد ماد 

در پایان این فسمت می خواهیم درباره‌ی تهاجم فکری و آثار آن در مقتضیات 
«لا اله الا الله» بحث کنیم. 
۱ علم اعتماد انسان به قدرت خودش و برگرداندن امور به قدرت و فضل و مشیت خداوند و, 
طلب کمک از او» تمام اینها فضیلت هستند, اما صوفیه سعی می‌کند که اخذ اسباب نکند و 
بدون عمل از خداوند درخواست تحقق مرادش را بکند و تنها دلیلش ناتوانی است» در حال یکه 
خداوند بنذگانش را دستور به تو پر او می‌دهد و در همان حال دستور به اخذ اسباب هم 
می‌دهد: و فل ملوا 6 «بگ وکا رکنند و فعالیت کنند» و واگ «آماده کنید». 
البته این را نباید فرامو کرد که زاهدانی هستند که دارای عقیده سالم می‌باشند هر چند در میان 
مردم به صوفی مشهورند. 


۸ 8 «لا اله الا اللّه روح زندگی 


لازم و ضروری است یادآور شویم که تهاجم فکری در زندگی امّت اسلامی 
تأثیراتی را بر جای گذاشت. 

تهاجم فکری وقتی بر امّت اسلامی وارد شد که امّت در اوایل جوانی به سر 
می‌برد. علت این امر هم به اشتباهی بر می‌گردد که گروهی از روشنفکران امّت بدان 
گرفتار شده بودند که فلسفه و منطق یونانی ابزار و وسایلی هستند که می‌توان آن‌ها را 
به خدمت اسلام در آورد. 

این گمان» مسئله‌ای بسیار عجیب و شگفتآور بود. اما به هر حال اتفاق افتاد. 
می‌گویم عجیب است؛ زیرا امت در یک وضعیت و بیداری و آگاهی قرار داشت که 
می‌توانست تشخیص دهد که کدامیک از سنت‌های یونانی به نفع اوست و کدام به 
نفع او نیست و می‌توانست آن‌چه را که می‌خواهد تصفیه کند. دلیل این امر هم به 
این مسئله برمی‌گردد که علی رغم مطالبی که از یونانی ترجمه می‌کردند. افسانه‌های 
مشهورشان را ترجمه نمی‌کردند؛ زیرا این افسانه‌ها که حاوی افکار بت‌پرستی بود با 
عقیده‌ی توحیدی که به آن ایمان داشتند متناسب و سازگار نبود. افسانه‌های 
بی‌هدفی که در آن‌ها خدایانی ذ کر می‌شد که شایسته‌ی خدایی نبودند و با خداوند 
بزرگواری که این امّت به او ایمان داشت. سازگار نبود. پس به آن افسانه‌ها هرگز 
توجه نکردند و تنها به نقل علوم یونانی اکتفا کردند. 

گروهی از روشنفکران فریفته و شیفته‌ی منطق و فلسفه‌ی یونانی شدند. با این 
گمان که اینها وسایلی و ابزاری تیرومند هستند که تنها در حدمت بت‌پرستی نیستند 
و می‌توانند در حدمت اسلام نیز بکارگرفته شوند. ۱ 
خلفای عباسی یاری دهندگان چنین فکری شدند و با این کار بدعت پستی را 
پایه گذاری کردند که عبارت بود از: فراخواندن متکلمین یهودی و مسیحی برای 
مناظره با روشنفکران اسلامی. نتیجه‌ی این امر این شد که متکلمان مسیحی و 
بهودی هر آن‌چه بر علیه اسلام می خواستند بگویند» در این مناظره‌ها گفتند. سپس 
خلفای عباسی از مسلمانان خواستند که به آن‌ها پاسخ دهند. وقتی علمایان بهودی 
و مسیحی از منطق و فلسفه‌ی یونانی در شرح عقایدشان استفاده می‌کردند» 
روشنفکران مسلمان هم دیدند که بناچار باید آن‌ها نیز منطق و فلسفه را بیاموزند تا 
در مناظره‌ها از آن استفاده کنند و موفق شوند. 


انحرافات وارد شده بر مفهوم / اله الا ا ۳1 ۱۸۹ 


به نظر ما این فعالیت‌ها فعالیتهای بیهوده و باطلی بود که اسلام و مسلمین از 


شرح و توضیح دهد آن هم شرح و توضیحی خلاف قرآن و سنت؛ قرآن و سنتی که 
پیامبریٍِ درباره‌ی آن‌ها می‌فرماید: 

کت کم مرن و تام سکم کناب له وس ییامام مالک ٠‏ 

پیامبر خداصِ فرمود: «در مبان شما دو چیز را بر جای گذاشتهام که اگربه آن‌ها 
چنگ زنید» گمراه نخواهید شد این دو چیز عبارنند از: کتاب خدا (فرآن) و ست 
مرش ۰4 

به هر صورت مصیبتی که عقیده‌ی «لا اله الا الله» را هدف قرار داد و منشأش از 
این بیهوده گویی‌ها سرچشمه می‌گرفت. عبارت بود از: «علم کلام». همین علم در 
میان مسلمانان فرقه‌های مختلفی را به وجود آورد؛ فرقه‌ها و گروههایی که شرح‌ها و 
تفسیرهای فلسفی - یونانی از «لا اله الا الله» کردند؛ تفسیرهایی که فاقد هر گونه 
دلیلی از طرف خداوند بود. 

این مصیبت در میان گروهی از روشنفکران باقی ماند؛ اما بقیه‌ی امّت اسلامی 
همچنان بر فطرت سلیم خود باقی ماند تا این که کم کم فساد در ميان امت بوجود 
آمد» و به تدریج مقتضیات «لا اله الا الله» را از میدان به درکرد. این امر باعث شد که 
در میان مسلمانان گروه‌هایی رشد کنند که هر کدام سعی در جذب افراد به سوی 
خود کنند تا از آن‌ها در برابر نقدهای موجهی که از طرف علمایانی که بر دين حق و 
فطرت سلیم باقی مانده بودند دفاع کنند. در این زمینه تفکر «مرجثه» از بدترین 
تفکراتی بود که از آن جدایی و تفرق سرچشمه گرفت و مردمانی را به سوی خود 
جذب کرد. 
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اما بدترین حادثه‌ای که در تاریخ امّت اسلامی به وقوع پیوست «تهاجم فکری 
معاصره امنت. این تهاجم وقتی متوجه مسلمانان شد که امت چنان فاصله‌ای از دين 
گرفته بود که قبلاً به خود ندیده بود» و چنان سرگرم زندگی و مسایل دنیایی شده بود 
که هرگز چنین سرگرم نشده بود. . 

تهاجم شروع ؛ شد. و به تدریج مقتضیات اولیه‌ی لاال ال اش را ازاقت جدا 


۹۰ رلا اله الا اللّه روح زندگی 


کرد. کار به جایی رسید که جز چیزهای پراکنده‌ای از مقتضیات باقی نماند که آن‌ها 
هم نه عقیده بودند و نه عبادت صحیح و نه اعمال درست. بلکه بیشتر به سنت‌ها و 
عرف‌ها یا بقایای سنت‌هایی بی‌روح شبیه بودند. 

حتی اعمال و واجبات دینی -همچون نماز و... که دین به صورت مشخص 
آن‌ها را بیان کرده است به مجموعه اعمال عرفی تبدیل شدند و علی‌رغم تمسک 
مردم به این اعمال فاقد آن روح محرکی بودند که روزی دین حقیقی و زنده و 
حیات بخش از آن بهره‌مند بود. 

با وجود چنین تنزلی در زندگی مسلمانان دو امر همچنان باقی ماند که عبارتند 
از: تطبیق شریعت خدا در زندگی و اقامه نماز یا حداقل انجام شعایر عبادی. 

بر ماست که این مسئله را فراموش نکنیم که تهاجم بعد از انحطاط و تنزل از 
مقتضیات «لا اله الا الله» وارد میدان شد. این تفت فا تهاجم نظامی باشد یا 
سیاسی و اقتصادی یا فکری. 

اگر چه این انحطاط بر دشمنان جرأت داد که بر جهان اسلامی بشورند و حمله 
کنند؛» اما آن‌ها شکست مفتضحانه‌ای را در نخستین جنگ‌های صلیبی تجربه کردند. 
ولی بعد از این شکست» همچنان در کمین مسلمانان ماندند تا از فرصت‌های دیگر 
استفاده کنند و انعا نابود نمایند. 

وقتی دشمنان امّت اسلامی را در اثر تسلط تفکر مرجثه و صوفیه بر آن‌ها؛ 
در خواب دیدند و دیدند که از مقتضیات دینشان غفلت کرده‌اند و در مقابل 
دشمنانشان خود را با نیرو و قدرتی که خداوند آن‌ها را به مجهز شدن به آن دستور 
داده بود مهیا نمی‌کنند» و در جهت آبادانی زمین که خداوند به آن‌ها امر فرموده 
بودء فعالیت نمی‌کنند. و در جهت کسب علم گام بر نمی‌دارد. و به منظور کسب 
روزی خداوند به اطراف و اکناف زمین سفر نمی‌کنند. و برای به دست اوردن 
قدرت در زمین مطابق دستورات خداوند اخذ اسباب نمی‌نمایند. و اصل برادری 
را در پین یکدیگر رعایت نمی‌کنند» و در جهت رشد این برادری گام بر 
نمی‌دارند. و در جهت برقراری عدالت خداوند در زندگیشان مطابق فرمان او 
عمل نمی‌کنند» فرصت را مناسب و مساعد دیدند و با تمام قدرت به جوامع 
اسلامی حمله‌ور شده و در سرزمین‌های اسلامی شروع به ایجاد فساد و ترویج آن کر دند. 


انحرافات وارد شده بر مفهوم «لا اله الا اثه» ۵ ۱٩۱‏ 


تمام آن‌چه از اسلام باقی مانده بود. همان بقایا و آثار پراکنده‌ای از 
مقتضیاتی بود که قبلا به آن اشاره کردیم. اما دشمنان از این آثار و بقایای پراکنده 
نیز احساس امنیت و آرامش نمی‌کردند؛ زیرا آن‌ها این دین را خوب شناخته 
بودند و خوب می‌دانستند که اگر قسمت بسیار کمی از آن باقی بماند و در زمین 
فعال باشد. چه اتفاقی خواهد افتاد: 

این تاه کاب ۳ وه کما یتعرفون تشه (بقره؛۱۳۶) 

«آنان که بدیشان کتاب آسمانی دادیم او را می‌شناسنده بدانگونه که پسران خود را 
می شناسند ). 

بیشترین ترس آن‌ها از دین اسلام همان چیزی بود که یکی از مستشرقین آن‌ها 
به نام «گپ» به آن اشاره می‌کند و به آن اعتراف اند نش و «توانایی این 
دین در برانگیختن افراد به طور نا گهانی به گونه‌ای است که کسی آن راگمان نمی‌کند. 
اگر دین خدا اجرا شود و شعایر عبادی در میان مسلمانان باقی بماند» این باقی 
ماندن همچون باقی ماندن میکروبی خواهد بود در بدن بیمار که بدون هشدار قبلی 
ممکن است دوباره شروع به فعالیت کند»؛ بنابراین باید تمام بقایای این دین را نابود 
کرد» حتی اگر سایه‌ی دروغینی از اب ین دین هم باشد. دشمنان با تمام مکر و حیله و 
تلاش» در جهت از بین بردن بقایای این دین از طریق تهاجم فکری در قاهره و 
استانبول فعالیت خود را شروع کردند. در همان وقت نیز حرص شدیدی نسبت به 
از بین بردن دولتی که مسلمانان به اعتبار این که دولتی اسلامی است وگرد آن جمع 
شده بودند از خود نشان می‌دادند. 

هر چند از بین بردن بقایای دین برای دشمنان کار آسانی نبود» اما اگر امت 
همچون گذشته بیدار می‌بود و چون گذشته شناخت حقیقی از دینش را می‌داشت 
و به طور صحیح امور دين را در زندگی اجرا منکرده e‏ دشمنان به آن 
آسانی هم انجام نمی‌گرفت. 

اگرامّت همچون سابق بیدار می‌بود. صلیبیان و بهودیان با وجود تمام نقشه‌ها 
و مکرهایی که انجام دادند تا به هدف مورد نظرشان برسند. محال بود که بدان 
E‏ بکلییگر هم E‏ رد رک بش بآ 
مسئله اشاره کرده و می فرماید: 


۲ رلا اله الا اللّه» روح زندگی 


ون تضیزوا و توا ایض هو یت اله بعایفعلون حيط ) (آل عمران؛ )٠۲١١‏ 

«گر بردباری کنید و پرهیزید» حبله گری آنان به شما هیچ زبانی نمی‌رساند» [چراکه] 
شکی نیست که خداوند بدانیحه انحام می‌دهند احاطه دارده. 

اما دشمنان توانستند در مدت تنها یک قرن. تمام آن‌چه در مدت ۱۲ قرن از 
انجامش عاجز و ناتوان بودند» بر این امّت وارد کنند. سبب چنین امری هم فاصله 
گرفتن این امّت از حقیقت اسلام و از مقتضیات «لا اله الا ال بود. 

تهاجم دشمن بسیارکوبنده و سیل آسا در تمام زمینه‌ها بود. موفقیت آذ‌ها در 
اين تهاجم نیز به صورت سیل آسا در تمام زمینه‌ها صورت گرفت. 

تاه وی ج و کا فا ج ی کف بتاک م رو سر 
این امت در طول یک قرن این چنین تغییر وحشتناکی کرد؛ چنان تغییری که گویی 
این امت» اتاد کی است که فا وبخود نداش اسه و دیگر آن امت سابق 
نیست. اما وقتی به وضعیت این امت قبل از مسخ شدنش می‌نگری و مقایسه‌ای 
انجام می‌دهی. مقداری از این تعجب و شگفتی کاسته خواهد شد. در این مقایسه 
می‌بینی که این امت آن امّت برگزیده و آن امّتی که خداوند آن را در ميان مردم 
انتخاب کرده بود نیست. این امت بقایای آن امت است و در حقیقت مثالش 
همچون مرد بیماری است که اطرافیانش گرد او جمع شده و هر آن منتظر نفس‌های 
اخرش هستند. ۱ 

این واقعیت تلخ و دردناک (وضعیت امّت) خود سندی است در دست 
مهاجمان فکری که مردم را به وسیله‌ی آن گمراه کنند» به آن‌ها چنین می‌گویند: دین؛ 
شما را به این وضعیت و موقعیت نامطلوب کشانده است. پس آن را رها کنید تا آزاد 
شوید و در تمام زمینه‌ها پیشرفت نمایید. 

اینها دروغ می‌گویند. دین خدا جز عرّت. سربلندی» کرامت. دانش, اخلاق؛ 
پیشرفت و به دست اوردن قدرت در زمین را به دنبال ندارد. 

واقعیت این است که دين موجود در زمین که اسلام نام دارد. دینی است که 
مردم خود آن را از دین خدا انتزاع کرده‌اند؛ بنابراین جای تعجب نیست که این دين 
عقب مانده و ضعیف و شکست خورده باشد. با کمال تأسف مردم نمی دانند که در 
اطرافشان چه می‌گذرد. و نمی‌دانند دینی که بر آن حریص هستند و بدان تمسک 


انحرافات وارد شده بر مفهوم «لا اله الا ام © ۱٩۳‏ 


| می جویند دین حق و دین خدا نیست. آن‌ها بر این آگاه نیستند که آن‌چه بدان 
فراخوانده می‌شوند عبارت است از: نقشه‌های دشمنانشان برای از بین بردن 
دینشان. نه دعوت به سوی نجات از مرگ و نابودی و ملاکتی که نزدیک است دچار 
آن شوند. 

نخستین دعوتگران به اتخاذ راه غربیان» خواه مخلص بوده باشند یا غير 
مخلص نتیجه‌ی اقدامات آن‌ها عملاً یکی بوده است!۱ و آن این که به دشمنان دين 
غیر عمد و از روی غفلت خدماتی کرده‌اند که هیچ خائن اجیری آن را نمی‌کند. 
چنین افرادی اگر خطرشان از افراد خائن اجیر شده بیشتر نباشد» کمتر نیست؛ زیرا 
مردم فریب ظاهر پا کشان را می‌خورند. و گمان می‌کنند آن‌چه آن‌ها را به سوی آن 
دعوت می‌کنند راه درست و صحیح است. چنین دعوتگرانی» مردم را به تغییر در 
تمام مسایل؛ از جمله: عادات و سنت‌ها و افکار و حکومت‌ها فرامی خوانند» حتی 
به سوی تغییر ظاهر و... این افراد در آغاز جرأت این را نداشتند که به صورت آشکار 
به اسلام حمله کنند؛ زیرا جمهور مردم متمسک به بقایای دینی بودند و اين امکان 
وجود داشت که اگر به طور آشکار به دين حمله کنند» مردم دست به ترور آن‌ها بزنند. 

اما هجوم بر سنت‌های کهن و نیز هجوم بر عقب ماندگی و ارتجاع و جهل و 
بیماری امری ممکن بود که آن‌ها آن را انجام دادند و آن را به اعمال دینی ربط دادند. 

نقطه‌ی آغازین هجوم اینجا بود. اما این تنها نقطه‌ای نبود که به آن بسنده‌کنند و 
دست از مسلمانان بردارند. بلکه بعد از این کار را به هجوم آشکار و در برخی موارد 
به حمله‌های زشت و ناسزاگوبی کشاندند ( . .۲ 

دعوت با شعار آزادی زنان به معنی بی‌بند و باری و کشف حجاب آغاز شد. 
دعوت به کنار گذاشتن شریعت و محدود کردن آن در دستورات فردی و شخصی» 


۱ تمام دع وتگران» نوکران اجیر شده نبودند؛ خواه اجیر مالی یا شهرت يا منصب و يا شهوت 
- بلکه برخی از این دعوتگران افراد مخلصی بودند که گمان می‌کردند با کارهای که انجام 
می‌دهند به اسلام و سرزمینشان خدمت می‌کنند؛ اما همه‌ی آن‌ها در برابر برتری مادی غربی‌ها 
دچار شکست روحی شده بودند و می‌خواستند اسلام را خاضع مفاهیم غرب یکنند. 

۲ در اوایل دهه‌ی شصت میلادی, «صلاح جاهین» در روزنامه «الاهرام المصریه» کاریکاتوری 
را چاپ کر دکه شامل مردی بو دکه در جهت عکس بر الاغی سوار بو د که رمز رجعت و ارتجاعی 
بود. در پایین این کاریکاتور یک خروس و نه مرغ وجود داشت. نام رسم «محمد افندق و نه 
همسرش» بود که کنایه از رسول دای و همسرانش بود. با وجود این توهین زشت» با 
حمایت حکومت آن رو زکار به آسانی پیش رفت و هیچ اعتراضی صورت نگرفت. 


۴ ظ ,لا اله الا اللّه» روح زندگی 


دعوت به لغو آموزش‌های دینی يا محدود کردن آن‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن؛ 
دعوت به استقرار «ربا» به عنوان اصل اولیه‌ی بانک‌ها و دعوت به تغییر ظاهر مردان 
و زنان در پوشیدن و... دعوت به از بین بردن تمام مظاهر زندگی اسلامی و اتخاذ 
تمام مظاهر زندگی غربی» آغاز شد. 

اما مظاهر زندگی اسلامی که در اغلب موارد تنها مظهری بی‌روح و توخالی بود 
و بی بهره از حقیقتی که بتواند انسان را از سقوط نجات دهد. کار را بر این داعیان 
برای تغییر آن آسان کرد. از طرف دیگر مظاهر فریبنده‌ی زندگی غربی کار را بر 
مدعوین و تقلید محض از آن مظاهر بدون هیچگونه رنگی از حقیقت. آسان کرد. 

آن‌چه آن‌ها در پی نابودی آن بودند. حقیقت اسلام بود» نه به دست آوردن 
آن‌چه در غرب بود. 

در غرب فساد در بسیاری از زمینه‌های زندگی وجود دارد. اما با این وجود 
پیشرفت‌های علمی» تکنولوژی, نظم» جدیّت درکار و پشتکار برای دست یافتن به 
اهداف مطلوب نیز وجود دارد. آیا داعیان به سوی غرب چیزی از پیشرفت را یاد 
گرفته‌اند یا توانایی این کار را دارند؟ آیا آن‌ها قادر به یاد دادن آن به دیگران هستند؟ 
مسلماً خیر. در غرب تنها پیشرفت علمی نیست در آنجا فساد بدون هیچ مانعی و با 
تمام قدرت» همه جا را در برگرفته است. هان! لعنت خدا بر بردگان و نوکران. چقدر 
همتشان ضعیف است. نهضت و حرکتی که آن‌ها برپا می‌کنند تا بیماری‌های جهان 
اسلام را مداوا کند چقدر ناتوان است. 

جهان امروز نیازمند بیداری اسلامی است. نیازمند این است که مردم در 
دینشان تجدید نظر کنند. و آن را به مسیری برگردانند که رها کرده و گم کرده‌اند. 
مسلمانان امروز جز آن‌هایی که خدا به آن‌ها رحم کند - بر این کار توانا نیستند. اینها 
یا مسلمانانی هستند که در زمینه‌ی مقتضیات «لا اله الاالله» دچار آن انحرافاتی 
شده‌اند که توصیف کردیم؛ یا کسانی هستند که لباس دین را از تن بیرون آورده و 
مجذوب جریانات غرب گرایی شده و به جهتی سیر می‌کنند که خسران و نابودی» 
آن‌ها را می‌بلعد و از بین می‌برد: 

و یسیون انهم مهد ون 4 اعراف؛ 0۳۰ 
«در حالی که گمان مي‌کنند که راه بافتگانند. 


انحرافات وارد شده بر مفهوم رلا اله الا ا» 5 ۱۹۵ 
«ْلْ عل نکم بالأخترین أعمال. لذي ضل سیم فى آنحیا آلدنیا وم 
ر او ر ت fe.‏ م ص ص ۳ E‏ ۳ 
e‏ قَحَبطَت أعْمالهم 
يم لَه یوم لیام وَرْناً4 (کهف+۰۳۱۰۵) 
«بگو: آیا شما را از زبانکارترین مردم بیا گاهانم آنان کسانبند که تلاش و تکابویشان 


در زندگی دنا هدر می رود و خود گمان می‌برند که به بهترین وجه کار نیک مي‌کنند. آنان 
کسانی هستند که به "بات پررودگارشان و ملاقات او بی باور و کافرند» و نتبحه اعمالشان 
باطلل و هدر می‌رود» و در روز رستاخیز ارزشی برای ابشان فایل نمی‌شویم». 


9, 


در جریان غرب گرایی تمام وسایل ممکن بکار گرفته شد؛ روش‌های آموزشی» 
وسایل تبلیغاتی و به ویژه روزنامه و مجلات» سپس سینما و تئاتر و زنان آزاد و 
مدارس تبشیری بازیگران و خوانندگان و رقاصان و ترجمه آثار غربی» نشر افکار 
تطور منسوب به داروین» دعوت به سوی خلوت با زنان بیگانه» دعوت به سوی 
ناسیونالیسم و وطن پرستی به جای تجمع و اتحاد زیر برچم اسلام. 

در طول یک قرن کار به جایی رسید که نمی‌توانستی بین مسلمان و غير 
مسلمان کوچکترین فرقی قایل شوی. نه در ظاهر و نه در.. ... جز در یک چیز آن 
هم پیشرفت و عدم پیشرفت در تکنولوژی, که مسلمان مقلد و غير مسلمان 
4 ۱ 

از آنجا که محور بحث ما در ور A‏ 

آن است و گفتیم که مقتضیات «لا اله الا الله» در دل مسلمانان معاصر تنزل زیادی 
کرده است و چنان دستخوش دگرگونی شده که به سنت‌های بی‌روح تبدیل گشته» 
امّا علی‌رغم تمام این تنزلات همچنان حفاظی باقی مانده است که امّت اسلامی 
باید به آن توجه کند و آن چیزی نیست جز: «تطبیق شریعت خداوند و اقامه‌ی 
نماز».( به نظر ما این همان چیزی است که دشمنان در پی از بین بردن آن و محو 
کردنش ذز زنلگی»مسلمانان سید با وار شکست شوند راینعد از ان دیگر 
حکومت اسلامی در زمین اقامه نشود. 


دب ان 


۶ه «لا اله الا اللّه» روح زندگی 


دشمنان برای از بین بردن و محو کردن شریعت اسلام در زندگی مسلمانان» 
وسایل زیادی را بکار گرفته‌اند. قبل از هر چیز جریاناتی را به وجود آوردند که 
شریعت عملا فوذش را از دست بدهد و از میدان عمل خارج شود. 

آن‌ها دادگاه‌های که ر بر اساس شریعت اسلامی در مسایل مدنی و جنایی عمل 
می‌کردند را لغو کردند و هیچ دادگاهی جز دادگاه‌های مخصوص مسایل شخصی را 
باقی نگذاشتند و آن‌ها را دادگاه‌های شرعی و اسلامی نامگذاری کردند. دادگاه‌هایی 
بوجود آوردند که به جای حکم درمسایل مدنی و جنایی بر اساس شریعت اسلا 
بر اساس قوانین بشری حکم کردند» و با قدرت نظامی» این دادگاه‌ها و حکم آن‌ها را 
بر مردم تحمیل نمودند. به این هم اکتفا نکردند و از یک طرف صداهای اعتراض 
آمیز مردم را سرکوب کردند و از طرف دیگر به مردم چنان وانمود کردند که این 
همان پیشرفتی است که ما را چون اروپا می‌گرداند. آیا این شکست خوردگان این را 
می‌دانستند که از این که همچون اروپا شوند بسیار فاصله دارند؟ و بعد از این باز هم 
شریعت اسلامی را به نقض و جمود در پیوستن به پیشرفت‌های عصر جدید متهم کردند. 

چیزهایی را بر مردم حاکم کردند که بیش از پیش ازا ین شعایر فاصله بگیرند. 

مسخره کردن دائمی این شعایر در داستانها و نمایشنامه‌ها و سینما و مسخره 
کردن دینداران و ملتزمین به این شعاین و متهم کردن آن‌ها به غافل و ساده بودن و 
گاهی به تحجر فکری و گاهی هم به منافق و فاسد بودن یکی از آن کارهایی بود که 
در این راستا انجام دادند. 

و با انتشار فسادهای اخلاقی با استفاده از تمام وسایل و رسانه‌های گرومی از 
جمله: روزنامه و مجلات در قالب داستان و سینما و... و اصرار دائم بر ضرورت و 
پیشرفت و آزادی و محو کردن سنت‌های کهن و رها شدن از قید و بندهای آن و 
تربیّت دادن نسل‌هایی که نماز را از ویژگی و خصوصیات اقوام گذشته بدانند» در 
این مسیرگام‌هایی برداشتند. 

وقتی این مسایل در طی یک قرن در میان امت اسلامی به سادگی محقق 
می‌شود پ پس دیگر چه چیزی از مقتضیات «لا اله الاالله» باقی می‌ماند و چه انتظاری 
دراین زمینه می توان داشت؟! 


انحرافات وارد شده بر مفهوم YJ»‏ اله الا انم El‏ ۱۹۷ 


پیامبر اة راست فرمود آنگاه که فرمود: 

(لَينْقَصَنٌ غری هذا آلدّین عووة فکلما تقَصث عووه تک آلتّاش بالتی بَغْدَهًاء 
َو تفضا لحم و ءاخَهن تفضا الصَلاه). (امام احمدوِ) ۱ 

«احکام دین اسلاع [در میان مردم] به تدریج کم رنگ می‌شوند. پس هرگاه حکمی 
کم رنگ شد و از ین رفت مردم به حکم دیگری تمشک می‌کنند. اولین حکمی که 


نقض می شود حکم بر اساس دین خداست و آخرین آن‌ها نماز است». 


4 2 
و زج 


نواقض « لاله الاالله» 


نمی‌دانم چرا در مورد مبطلات وضو بسیار بحث می‌شود امّا به آن اندازه 
درباره‌ی مبطلات لا اله الا الل) بحث نمی‌شود. 

علت چنین امری هر چه باشد» برماست که بدانیم عالمانی چون ابن تیمیه ا سر 

و ابن قیِم 2 ازکسانی بوده‌اند که به صورت گسترده درباره‌ی مبطلات «لا اله الاالله» 

بحث‌هایی داشته‌اند؛ خواه در زمینه‌ی اعمال بیرون یا در زمینه‌ی مسایل مربوط به 
دل و درون. به هر حال این بزرگواران هیچ جنبه‌ای از جوانب مسئله را رها نکرده‌اند 
مگر این که آن را شرح داده‌اند. 

علمایان قدیم با مشکلی که نسل امروز با آن مواجه هستند» روبرو نبوده‌اند؛ 
زیرا مبطلات «لا اله الا الله» در نسل‌های نخست کمتر اتفاق می‌افتاد. 

از طرف دیگر گذشتگان با مرتدین با مجازات‌هایی که خداوند درباره‌ی چنین 
افرادی مقرر فرموده است. برخورد می‌کردند. 

با کمال تأسف مسئله‌ی مبطلات و نواقض «لا اله الا الله» در قرون اخیر چنان 
شدت دافته که نباز میرم یه فرح و بیان دارد. 

قبلاً در کتاب‌های «واقعنا المعاصر» و (مفاهیم یز ینبغی ان تصحح» این را بیان 
کرده‌ام که هدف ما از بحث درباره‌ی نواقض لا اله ۳ الله» صدور حکم درباره‌ی 
کسی نیست؛ زیرا چنین کاری وظیفه‌ی ما نیست. وظیفه‌ی ما آگاه کردن مردم نسبت 
به مقتضیاتی است که درباره‌ی آن اطلاعات اندک دارند. اگر مردم این مقتضیات را 
به خوبی نفهمند» نمی‌توانند خود را چنان تغییر دهند که خداوند احوال آن‌ها را به 
وسیله‌ی خودشان تغییر دهد: 

إن اله لیر ا وم عتن يروا عبنشیه م4 (رعد؛۱ 0 

«خداوند وضع هیچ قومی را تغیبر نمی‌دهد مک این که آنان احوال خود را تخیر 


نوافض رل اله الا اش © ۱۹۹ 


دهنل). 

مردم اگر چنین گمان کنند که به خداوند ایمان دارند و با تکرار عبارت «لا اله الا 
الله» به مقتضیات آن عمل می‌کنند» هیچ گاه نمی توانند خود را تغییر دهند!! 

آنان که از بحث و گفتگو درباره‌ی نواقض «لااله الا الله» اکراه دارند» گروه 
واحدی از مردم نیستند. 

آنان که در زمینه‌ی مقتضیات «لا اله الا الله» دچار کوتاهی می‌شوند. و از 
حقیقت آن سرپیچی می‌نمایند از این می‌ترسند که خود یا مردم تمرّد آن‌ها از 
مقتضیات «لا اله الا الله» را درک کنند» پس از بحث در این باره اکراه دارند. . 

این خاطره را همیشه بازگو کرده‌ام» و بزرگترین مصیبت نیز آن است که انسان را 
به خنده وادارد» روزی که کتاب «هل نحن مسلمون» را برای اولین بار چاپ کردم 
جوانی پیش من آمد و گفت: شنیده‌ام که کتابی را تحت عنوان «هل نحن مسلمون» 
چاپ کرده‌ای» دوست دارم آن را مطالعه کنم ممکن است نسخه‌ای از آن را به 
امانت به من بدهی؟ به او گفتم: با کمال میل. نسخه‌ای ازکتاب را به او دادم. بعد از 
چند روز برگشت و آن را به من داد و گفت: برادر! کتابت را بگیر» نمی‌خواهم 
خواندن آن را ادامه دهم. قبل از خواندنش خیال می‌کردم که مسلمانم اما وقتی 
چند صفحه‌ای از آن را خواندم از مسلمان بودن خود شک کردم پس کتابت را بگیر 
و بگذار همچنان بر این خیال باشم که مسلمانم. 

علی‌رغم سادگی و غافل بودن این جوان» و بعد از خودداری او از آگاه شدن و 
اطلاع بر راه حق» باید گفت: این جوان در این راه تنها نیست. صدها و هزاران 
مسلمان دیگر چنین فکر می‌کنند» و از روبرو شدن با واقعیتی که در آن قرار دارند 
فرار می‌کنند و از این که کسی آن‌ها را از این گمراهی و غفلت بياگاهاند می‌ترسند و 
سرهایشان را در شن‌ها فرو می‌برند؛ در شن‌های تفکر مخدر ارجائی! 

اما بدتینتان و خبیثان» حقیقت موضع و موقف خود را نسبت به «لا اله الا الّه» 
می دانند. می‌دانند که دشمنان «لا اله الا الله» هستند. و از کسانی هستند که در جهت 
نابودی آن تلاش می‌کنند. اما از این که مردم حقیقت نیت و اعمال آن‌ها را درک کند 
وبه آن پی ببرد» اکراه دارند. از اين که مردم بدانند آن‌ها نوکرانِ اجیر شده‌ی دشمنان 
«لا اله الا الله» یعنی بهودیان و مسیحیان هستند. خودداری می‌کنند؛ بنابراین از 


mW ۰‏ رلا اله الا الله روح زندگی 


نورهایی که حقیقت و واقعیت و ماهیت آن‌ها را آشکار کند متنفرند» و در مقابل 
کسانی که بر اساس مقتضیات «لا اله الا الله» عمل می‌کنند و حامل آنند» چون سگ 
هار می‌ایستند و آن‌ها را افراطی یا با صفت‌های منفور و زشت دیگر متهم می‌کنند» 
به این امید که با این اتهامات» خود را همچنان در تاریکی گمراهی سرگرم کنند!! 

« وین لس من يفول امن باه وبالیز لایر وتا هم یفژ بمُومِنِين. يُخَاوعون الله و 
لین انوا و ما یَخدغون اسهم و مایشغدرن. فی قویهم ری 
ی عذا یبتک یکرت إا قیل ھم نوفیآ تاوا إا خن 
مُضبخون لام مه دون و لکن لایشفر َشْعُرُون. و اذا قیل لَهُم ءامُ اکتا ءامَن لاش 
لوا ومن کما امن آلشنهاء ألا ام هم سنا و لک لایقلموت. و اذا لوا دی 
اقلا اذل ای قیاطینهم تالا مک إلا نخن تهر ترآ 
ك یغتهون. ولیک لین آشترژا َلضَلالة بالهُدی نا 

تجارتهم و ما کانوا مهتدین» (بقر ۸-۱۶ 

«در ميان مردم دسته‌ای هستند که ی ا فا و خدا و روز خرت باور داریم. در 
صورتی که باور ندارند و جزو مّمنان نیستند. [ابنان به نظرشان] خدا و کسانی دا گول 
می زنند که ایمان آورده‌اند؛ در صورتی که جز خود را نمی‌فربند ولی نمی‌فهمند. در 
دلهایشان بیماری است و خداوند بیماری ابشان را فزونی می‌بخشد و عذاب دردناکی به 
سب دروغگویی و انکارشان در انعظارشان می‌باشد. هنگامی که به ابشان گفته می‌شود؛ 
در زمین فساد نکنید؛ می‌گویند: ما اصلاحگرانی بیش نیستیم. هان! ایشان بی‌گمان فساد 
کنندگانند و لیکن بی نمي‌برند. و هنگامی که به آن‌ها گفته می‌شود: ابمان بیاورید 
همانگو نه که توده مردج ابمان آورده‌اند. می‌گوبند؛ آبا همانند بی‌خردان ابمان پیاوریم؟ 
هان! ایشان بی‌خردند و لیکن نمی‌دانند. وقتی که با مؤمنان روبرؤ می‌شونده می‌گویند: ما 
هم ایمان آورده‌ايم. و هنگامی که با رسای شبطان صفت خود به خلوت می نشیننده 
می‌گویند: ما با شمائیم و [مؤمنان را] مسخره می‌کنیم. خداوند ابشان را مسخره می‌نمابد 
و آنان را رها ساخته تا کورکورانه به سرکشی خویش ادامه دهند. ابنان رهنمودهای 
[بروردگار] را به [بهای] گمراهی فروخته‌اند و چن بازرگانی و معامله آنان سودی در بر 
ندارد» و راه یافتگان به شمار نمی بند». 


بعد از این خبیثان گروه دیگری از علمایان سوء نیز وجود دارند که می خواهند 


نواقض رلا اله الاه © ۲۰۱ 


زندگی کنند و بخورند و از متاع دنیا بهره ببرند. این گروه ازاین می ترسند که دنیا را از 
دست بدهند» پس اگر کلامی در مورد حقایق «لا اله الا الله» بر زبان آورند» 
سرورانشان را به خشم خواهند آورد. اینان کسانی هستند که خداوند درباره‌ی آن‌ها 
چنین می‌فرماید: 
لین یکتم ما ما یل وت وه تلا آرنیک 
ما ون فی بطونهم لا شا و یله اله ب وم لْتيامة و بُرکیهم و هم 
عذات ي (بقره؛ ۱۷۴) 

« کسانی که آن‌چه را خدا از کتاب نازل کرده است پنهان میدارند و آن را به بهای 
کم می‌فروشند آنان جز آتش چیزی نمی خورند و روز رستاخیز خدا با یشان سخن نمی‌گوید 
و آنان را پاکیزه نمی‌دارد» و ابشان را عذاب دردناکی است». 

گروه سومی نیز وجود دارند که دوست ندارند با آگاه کردن مردم از حقایق 
اوضاع و احوالشان» موجب نارضایتی آن‌ها شوند» پس آن‌ها را در همان تاریکی نگه 
می‌دارند و چنین گمان می‌کنند که این روش بهترین روش در دعوت به سوی 
خداست و همان روش حکمت و موعظه حسنه‌ای است که خداوند پیامبرش را به 
آن ا 

ا ذْع إلى بیل ریک یک بالْحکمة و و ألْمَوْعظَة أَلْحَسَنَ4 (نحل؛ ۱۲۵ 

«به سوی پروردگارت کیت (تیین آبات آفاق و انفس) و سوعظه‌ی نیکو 
(ترغبب و ترهیب) [مردم را] فراخوان». 

این گروه فراموش کرده‌اند که پیامبربةٌ که داناترین انسان‌ها به مراد خداوند و 
عابدترین و مطیع‌ترین آن‌ها بود» به مردم قریش چیزهایی می‌فرمود که آن‌ها بر او 
ايراد می‌گرفتند و می‌گفتند: محمّد خدایان ما را عیب می‌گیرد و افکار ما را دیوانه 
می‌خواند. و... 

به هر حال» ماء همانطو رکه قبلاًگفتیم» در صدد صدور حکم نسبت به کسی در 
این زمینه نیستیم. اصلاً هدف ما این نیست. ما چنین معتقدیم که امانت و واجبی بر 
دوش ماست و خداوند روز قیامت درباره‌ی آن از ما سوال خواهد کرد» پس اگر در 
راه ادای آن گام بر نداریم» درباره‌ی آن مورد بازخواست قرار خواهیم گرفت. این 
امانت و واجب چیزی نیست جز این که مردم را نسبت به حقایقی که در آن قرار 


۲ه دلا اله الا اللّه» روح زندگی 


دارند. آگاه کنیم تا بدانند که چقدر با دین خدا فاصله دارند. و تا موضع خود را 
تصحیح کنند و خداوند هر که را خواست. به راه راست هدایت دهد. 

بسیاری از کسانی که تحت تأثیر تفکر مرجئه قرار گرفته‌اند چنین گمان می‌کنند 
که هرگاه عبارت «لا اله الاالله» را با زبان بگویند تا آخر عمر هر چه بگویند و هر چه 
انجام دهند اگر چه مخالف آن هم باشد باز هم مسلمان و موحد هستند مگر این که 
نسبت به خدا و پیامبرطِة و قرآنی که بر محمد ع2 نازل شده است. اعلان کفر کنند. 

طبیعی است که هیچ انسان عاقلی با وجود کفر و الحادش در عقیده با 
صراحت اعلان کفر نمی‌کند مگر این که جامعه چنین فضایی را برایش به وجود 
آورده باشد. پس چنین فردی وقتی کلمه‌ی کفر را بر زبان نمی‌آورد (اعلان کفر 
نمی‌کند) او مومن است و هرگاه معصیتی مرتکب شد. بر اساس تفکر مرجثه؛ مغفور 
درگاه حق است؛ زیرا بر اساس چنین تفکری گناه و معصیت هیچ ضربه و ضرری به 
ایمان نمی‌زند. 

در اینجا درباره‌ی بی ارتباط بودن عمل به مسمّای ایمان در تفکر مرجثه که 
صد درصد با اقوال سلف که می‌گویند: ایمان عبارت است از قول و عمل» منافات 
دارد» بحث نمی‌کنيم. ما می خواهیم درباره‌ی چیزی بدتر از این بحث کنیم و آن این 
که می‌گویند: جز نطق به کفر» «لا اله الا الله» را نقض نمی‌کند. 

امام حسن انار در پاراگراف آخر «رساله‌ی تعالیم» چنین آورده است: «ما 
هیچ مسلمانی را که اقرار به شهادتین کند و طبق مقتضیات آن عمل نماید و واجبات 
را انجام دهد به واسطه داشتن نظر ویژه یا انجام معصیتی تکفیر نمی‌کنيم. مگر این 
که اقرار به کفر کند. یا آن (شهادتین) را به گونه‌ای تفسیر کند که مطابق هیچ اسلوبی 
از اسلوب‌های لغت عرب نباشد یا عملی را انجام دهد که هیچ تأویلی و برداشتی 
غیر از کفر نداشته باشد». 

امام بناء ار در این رساله به قول سلف در تعریف ایمان ملتزم است. در گفتار 
ایشان لزوم عمل به مقتضیات «لا اله الا الله» ذ کر شده است. به این مطلب هم اشاره 
شده که «لا اله الا الله» دارای نواقضی است که ممکن است آن را نقض کنند» اگرچه 
انسان با زبانش به آن اقرار کند و چنان ادعا کند که مومن‌ترین مردمان است. 
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ایمان آنگونه که برخی یا اکثر مردم گمان می‌کنند نه تنها برای آخرت بلکه در 
زندگی دنیا نیز با ادْعا به دست نمی‌آید. 

اما حدیت (َلاقَقفتَ ت عن قلبه). «تو که قلبش را نشکافتی,(۱ که مرجئه به آن 
تمسک می‌کنند هیچ گاه دلیل بر آن چیزی نیست که آنان به آن معتقدند» بلکه 
همانطور که درکتاب «مفاهیم ینبغی آن تصحح» گفته‌ام» اگرکسی آذ را بر زبان بیاورد 
(لفظ لا اله الا الله) کشته نمی‌شود؛ خواه در گفتارش صادق باشد يا کاذب. کشتن 
هیچ انسانی که کلمه‌ی شهادتین را بر زبان بیاورد جایز نیست. اگرچه آن را تنها به 
خاطر پناه بردن از کشته شدن هم بگوید. بعد از گفتن شهادتین جایز نیست چنین 
فردی کشته شود اگرچه مطمئن باشیم که به شهادتین ایمان ندارد. اما چنین فردی تا 
زمانی که به مقتضیات شهادتین عمل نکند مسلمان محسوب نمی‌شود. اختلاف با 
کسی که چنین گمان می‌کند فردی با گفتن شهادتین مؤمن می‌شود اگر چه به 
مقتضیات آن هم عمل نکند از اینجا شروع می‌شود. 

طرح یک سوال: 

اگر فردی شهادتین را بگوید و ازکشته شدن در امان بماند» و مسلمان شناخته 
شود سپس صدای اذان و وقت نماز فرا رسد. و به ادای نماز دعوت شود اما 
خودداری کند. در این صورت حکم چنین فردی چیست؟ 

اگر حکم مرتد که حکم خداست بر او اجرا شود.(۲" و او در هنگام اجرای 
حکم بگوید: من شهادتین را قبلاگفته‌ام آیا گنتن این جمله هیچ سودی به حال او 
خواهد دا شت؟ آیا بار دیگر از کشتن معاف می‌شود. جز آن که به مقتضیّات «لا اله 
الا الله» ملتزم شود و نماز را بر پای دارد اگرچه از روی نفاق هم باشد؟! 

این همان چیزی است که جنگ حضرت ابوبکر خة کا با مرتدینی که شهادتین را 
می‌گفتند و در همان حال نماز و روزه و حج را نیز ادا می‌کردند. اما نسبت به یکی از 
۱ اشاره به جریانی است که اسامه یکی از مشرکین را کشت در حال یکه شهادتین را بر زبان 
می‌آورد. خبر به پیامبر رسید ایشان به اسامه گفتند: چرا ای نکار راکردی. جواب داد: او از ترس 
شهادتین را گفت. پیامبر فرمود:... 
۳-فسبت به تارک نماز ز یک اختلاف فقهی قدیمی وجود دارد. اختلاف در این اس تکه آیا کشتن 
تارک نماز به خاط رکفر اوست یا اجرای حدّ. ابن تیمیه ی می‌فرماید: هیچ تارک نمازی که 


ذزه‌ای ایمان در قلبش باشد وجود ندارد که بعد از سه روز زندانی و طلب توبه از او» محکوم به 
اعدام شود اما باز هم بر ترک نماز مضر باشد مگر ای نک ه کافر باشد. 


۴ لا اله الا اللّه» روح زندگی 


مقتضیات ولال الا الله» که دادن «زکات» بود کوتاهی می‌کردند. آن را تفسیر می‌کند. 

در این جریان وقتی حضرت عمر چ از او پرسید: «چگونه با گروهی جنگ 
می‌کنی که شهادتین را بر زبان می‌آورند. در حالی که پیامبریِةٍ فرمود: «کسی که 
شهادتین را بگوید خون و مالش در امان است مگربه حق اسلام؛؟ حضرت 
ابوبک ر فرمود: «زکات حق مال است. به خدا سوگند کسی که بین نماز و زکات 
فرقی قایل شود با او می‌جنگم». حضرت عمر کاک فرمود: «سوگند به خدا ندیدم که 
خدا دل ابوبکر را برای جنگ بگشاید مگر این که دانستم که حق با اوست». 

چنین افرادی تنها یکی از مقتضیات «لا اله الا الله» را نقض کردند که جزئی از 
ضروریات دین است. و مسلمان بودن و در روز حداقل پ: پنج بار نماز خواندنشان 
هیچ سودی به آن‌ها نرساند. 

به نواقض «لا اله الا اله» بر می‌گردیم 

نطق به کلمه‌ی کفر به عنوان نقض کننده‌ی «لا اله الا الله» هیچ نیازی به گفتن 
ندارد» و هیچ کسی حتی مرجئه نیز در | ین امر شکی ندارند. اگرچه مرجثه در این 
زمینه نیز معتقدند که اگر کسی پیدا شود و کلمه‌ی کفر را بر زبان آورد باید [کار او را 
توجیه کرد و] به او گفت: نه برادر! منظور شما گفتن کلمه‌ی کفر آمیز نیست. شما 
ی وه ای 

اما نقض «لا اله الا الله» به وسیله‌ی عمل نیز موجب کفر انسان می‌شود. برحی 
از علمایان گفته‌اند: اعمالی که منجر به کفر فاعلش می‌شود عبارتند از: سجده بر 
بت» دشنام بر پیامبرو و اهانت به قرآن» حلال کردن محرمات و حرام کردن 
چیزهای حلال بدون هیچ دلیلی از طرف خدا. 

تمام نواقض ذکر شده در قدیم و جدید. مورد اتفاق همه بوده؛ زیرا بسی 
روشن تر از آن هستند که جای شک و شبهه و جای بحث و مجادله‌ای داشته باشند» 
جز مسئله‌ی اخیر یعنی حلال کردن و تحریم امور بدون دلیل و اجازه از طرف خدا. 
مسئله‌ی خلال کردن محرمات و بالعکس بدون اخذ اجان از خدا مسلعه‌ای است 
که بحث و مناقشه درباره‌ی آن آفت عصر حاضر است. 

سخن این عبانن چ ادل بز کر ردن این امر هی ارزد که فم «اين مر 
کفر است. اما نه آن کفری که انسان را از دین خارج کند». 


نوانض «لا اله الا اله» ۵ ۲۰۵ 


در کتاب‌های «واقعنا المعاصر) و «مفاهیم ینبغی آن تصحح» در این خحصوص 
بحبث کردهام. در اینجا بیان یک نکته لازم است و ان این که: وقتی مردم به ابن 

عباس کل گفتند: امویان برخلاف امر خدا حکم می‌کنند» این سخن مشهور را 
O‏ اما کفری نیست که شما می پندارید بلکه کفری است که 
انسان را از دين وه نمی‌کند. 

ابن عباس کا کلام و سخن حقی را گفت. هیچ کس نمی‌گوید امویان به سب 
ظلم و ستمی که می‌کردند کافر شده‌اند. اما سر این سخن هر چه باشد» مصداق این 
ایه را نقض نمی‌کند که می‌فرماید: 

و تن لم کم با رل ال لک هم لْافرون4 (ماندهء۴ 

«هرکس برابر آن چیزی که خداوند نازل کرده است حکم نکند» او و امثال او 
بی‌گمان کافرند». 

پناه بر خدا که ابن عباس که چیزی خلاف آیه‌ی مذکور گفته باشد. این آیه 
تنها در حق بنی اسرائیل نازل نشد؛ زیرا لفظ آیه عام و شامل است. ومن سم 
یکم یعنی هر که بر اساس فرمان خدا حکم نکند. حال چه دلیلی باعث شده که 
این آیه با این معنای واضح تغییر داده شود و نادیده گرفته شود؟! 

اصل مطلب این است که بنی اميه عمل به شریعت را ممنوع نکرده بودند و 
درباره‌ی شریعت خدا هیچ مناقشه‌ای نداشتند. و مرگز آن را نقض نمی‌کردند و 
نمی‌گفتند: «مخالفت‌هایی که نسبت به شریعت خداوند می‌گیرد همانند 
شریعت یا بر شریعت خدا مقدم هستند. یا این مخالفت‌ها بیشتر از شریعت خدا با 
زمان و مکان موجود تناسب دارند». 

بنی امیه تنها با اجرای عملی شریعت خداوند مخالفت می‌کردند. کار آذ‌ها 
همچون کار یک فرد زانی يا دزد است که با اعمالش دچار مخالفت با اوامر و 
دستورات خداوند می‌شود. دزد یا فرد زانی با اين اعمال کافر نشده؛ زیرا دزدی و زنا 
را مباح نکرده‌است و نگفته‌است: دزدی يا زنا مجازاتی ندارد یا مجازاتی غیر از 
مجازاتی دارد که خذاوند مقررکرده است. اگر فردی چنین چیزی را بگوید» مرتکب 
کفر شده, اگرچه در طول زندگیش یک بارهم سرقت يا مرتکب زنا نشود- 

بنابراین مسئله مسئله‌ی تکفیر فردی که بر خلاف حکم خدا عمل کند یا عملی 
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را انجام دهد که مخالف اوامر خداوند است» نیست؛ زیرا چنین اعمالی گاهی 
معصیت و گاهی کفر به شمار می‌آیند. مسئله مربوط به حلال کردن محرمات و 
تحریم چیزهای حلالی است که خداوند حلال کرده است» یعنی مربوط به مسایل 
قانونگذاری و حلال کردن و تحریم امور دون اذن خداست: 

لو قال الذین أذ شر كوا لو شاء اه ما عَبذنّا من دونه من َء خن و لا ءاباونا و لا 
ڪرهٽا ین دذونه من شىء( (نحل؛۳۵ 

« کافران می‌گودند + اگ خداوند می‌خواست نه ما و نه دران ماه چیزی جز خدا را 
نمی توانستیم پرستیم» و چیزی را بدون اجازه ی او نمی‌توانستیم حرام کښم». 

همانطور که قبلاً گفتيم, کسی که مشرکان را مشرک می‌نامد به خاطر عملی 
نیست که‌مرتکب می‌شوند. بلکه به خاطر تشریع قانونی است که خدا به آن امر 
نکرده است*یعنی انان چیزی را مباح کرده‌اند که خداوند آن را حرام کرده» یا چیزی 
را حرام کرده‌اند که خداوند آن را حلال کرده است. آن‌ها برای خویش و به گمان 
خویش شریکانی برای خدا قرار داده‌اند و با این کار گویی گفته‌اند: خداوند چنین 
گفته است. و ما غیر آن را می‌گوييم يا بدون دستور خدا در مسئله‌ای دخالت 
می‌کنیم. این همان چیزی است که انجام دهنده‌ی آن کافر می شود؛ خواه در عالم 
واقع آن را انجام دهد يا انجام ندهد. اصل این است که به آن معتقد باشد. 

پس از روشن شدن مطلب. تلاش آنان که می خواهند کلام | بن ع عباس ا را بر 
تشریع امری بدون اذن خدا سرایت دهند» باطل است؛ زیرا این امری است محال و 
غیرممکن که از ابن عباس صادر شده باشد چرا که مخالف باکتاب خدا است: 

«اَ لهم شاه روا لهج من آلّین ما لین به 64 رشوری؛ ۲۱ 

«شایید آذان انبازها و معبودهایی دارند که برای ایشان دینی را بدید آورده‌اند که 
دا بدان اجازه نداده است». 

وقتی انجام برخی از اعمال توسط بنی امیه که مخالف اوامر خداوند است بر 
برخی از مسلمانان مشتبه می‌شود و آن‌ها را دچار نگرانی می‌کند و در نتیجه چنین 
گمان می‌کنند که این اعمال موجب اخراج بنی اميه از دایره و منخدوده‌ی اسلام شده 
است. ابن عباس این مسئله را برایشان توضیح می‌دهد که کار بنی اميه به حدی 
نرسیده که آن‌ها را از اسلام خارج کند؛ زیرا آن‌ها قانونی مخالف قانون خدا را وضع 


نواقض ولا اله الا ان ۱۳۰۷ 


نکرده‌اند تا به وسیله‌ی آن کافر شده و از دین خارج شوند. آن‌ها تنها با تأویلاتشان یا 
بدون هیچ تأویلی با امر خداوند مخالفت کرده‌اند» بنابراین با این کار دچار معصیت 
شده اما همچنان مسلمان هستند. به عبارت دیگر آن‌ها با تشریع و تدوین اوامری 
غیر از اوامر خداوند. «لااله الاالله» را نقض نکرده بلکه کار آن‌ها تنها گناه و معصیت 
است که ابن عباس آن را «کفر دون کفر» نامیده است» یعنی کفری غیر از آن کفر 
اصلی و معروف. 

اما اگر زمانی قانونی بدون امر خدا وضع شود 
خواهد بود. ابن کثیرُِِ در مورد این آیه که می فرماید: 

«أََحُكم اة رن و من اخسن ین نکمم يوقتو (ماندهء۵۰) 

«آبا [فاسقان] جوبای حکم جاهلیت هستند؟ چه کسی برای افراد هبار بهتر از 
خداوند حکم می‌کند؟». می‌گوید: «خداوند مردم را از این که از دایره‌ی حکم و 
دستورات او که شامل تمام خیرات است» خارج شوند نهی می‌کند و آن‌ها را از هر 
شر و بدی باز می‌دارد. و نیز افراد را از میل کردن به سوی آراء و نظراتی که بدون 
استمداد از کتاب او و شریعت او وضع شده باشند (قوانین جاهلیت) باز می‌دارد. 
قوانین جاهلیتی که بر اساس امیال و هوا وهرس جاهلان وضع شده است. 
جاهلیتی چون تاتار که بعد از تسلط بر «یاسق» بر اساس قوانینی حکومت کردند که 
آمیخته‌ای از احکام و دستورات ادیان مختلفی چون یهودی و مسیحی و اسلام و. 
بود. آن‌ها این قوانین را لازم الاتباع قرار داده بودند. و عمل به آن را برکتاب خدا و 
سنت رسولش یه مقدم می‌داشتند. هرکس بر اساس چنین قانونی حکم کند. کافرو 
قتلش واجب است. مگر به سوی حکم خدا و رسولش که باز گردد» و بر اساس آن 
ہی کم و کاست حکم کند»٩)‏ 

عمل تاتار و بنی اميه یکی بود و هر دو مخالف امر خدا. و 
مخالفت بود. مخالفت اميه در اجرا بود و مخالفت تاتار در اصل تشریع و وضع 
قانون. دج 


۲ وضعیت به گونه‌ای دیگر 


۱ یک بار این امر صورت گرفت و آن در زمان تاتا رآنگاه که بر «یاسق» حکومت کردند اتفاق 
افتاد. آن‌ها قوانینی را وض عکردند که قوانین خدا نبود بلکه مخالف آن بود. 
۲ تفسیر اب نکثیر ( ۶۸۷/۲) 


۸ 9 رلا اله الا الله روح زندگی 


۱ وقتی وضع قانون و قانونگذاری برخلاف اوامر خداوند ناقض «لا اله الا الله» 
است. بیان این نکته نیز لازم و ضروری است که رضایت به تشریع و قانون غير خدا» 
با علم و آگاهی به مسئله 0 «لا اله الا الله» است. 

ال ی یمن هم عوابا ل یک ال ین لک رون 

اَن يتَحَاكَمُوا إلى أَلطَاعُو غوت ود یرآ یکُتروا به و رید قطان آن 4صلهه 

ضلالاً بعیدآ6 (نساء؛ ۶۰ 

«[ای پیامبرا] آبا تعجب نمی‌کنی از کسانی که می‌گویند که آنان بدانچه به تو نازل 
شده و بدانچحه پیش از تو نازل شده ایمان دارند» [ولی] می‌خواهند داوری را به پیش 
طاغوت برند» و حال آنکه به ابشان فرمان داده شده است که به طاغوت ابمان نداشته 
باشند» و اهریمی می‌خواهد که ابشان را بسی گمراه کند». 

فلا نک لایویئون حت یکوک فیتا جر بیته نم اچوا فى ایهم 
رجا ما قَضَيْتَ و یُسَلغوا تشلیماّ6 رنساء+۵ع) 

«اما نه... به پروردگارت سوکند که آنان سژمن به شمار نمی‌آیند تا تو را در 
اختلافات و درگیری‌های خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو 
نداشته باشند و کاملاً تسلیم تو باشنده. ۱ 

در حدیثی که مسلم روایت کرده است. پیامب رگ فرمود: 

«خداوند هیچ پیامبری را قبل از من برای هیچ قومی و ملتی مبعوث نکرده 
است مگر این که در میان قومشان یارانی داشته که راه و روش او را در پیش گرفته و 
مطیع اوامر او بوده‌اند. بعد از آنان نسل‌هایی آمدند که می‌گفتند آن‌چه را که عمل 
نمی‌کردند» و کارهایی را انجام می‌دادند که بدان امر نشده بودند. پس هر کس با 
چنین افرادی با دست (عملاً) مبارزه کند» مؤمن است. و هر کس با زبانش با آنان 
مبارزه کند» موّمن است. و هرکس با قلبش با آنان مبارزه کند» او نیز مومن است. در 
غیر این صورت ذژه‌ای از ايان در قلبش نیست». 

E EE‏ نک کرد اما ات 5 پیامب رگ فرمود: 

(یشتغمل عَلَيْكم آمراء فَتغرفُونَ و تنکرون. فمَنْ کرة فد بریء ومن انكر ققد صلم و 

لکن من ضی و تب 1 
«امیرانی بر شما گمارده می‌شوند» از اعمال برخی زاضی و از اعمال برخی دیگر 


نواقض «لا اله الا اله 2 ۲۰٩‏ 


ناراضی هستید. پس هرکس از شما از کار زشت آن‌ها متنفر باشد از گناه آن‌ها مبری شده 
است و هرکس آن‌ها را از اعمالشان نهی نکند محفوظ مانده است؛ اما هرکس از آن‌ها 
پیروی کند و بر اعمالشان راضی باشد....(۱) 

مسئله اگرچه دارای دو وجه است. اما صورت اصلی آن یکی است. 

هرگاه افرادی بر خلاف اوامر نازل شده از طرف خداوند دست به وضع و 
تشریع قانون بزنند» «لااله الاالله» را نقض کرده‌اند؛ زیرا بدون دلیل نسبت به خداوند 
قایل به شریک شده‌اند. خداوند دستوراتی را داده است اما آن‌ها دستوراتی بر 
خلاف آن تصویب می‌کنند. خداوند اموری را حلال یا حرام کرده» در حالی که آن‌ها 
برخلاف آن حکم می دهند. آنان حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال می‌کنند. 
وقتی چنین افرادی با این اعمال «لا اله الا الله» را نقض می‌کنند پس آنان که به آن 
رضایت می‌دهند و از آن‌ها پیروی می‌کنند. به یقین وضع کنندگان و مشرعان قوانین 
را همتای خداوند قرار داده در نتیجه آن‌هانیز با چنین موضعگیری, «لا اله الا الله» را 
قن مر کید شا رن E E‏ فیک زاس راز اف 

معمولا تمام افرادی که به قوانین دیگران راضی هستند و از آذها پیروی 
می‌کنند» با صراحت اعلان رضایت نمی‌کنند بلکه در توجیه اطاعت و پیروی از آن 
می‌گویند: ما معتقدیم هرگاه ظروف ایجاب کند. حاکم می‌تواند عمل به شریعت 
خداوند را باطل کند. برخی دیگر می‌گویند: ما معتقدیم که حاکم می تواند متناسب 
با شرایط احکام خداوند را تغییر دهد؛ زیرا این عمل یک نوع اجتهاد و اجتهاد نیز 
برای او مباح می‌باشد. برخی دیگر می‌گویند: حاکم مجبور است که در شرایط 
ضروری احکام خدا را تغییر یا عمل به آن‌ها را لغو کند؛ زیرا او چندان قدرتی در 
دست ندارد که با دشمنان اسلام مبارزه کند (یعنی دراين صورت باید طبق خواست 
آن‌ها عمل کند)» و0 د 2 2 

ما درصدد بررسی و بیان این مسئله و این که در اطاعت از دستورات غير خدا 


عذر چه کسی نزد او مقبول و چه کسی مردود است. نیستیم؛ زیرا ما در صدد صدور 


۱- پیامبرِّ دیگر ادامه نداد گوی یکه وضع چنین شخصی مشخص است. 
۲-تمام این سخنان باطل را د رکتاب «حول تطبیق الشریعه» بيان کرده‌ام. 


۰ 8 رلا اله الا اللّه» روح زندگی 


حکم نیستیم. هدف و وظیفه‌ی ما بیان حقیقت است تا مردم زیر نور حقایق قرار 
گرفته و خود تکلیف خود را روشن کنند. 

حقیقت هم آنگونه که از کتاب خدا و سنت رسولش که بر می‌آید» این است 
که تشریع و تدوین قوانین؛ پرخلاف آن‌چه خداوند نازل فرموده است. نقض کردن 
«لا اله الا الله» به حساب می‌آید. رضایت به قوانین غیر خدایی نیز نقض کننده‌ی «لا 
اله الا الله» است. ضعیف‌ترین درجه‌ی ایمان در راه مبارزه با این مسئله» مبارزه‌ی 
قلبی است. هر کس با قلبش با این مسئله مبارزه کند» مومن است. چنین فردی اگر 
توانایی مبارزه‌ی بیشتر را داشته باشد اما آن را انجام ندهد» دچار معصیت می‌شود. 
اما علی‌رغم این کوتاهی‌هاء مادامی که با قلبش مبارزه کند» از دایره‌ی ایمان خارج 
نمی‌شود. انکار با قلب که ضعیف ترین درجه‌ی ایمان است. به این معنی نیست که 
انسان دستانش را په سوی آسمان بالا برده و بگوید: خدایا! این کار زشت و این 
عمل ناپسند است و چون مورد رضایت تو نیست» پس آن را از بین ببر و در مبارزه 
تنها به این حد اکتفا کند. انکار با قلب آنگونه که امام غزالی ع می‌گوید عبارت 
است از اين که: انسان در آن مکان هم حضور نیابد (یعنی مکان انجام معصیت). 

امر دیگری که با مسئله‌ی تدوین قوانین بر اساس آن‌چه خدا نازل نکرده است 
و نقض کننده‌ی «لا اله الا الله» می‌باشد. مسئله‌ی پیروی کردن از تفکراتی است که 
در صدد محو کردن دین و آثار آن در زندگی يا محدود کردن آن می‌باشند؛ افکاری 
چون: کمونیستی» سوسیالیستی. لائیک یا ناسیونالیستی و... بعد از سقوط 
مفتضحانه‌ی کمونیست و سوسیالیست. در میدان عمل» امروز دیگر نیازی به شرح 
و نقد آن‌ها نیست. اما با این وجود هنوز هم از گفته‌ی آن مرد ساده لوح تعجب 
می‌کنم که روزی می‌گفت: کسی که «لا اله الا الله» را بر زبان آورد» تکفیر نمی‌کنم اگر 
چه کمونیست هم باشد.(٩‏ 

اما تفکر لائیک و ناسیونالیست و خود دمکراسی نیاز به شرح و تقد دارند. 

لائیک ادعا می‌کند که نه با دین مخالف است و نه با آن سر جنگ دارد» بلکه 
تنها آن را از سیاست جدا می‌داند. آن‌ها می‌گویند: «دین از سیاست و از قوانین 
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جداست». شاید هر دینی این گونه باشد. اما دين 


( به تفصیل د رکتاب «مذاهب فكرية معاصرة» آراء این تفکرات را شرح داده‌ام. 


نواقض رلا اله الا اف 2 ۲۱۱ 
محمد ی که از طرف خداوند نازل شده این گونه نیست. دین محمد ی دینی 
است که خداوند درباره‌ی آن چنین می‌فرماید: 

لفل از صلانی و نکی و مخیای و مماتی له رب آلعالیین لاشریک 
له (انعام:۱۶۲-۱۶۳) ۱ 

«بگو: نماز و عبادت و زندگی و مردنم از آن خدا پروردگار جهانیان است. خدا را 
هیچ شریکی نیست». 

این دین» دینی است که در بر گیرنده‌ی ضروریات و مقتضیاتی است که در 
فصل گذشته آن‌ها را شرح داده‌ایم» و آن‌ها را مقتضیات ایمانی» عبادی یا اخلاقی». 
فکری» فرهنگی و بیانی نامیدیم. هر مذهبی که بخواهد دین را در چارچوب ایمانی ‏ 
یا عبادی یا اخلاقی و بدون ارتباط با چارچوب‌های دیگر زندگی و به ویژه 
چارچوب تشریعی و تدوین قوانین (قانونگذاری) محدود کند. «لا اله الا الله» را 
نقض کرده. و بدون شک چنین دینی» دین خدا نیست. می‌گوییم به ویژه چارچوب 
قانونگذای؛ زیرا مسئله‌ی وضع قوانین یکی از عوامل و پایه‌های سه گانه‌ی ایمان 
است؛ پایه‌های سه ‌گانه‌ای که با نقض هر یک از آن‌هاء ایمان فرد در مشکل 
اساسی می‌شود و از بین می‌رود. . 

بی دینان (لائیک) خود می‌دانند که با جنگ و مبارزه با اجرای قوانین خداوند و 
تطبیق آن در جامعه» دین را از ريشه هدف قزار می‌دهند و آن را نقض می‌کنند» اگر 
چه بر روی مردم بخندند و بگویند: ما با دین نمی‌جنگیم. آن‌ها خوب می‌دانند که 
وقتی ریسمان و اساس شریعت را نقض کردند. بعد از آن به طور خودکار بقیه‌ی 
پایه‌های دین نقض می‌شود. اولین کار آن‌ها نقض حق قانونگذاری e‏ 
خدایی و آخرین کار آن‌ها نقض نماز است. 

اما ناسیونالیست به ویژه ناسیونالیسم عربی (عربیسم)... 

این نوع تفکر در دید گروهی زرق و برق‌های حاصی دارد. چنین افرادی 
می‌گویند: کسانی که در راه ملتشان تلاش می‌کنند» با کسانی که در راه دینشان تلاش 
می‌کنند» هیچ فرقی با هم ندارند. ۱ 

عرب‌هایی که ناسیونالیست می‌باشند» دارای ادعاهای به ظاهر حق هستند» 
اما حقی که می‌خواهند به وسیله‌ی آن باطلی را به اثبات برسانند. عرب همان 


۲ه «لا اله الا اللّه» روح زندگی 


کسانی بودند که اسلام را پذیرفتند و آن را در چهارگوشه‌ی جهان انتشار دادند» پس 
چه مشکلی است که انسان هم با دینش و هم با نژادش احساس عزت کند؟! 

این که انسان عرب یا ترک يا یک فرد هندی یا اندونزیایی و يا متعلق به هر 
قومی باشد که خداوند برایش اراده کرده است که در میان آن قوم به دنیا بیاید و در 
زمینی معین سکونت کند» و دارای زبانی مشخص باشد. این‌ها مسایلی هستند که 
در اراده‌ی فرد نیستند و اسلام نیز در این مسایل هرگز دخالت نمی‌کند و هرگز از 
کسی نمی‌خواهد که از یکی از این مسایل دست بردارد. در اسلام به سلمان گفته 
می‌شود. سلمان فارسی» به صهیب گفته می‌شود. صهیب رومی» و به بلال گفته 
می‌شود. بلال حبشی. این انتسابات به خودی خود دارای ارزش نیستند بلکه به 
وسیله‌ی اسلام ارزش پیدا می‌کنند. چنین افرادی علی‌رغم أختلاف در رنگ و زبان 
و فرهنگ, همگی اسلام آورده و با اسلام آوردنشان نسب هرگز مسلمانی را از 
مسلمانی دیگر جدا نمی‌کند یا چیزی را در دل یکی نسبت به دیگری بوجود 
نمی آورد تا : بر او مهار کندو تخیر وززد: 

یا ها لَذی وا لوا فى الم كاد رد۲۰۸ 

دای کسانی که انان آوردهایدا همگی به اسلام در آیید.. 

یعنی همگی با تمام وجود وارد اسلام شوید. همگی مسلمان شوید. و زیر 
e‏ ی پرچم واحد کنید: 

زو که مه 2 واحدة و نا ركم قَاعبُدُون) (انبیا» )٩۲‏ 

ِا بوده و من پروردگار همه‌ی شما هستم» ہس تنها مرا پرستید». 

وقتی اسلام در میان اوس و خزرج ارتباط برادری ایجاد کرد» و آن مرد حبیث 
بهودی فتنه ایجاد کرد و می خواست آ: تش کینه و تفرقه را در ب بین آن‌ها بوجود آورد» 
پیامبرع با عصبانیت نزد آن‌ها آمد و فرمود: «آیا با احکام [و تفکرات] جاهلی 
می‌خواهید حکم کنید. در حالی که من در میان شما هستم؟ این تفکرات را رها 
کنید؛ زیرا این تفکرات. تفکراتی منفور و مضرٌ هستند». 

میزان واقعی سنجش و ارزشیابی این است. 

جایگاه اقوام امروزی در این میزان کجاست؟ آیا آن‌ها در مسیر خدا و اسلام گام 

بر می‌دارند؟ یا در میانشان تفرقه بوجود آمده و نسبت به هم کینه ایجاد شده است؟ 


نواقض رلا اله الا انه لع ۲۱۳ 


حکم خداوند نسبت به آن ناسیونالیستی که می‌گوید: مسیحی عرب از 
مسلمان پا کستانی به من نزدیک‌تر است» چیست؟ 

آیا مسلمانان نمی‌بینند که دشمنانشان برای ایجاد تفرقه در میانشان و گسستن 
اتحادشان به منظور بلعیدن یکدیگر تلاش می‌کنند و وقتی از اين کار ناتوان شدند» 
به برافروختن آتش ناسیونالیستی در بینشان دامن می‌زنند و از اين تفرقه و جدایی 
سود می‌برند و هر آن‌چه که نسبت به آن‌ها بخواهند انجام می‌دهند؟ آیا بعد از این 
توطته‌ها کسی در این شکی دارد که این ملی گرائی با این تفکرات و شعارهاء «لا اله 
الا الله» را نقض می‌کند؟ 


اما دمکراسی؛ خود فتنه بزرگی است؛ فتنه‌ای که بسیاری از داعیان امروز 
شکی در اخلاص چنین داعیانی نداریم» اما با این وجود می‌گوییم: آن‌ها در این 
زمینه فریب خورده‌اند. آن‌ها چنین گمان می‌کنند که از این طریق به اسلام حدمت 
خداوند امّت اسلامی را به التزام به آن دستور داده است» بر آن‌ها چنان مشتبه شده 
که گمان می‌کنند اسلام و دمکراسی یک چیز واحدی هستند. یا دو چیز هم جنس 
هستند که ممکن است درکنار هم چیز واحدی را تشکیل دهند. 

به نظر من عاملی که آن‌ها را به دمکراسی جذب کرده این است که آن‌ها چنین 
گمان می‌کنند که دمکراسی شکل اجرایی روح اسلام است. بنابراین تلاش 
می‌نمایند که حکومت را در یک نظام دمکراسی به دست گيرند. عامل دیگر تضمین 
هایی است که دمکراسی برای افراد در مقابل دولت و مت تَقبّل می‌کند. پس 
وقتی این داعیان خود را در یک نظام استبدای که آن‌ها را آواره و تعذیب و حتی به 
اعدام محکوم می‌کند. می‌بینند» می‌گویند: ای کاش نظامی دمکراسی می‌داشتیم که 
دعوت و داعیان را از ظلم و استبداد حمایت می‌کرد. 

مسئله‌ی بسیار مهمی در زندگی مومن مطرح است؛ مسئله‌ای که از عقیده‌اش 
سرچشمه گرفته و از همانجا آغاز می‌شود و در فکر و رفتارش جریان می‌یابد. این 


۴ «لا اله الا اللّه» روح زندگی 


مسئله‌ی بزرگ این است: «معبود کیست»؟ «خداء یا خدایان دیگر با او همکارند. یا 
غیر او معبودی نیست»؟ بعد ازاين مسئله و به دنبال آن» مسئله‌ی دیگری که ارتباط 
عمیقی با مسئله‌ی ایمان دارد بوجود می‌آید که مسئله‌ی (تشریع» یا تدوین قوانین 
می‌باشد که «قانونگذار کیست»؟ 

اما مسئله‌ی اول در دمکراسی «الحاد» است که در لفاف شعار «آزادی بندگان» 
پیچیده شده است. 

مسئله‌ی قانونگذاری در دمکراسی نیز مشخص است» و آن این که حق حلال و 
حرام کردن و مصدر تمام مسایل و قدرت‌ها امت و پارلمان نمایندگان امت است» 
صرف نظر از وجود ثروتمندانی که ثقل واقعی و قدرت اصلی جامعه در دست آن‌ها 
است و در پشت پرده‌ای زیبا قرار دارند؛ پرده‌ای که به نیابت از مردم و به نمایندگی 
از آن‌ها و به نمایندگی از آزادی اختیار و بیان آن‌ها عمل می‌کنند. وقتی بخواهیم 
نظریه‌ای را نقد کنیم (بر آن ایراد وارد کنیم)؛ در پارلمان یک کمیسیون عالی 
قانونگذار وجود دارد که هیچ معاقبه و سرزنشی متوجه آن‌ها نمی شود اگر چه فساد 
را نیز مباح کنند که مباح هم کرده‌اند و اگرچه فسادهای نادر را نیز مباح کنند که 
مباح هم کرده‌اند و اگر چه... 

داعیان مسلمانی که ادعای دمکراسی می‌کنند. وقتی با چنین نقدهایی مواجه 
می‌شوند می‌گویند: نه» نه» منظور ما شورای اسلامی است؛ شورایی که ملتزم به 
کتاب خدا و سنت رسولش 6 باشد» شورایی که در چارچوب مقاصد شریعت و 
مصالح امّت اجتهاد در آن صورت گیرد. 

هیچ شکی نداریم که چنین داعیانی هدفشان از شورا همین است. اما خالصانه 
و دلسوزانه به آذ‌ها می‌گوییم: آنچه شما ادعایش را می‌کنید» دمکراسی نیست؛ 
بلکه اسلام است» و هیچ اسم دیگری جز اسلام ندارد. 

در ها ای ال ال کی که ام وا در ی ر 
اجراکنیم» اما می‌خواهیم شراب را حرام کنیم. فوراً | خواهند گفت: این دخالت در 
آزادی‌های فردی است که قانون دمکراسی این اجازه را نمی دهد. . 

از آن‌ها بپرسید: ما می‌خواهیم دمکراسی را اجرا کنیم اما می‌خواهیم زنان 
محجْب باشند. خواهند گفت: چنین حقی را ندارید. بر اساس قانون دمکراسی 


نواقض رلا اله الا اله» 20 ۲۱۵ 


آزادی‌های شخصی محفوظ است. 

از آن‌ها بپرسید: می‌خواهیم دمکراسی را اجرا کنیم و ملتزم به مسایل دینی 
باشیم و ربا و زنا را ممنوع کنیم» و وسایل اعلان جمعی را از نشر فساد و الحاد منع 
نماییم. خواهند گفت: تفکر تو تفکر دمکراسی نیست. ان چه بر دمکراسی حکومت 
می‌کند و حاکم است» اراده‌ی مردم است. و شما نمی توانید چیزی را بدون رضایت 
مردم بر آن‌ها تحمیل کنید. ار ا 

«و ماکان زین و لا مُؤمنَةٍ إذا قى الله و شو ١‏ آفرا ان کون لهم الخیوة 
من آثرجم > (احزاب+۳۶) 

«هیچ هرد و زن موّمنی در کاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند» اختباری از 
خود در آن ندارند». ۱ 

به داعیان مسلمانی که ادعای دمکراسی می‌کنند, دلسوزانه و برادرانه 
می‌گوییم: دمکراسی موجود هیچ ارتباطی با اسلام ندارد؛ زیرا اساسا مخالف 
هرگونه مصدر التزامی است؛ التزام به هر شکل و از طرف هر کسی که باشد. حتی 
خدا. اولین چیزی که این دمکراسی با آن مبارزه می‌کند. التزام به اوامر خداوند 
است. 

به آن‌ها می‌گوییم: دمکراسی هیچ ارتباطی با اسلام ندارد؛ زیرا سردمداران 
دمکراسی راه را برای هر فاسد و مفسدی در زمین گشوده‌اند؛ اما برای اسلام و 
مسلمین هیچ راه و مسیری را باز نکرده‌اند. مسئله‌ی الجزایر برای همیشه در یادها 
خواهد ماند. هر گرومی در انتخابات اکثریت اراء را به دست آورد حق حضور در 
پارلمان را دارد» جز مسلمین. 

با خودمان صادق باشیم و با مردم نیز, آنچه در پی آن هستیم اسلام است و 
هیچ نام دیگری غیر از اسلام ندارد. 

این داعیان گمان می‌کنند که اگر هویت خود را پنهان کنند و لباس دمکراسی 
بپوشند. به آن‌ها اجازه خواهند داد که فعالیت و رشد کنند. هرگز» هرگز» همانا سگ 
شکاری حس بویایی قوبی و ی ی 
ااخساس می‌کند: 

اضغ با ومر و عرض عن لنش رکین4 (حجره )٩۳‏ 

«آشکارا بیان کن آن‌چه که بدان دستور داده شدی و به مشرکان اعتنا مکن». 


۶ 8 «لا اله الا اللّه» روح زندگی 
یکی دیگر از نواقض «لا اله الا الله» مسئله‌ی حامی و مدافع و يارو یاور و 
اتید وشن بال و یز لاخ دون من ادا 2 وله و لو کای | 


وور م۶ 


باه نتاه أو اخوانهم أ ز عیرتهم ولیک کب فی قلوبهم آلایمان و یه بر ف 
0 و 2 4 
مه و یُدخلهْم جَناتٍ تجری من تخد ها لها خالدین فیها رضی اله عهم و ضواعَله 


ولیک جوب اله ام جرب اله شم خر 6 (مجادله+۲۳ 

«مردمالی نخواهی یافت که به خدا وروز آخرت ایمان داشته بآشند ولی کسانی را 
به دوستی بگبرند که با خدا و رسولش دشمنی ورزند. هر چند که آنان پدران یا پسران با 
برادران و با قوم و قیله ایشان باشند» چراکه موّمن هستند و خدا بر دلهابشان رقم یمان 
زده است و با نفخه‌ی ربانی خود باریشان داده است و تقونتشان کرده است» و ابشان را 
به باغهای بهشتی داخل گردانیده که از زیر آن‌ها رودبارها روان است؛ و جاودانه در آن 
می‌مانند. خدا از آنان خشنود و ابشان هم از خدا خشنود» ابشان حزب خدابند. هان 
حرب خدا قطعاً پیروز و رستگارند». 

۱ علی‌رغم وضوح و روشنی نص قرآن و تأکیدش بر این مسئله» جاهلیّت معاصر 
از یک طرف و مکر و حیله‌ی دشمنان اسلام نسبت به امت اسلامی از طرف دیگر 
مسلمانان را نسبت به این تأکیدات تا جایی سست کرده که چنین گمان می‌کنند که 
این تأکید خاص گذشته بوده و امروز وضع و شرایط تغییر کرده است؛ بنابراین در 
جهان امروز و عصر حاضر هیچ ضرورتی بر عملی ساختن دستورات مذکور در آیه 

جهانی شدن... بشریت... دهکده‌ی واحد... 

هرگاه درباره‌ی دهکده‌ی واحد و یکپارچه چیزهایی را می‌شنوم» مسئله‌ی 
(بوسنی و هرزگوین» و «فسادها و جنایت‌هایی» که حتی وحشیان از انجام دادنش 
شرم دارند. از یک طرف» و موضع گیری جهانیان که فرصت کافی در اختیار . 
جنایتکاران قرار می‌دادند تا با اعصاب آرام این جنایت‌ها را انجام دهند. و مسلمانان 
را بیشتر و بیشتر نابود کنند» از طرف دیگر در ذهنم تداعی می‌شود. تمام این 
جنایت‌ها در یک دهکده‌ی واحد. تحت نظام نوین جهانی انجام می‌گرفت. 

تمام ساکنان این روستای واحد مجازند که دارای ویژگی‌های خاص به خود 


نواقض «لا اله الا اله لع ۲۱۷ 


باشند» جز مسلمانان. مسلمانان بهتر است که در جمع ذوب شوند. و نسبت به تمام 
جهانیان حتی آن‌هایی که شکمهایشان را پاره پاره کرده و اجسادشان را تکه تکه و به 
ناموسشان تجاوز کرده‌اند» اظهار محبت و دوستی کنند؛ زیرا این وحشیان 
انسان‌های معصوم هستند. 

فقرا» شکست خوردگان (کسانی که هویت خود را از دست داده‌اند) و ذوب 
شدگان در ذلت. فریاد بر می آورند که: «دیگران را به تعصب نسبت به اعمال و 
تفکرات و حتی احساساتشان آگاه نکنید (دعوت نکنید)» چنین کاری عیب و 
ناپسند است؛ زیرا مردم همگی چون ساکنان روستای واحد هستند. مواظب باشید 
از این روستای واحد فاصله نگیرید. و گرنه متهم به متعصب و خشونت‌گرا خواهید 
شد» اسلام دين تسامح است» پس به جهانیان تسامح اسلامی عرضه کنید اميد که 
از اسلام راضی شوند». 

۳ توضی علک یود و انار حت تلع مه (بقره وله 

«بهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود نخواهند شد مگر این که از آن‌ها تبعیت کنیم. 

و لایاُون بوتکم عتین یردکم عن دییکم ان َشتطاعُوا6 (بقر» ۲۱۷ 

«مشرکان پیوسته با شما خواهند جدگید تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگرد اننده. 

اسلام دين تسامح است. نه دين ذلت. 

اسلام تنها دینی است که در تاریخ بشریت پیروان ادیان دیگررا محترم شمرده 
وبه خاطر داشتن دینی دیگر به آن‌ها ظلم و ستم نکرده است. وقتی ابو عبیده له 
داخل شام شد» سا کنانش که مسیحی بودند. به اوگفتند: شما در حالی که هم کیش 
ما نیستید از هم کیشانمان نسبت به ما مهربان‌تر و رئوف‌ترید. وقتی اروپای مسیحی 
به یهودیان ظلم کردند و آن‌ها را فراری دادند» هیچ مکانی جز اندلس نیافتند که به 
آنجا پناه ببرند. وقتی اندلس سقوط کرد بهودیان با مسلمانان از دست ظلم و فساد 
مسیحیان فرار کردند» دولت عثمانی به آن‌ها پناه داد و به منطقه‌ی «سلانیک» منتفل 
داده شدند. در آنجا زندگی کردند تا زمانی که دولت عثمانی پس از شکست دادن 
دولت و پیروزی بر آن‌ها؛ با شکلی زیبا و محترمانه به کشور خود برگرداند. 

این که اسلام دين تسامح است» درست است. اما با عژتی که از ایمان 
سرچشمه می‌گيرد. 


۸ 2 ,لا اله الا الله روح زندگی 


مسلمانان افتخار می‌کنند که راه هدایت را شناخته و در چنان مسیری گام بر 
می دارند که پیرو و دنباله‌رو گمراهان نيستند. 

اسلام رفتار نیکو و حسنه‌ای را با دیگران در پیش می‌گیرد. اما به شرط این که با 
او دشمنی نکنند: 

۱ ۳ ِ ی آلدّین ول یکمن 


)۸- تفه‎ e 
«خداوند شما را باز نمی‌دارد از این که یکی و بخشش کښد به کسانی که به سب‎ 
دین با شما نجنگیدهاند و از شهر و دیارتان نرانده‌اند. خداوند نیکوکاران را دوست‎ 
می‌دارد. اما خداوند شما را باز می‌دارد از دوستی ورزیدن باکسانی که به خاطر دین با‎ 
شما حنکده اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون رانده‌اند» و برای اخراج شما پشتیبانی‎ 

کرده‌اند و باری داده‌اند؛ کسانی که ابشان را به دوستی گبرنده ظالم و ستمگرند,. 

مسلمانان امروز انسان‌های ضعیفی هستند. در اکناف و اطراف زمین مردمان 
دیگر به گونه‌ای از آن‌ها باج می‌گیرند که نمی توانند خود را باز يابند. خداوند بر آن‌ها 
مباح کرده است که در حال ضعف با دشمنان اظهار دشمنی نکننده اما در هیچ 
حالتی بر آن‌ها مباح نکرده که ولایت دشمن را بپذیرند. عدم اظهار دشمنی 
مسئله‌ای است و پذیرش ولایت مسئله‌ای دیگر. ولایت عبارت است از: دوستی 
قلبی» و یاری دادن و محبت ورزیدن نسبت به دیگری. اینها مسائلی هستند که 
مسلمانان تنها باید نسبت به یکدیگر داشته باشند: 

« یتح زیون آلا الکافرین یا ياء ِن دون ینز من یل ذلک فیس ماله 
فی شیء لا أن ۳ توا مهم تاه و یحو کم اه 4 تسه و ی الله میرک (آل عمران:۲۸ 

«ممنان نباید مژمنان را رهاکنند و کافران را به جای ایشان به دوستی گبرند و هر که 
چنین کند [رابطه او با خدا گسسته است و] وی را در چیزی از [رحمت] خدا نیست» 
مگ آن که [ناچار شوبد و] خویشتن را از [اذیت و آزار] ابشان مصون دارید و خداوند 
شما را از [نافرمانی ] خود برحذر می‌دارد و بازگشت به سوی اوست». 
بله» خداوند شما را از عذاب خود می‌ترساند و او بر دلهایتان آگاه است و بر 
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راههای نفوذ شیطان بهدرون دلها نیز آگاه است. شما را می‌ترساند از این که شیطان 
در حالت ترس و ضعف در دلهایتان نفوذ کند و به شما بگوید: تنها راه نجات شما 
پذیرش ولایت کفار است» پس آن را بپذیرید تا از آن‌ها و اعمال زشتشان در امان 
باشید. 

در اسلام هیچ ولایتی پذیرفته نیست. حتی در حالت ضعف. تنها چیزی که 
مقبول است عدم اظهار دشمنی نسبت به دشمنان» و عدم تحریک آذ‌ها به منظور 
جلوگیری از تجاون آن هم در حالتی که مسلمانان توانایی مقابله با آنان را نداشته 
باشند (در حالت ضعف). 

امّا ولایت درونی یعنی اظهار محبت قلبی نسبت به غیر» جایز نیست؛ زیرا «لا 
اله الاالله» را نقض می‌کند. این محبت قلبی موانع درونی که تمییز مومن از غیر ممن 
است را از بین می‌برد. در نتیجه مومن به تدریج به سوی دشمنان خدا میل وگرایش 
پیدا می‌کند و نهایتاً دینش را فراموش کرده و مانند آن‌ها می‌گردد: 

«اَلَذِينَ يدون لکافرین أَژلياه من دُونِ ألموْمِنِين أ یو دهم لَه قن لزه 
لله جميعاً. و قد رل عََیکم فی آلکتاب أن اذا سمغئم ءَاياتِ اله یْنر بها و بُشتَهر هرا بها 
لاتَقعدُوا وا مَعَهُمْ حت یخُوضوا فی حَدِيثِ عَيرو الک الم اه جامغ لین و 
آلکافرین فی جَهَنَم جییعا 6 (نساء؛ 6۱۳۹-۱۴۰ 

«این منافقان کسانی هستند که کافران را به جای مومنان به سرپرستی و دوستی 
می‌گبرند. آبا عزت را در پیش کافران می‌جویند؟ چراکه عزت و شوکت جملگی از آن 
خداست. خداوند کتاب بر شما نازل کرده است که چون شنبدید که به آبات خدا کفر 
ورزیده می شود و آ بات خدا به بازی گرفته می شود» با چنیی کساین منشینید نا آنگاه که به 
سخن دیگری پردازید. م‌کمان در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود. شکی 
نیست که خداوند منافقان و کافران را همگی در دوزخ گرد میآورد». 

این در زمینه‌ی ولایت و محبت قلبی است. حال همکاری با آن‌ها نه بر اساس 
تقوا» بلکه با تمام شدن جنگ بر عليه اسلام و مسلمین چگونه خواهد بود؟! 


مایم ماد سم 
۳ ۳ 0 


تمام موارد ذ کر شده نواقض «لا اله الا الله» بودند که متأسفانه بسیاری از مردم 
غافلانه دچار آن‌ها شده‌اند. اگر به موارد مذکو نواقض عقیدتی و عبادتی را اضافه 


۰ 2 رلا اله الا الله روح زندگی 


کنیم؛ مغلا خداوند در تدوین فوانینش پیشوایان و صالحانی را شریک خود قرار 
داده است يا امورات زمینی را به آن‌ها واگذار کرده که با عقل و فکرشان تدبیر امور 
کنند. یا مسئله‌ی دعا و استغاثه و نذر و ذبح و... که متوجه مردگانی می‌شود که مالک 
کوچکترین نفع و ضرری برای خود نیستند» حتی زمانی که زنده بودند. یا اعتقاد به 
این که جهان تصادفی و بدون هیچ هدف و برنامه‌ای مشخص آفریده شده است. یا 
طبیعت. خالق همه چیز است وکسی قدرت آفریدن آن را ندارد. یا این که تمام امور 
زندگی؛ بادها و باران و گرمی و سردی و آتشفشانها و زلزله‌ها بر اساس قوانین 
طبیعت اتفاق می‌افتند و اراده خداوند در این امور هیچ دخالتی ندارد و... در این 
صورت با توده ابر سياه فشرده‌ای مواجه می‌شویم که «لا اله الا الله» را پوشانده 
است. و برای زدودنش تلاش دو چندان می‌طلبد تا «لا اله الا الله» نقش موثر و 
زنده‌ی خود را در زندگی ایفا کند و این اولین وظیفه‌ی (بیداری اسلامی» است. 


د اس 
و و 


۱ وظایف بسداری اسلام 


بیداری اسلامی» امروز با مسئولیت بسیار بزرگی روبرو است؛ مسئولیتی که 
قبلاً هیچ حرکت اصلاحی با آن روبرو نبوده است. مشکلاتی که امروز دامنگیر 
بیداری اسلامی است در هیچ برهه‌ای از زمان به این گستردگی و شمولیت نبوده است. 

در گذشته انحرافات بسیاری به وجود آمده و بر اساس فوانین و سنتهای 
لایتغییر الهی که کسی توان مقابله با آن‌ها را ندارد منجر به اثرات ناگواری در بافت 
جامعه اسلامی شده‌اند. 


یک بار صلیبیان آمدند و در بخش‌هایی از جهان اسلام رخنه کردند. یک بار 
تاتار آمد و دولت اسلامی را نابود کرد و اندلس سقوط کرد و مسلمانان را از آن 
سرزمین بیرون راندند. امت اسلامی با تمام این مشکلات روبرو شده است؛ اما تمام 
این مشکلات نسبت به حوادث و مشکلات امروز بسیار جزئی و در سطح بسیار 
پایینی قرار دارند. 

حوادث گذشته گاهی امت اسلامی را هدف قرار می‌داد و گاهی قسمتی از 
جهان اسلام راء اما حوادث امروز تمام امت اسلام و جهان اسلام را در بر می‌گیرد. . 

به نظر ما سبب این امر (مشکلات موجود) موضع‌گیری امت نسبت «لا اله الا 
الله» است. 

«لااله الا الله» و «محمّد رسول الله» ریشه‌های اصلی امٌتی هستند که خداوند در 
زمین قدرت می بخشد: 

یت ان لین انوا لول ای فى الْحیاة لديا فی ألأخرَة و بضل اله 

یو یلاله ما يسا( ابرهیم ۷ 

«خداوند موّمنان را به خاطر گفتار استوار [و عقیده پایبدارشان ] هم در جهان و هم در 


۲ 8 رل اله الا الله روح زندگی 


آخرت ماندگار می‌دارد و کافران را گمراه می سازد» و خداوند هر چه بخواهد انجام 
می د هد ). 

قول ثابت دراین آیه به معنی شهادت بر وحدانیت خداوند یعنی «لااله الاالله» 
و شهادت بر پیامبری محمدیِقةٌ یعنی «محمّد رسول الله» است. 

به هر اندازه که امت بر مدلولات «لا اله الا الله» آگاه باشد» به همان اندازه در 
اجرا و در میدان عمل به مقتضیات آن ملتزم خواهد بود و در نتیجه به همان اندازه 
در زمین قدرت می‌گیرد؛ زیرا مقتضیات «لا اله الا الله» دربردارنده ی تمام وسایل و 
عواملی است که خداوند به وسیله‌ی آن امّتی را که خود بخواهد در زمین قدرت 
می‌بخشد. 

این قدرت بخشیدن» قدرتی مورد رضایت خداوند است. این قدرت قدرت 
استدراجی نیست که خداوند به کافران» آنگاه که اسباب آن را فراهم کنند» 
می‌بخشد. چنین قدرت استدارجی در اثر خشم خداوند است که در نهایت سبب 
نابودق و هلاکت می‌شود: 

كلايد ول ولو من عطاء ویک و ماکان عطء یک مَخظورآ سراء» ۰ 

«ما هر بک از اینان (طالبان آخرت) و آنان e‏ را از ب‌خشایش 
پروردگارت کمک می‌رسایم و بخشابش پروردگارت هرگز ممنیع نگشته است. 

من کان رید أَلحَبَاه دیا و زینتها وف ایهم أغعالهم فیها و هم فیها لو 

ریک نی یس هم فى آلأخرَة | اک رمردع0۵-۱ 

« کسانی که خواستار زندگی دنا و زینت آن هستند» اعمالشان را در این جهان به 


ما 


تمام و کمال می‌دهيم. آنان کسانی هستند که در آخرت جز آتش دوزخ بهره و سهمی 
ندارند). 

لما توا ما ذکروابه تختا نوات کل د نم تی اذا فرخوا بعا رو هه 
اذا مُه مب مسون فطع ۳ لین ظَلَمُوا و لحَندٌ له رَبْ امین 6 (نعام:۴۲-۴۵) 

e‏ فراموش کردند آن‌چه که بدان متذکر شده بودند» درهای همه چیز را به 
رویشان گشودیم تا آنگاه که بدانچه به آن‌ها داده بودیم شاد شدند» ما به ناگاه آنان را 
گرفتیم و آنان مأیوس ماندند. نسل ستمکاران ا شد و ستابش تنها پروردگار 
جهانیان را سزاست». 


وظایف بیداری اسلام © ۲۴۳ 


امّا وضعیّت ت مسلمانان کاملاً فرق می‌کند: 

وه اله وین و ینم و یلوا السالحات لیسَْحََهُه فی ألأَرض کُما 
انتخلت ین من تلهم و ليمك هم دیتهم آلذٍی آزتضی له و لد من ۾ بغد 
خوفهم : نا یعبُدوتیی لاش کون بی سا (نور؛۵۵) 

«خداوند E‏ ادمان ۲ ورده‌اند از شما و اعمال صالح انبحام داده‌اند» وعده 
می دهد که آنان را قطعاً در زمین جایگزین خواهد کرد همانگونه که پیشنیان را جایگرزین 
قبل از خود کرده است. همپنین آیین ایشان راکه برای آنان می‌بسندد حتماً ابر جا و 
برقرار خواهد ساخت و نیز خوف و هراس آنان را به آرامش و امنیت مبدل می‌سازد 
[آنحنان که ] مرا می,برستند و چیزی را انبازم نمی‌گردانند». 

«رضی ال هم و رَضواعَلهٌ ذلک لِمَنْ خشی رد6 (بینه؛م) 

«خدا از ابشان راضی و ایشان هم از خدا خشنودند» این از ای کی االات که او 
" خداوندش بهراسد». 

دلایل ضعف و عقب ماندگی و از دست دادن قدرت و ارزش واقعی در میزان 
مردم هر چه باشد در نهایت به یک عامل بر می‌گردد و آن: کوناهی کردن و عقب 
نشینی از مقتضیات «لا اله الا الله» است؛ زیرا هیچ دلیلی خارج از چارچوب این 
مقتضیات نیست. 

می‌گویند: علت عقب افتادگی و ضعف به عقب افتادگی نیروهای نظامی بر 
می‌گردد (مشکل مشکل نظامی است). 

می‌گویند: علت عقب افتادگی و ضعف به عقب افتادگی اقتصادی بر می‌گردد. 

می‌گویند: علت عقب افتادگی و ضعف به عقب افتادگی علمی و 
به عقب افتادگی فرهنگی یا اخلاقی بر می‌گردد. آیا تما این مسایل جزو مقتضیات 
«لا اله الا الله» نیستند که قبلاً به آن‌ها اشاره کردیم؟! 

آیا مقتضیات «لا اله الا الله» تمام این جوانب و زمینه‌ها را شامل نمی شود خواه 
به صورت فرض عین يا به صورت فرض کنایه ؟! 

اما فروپاشی و نابودی سالهای اخیر در امت اسلامی به مشکلاتی بر می‌گردد 
که در خلال قرنهای متمادی آن را در برگرفته و همین مشکلات مقتضیات «لا اله الا 


۴ ا ذلا اله الا اللّه» روح زندگی 


الله» را پوشانده و ریشه‌های سه گانه و اصلی آن یعنی ریشه‌های ایمانی و بندگی و 
قانونگذاری را در بر گرفته است. در نتیجه چنین درختی سست شده و اگر لطف 
خدا نمی‌بود نزدیک بود که از ريشه کنده شود. 

به لطف خداوند در بیداریی که آغاز شده است. امت به سوی حقیقت «لااله 
الا الله» حرکت می‌کند. بیماری اینجاست... شفا و معالجه نیز در همین برگشت و 
بازگشت است. بیداری اسلامی - چنانچه گفتیم با مسئولیت بسیار سنگینی مواجه 
است که باید قبل از هر چیز سنگینی آن را درک کند و مقدار تلاش و جدیت لازم 
برای رو به رو شدن با این مشکلات را بسنجد. 

یکی از مقتضیات دچار مشکل نشده است که معالجه آسان باشد. تنها گروه 
کوچک و اندکی ازامت اسلامی دچار مشکل نشده‌اند تا امت بدون توقف مشکل را 
حل کرده و این گروه کوچک نتواند حرکتش را به تعویق بیندازد. مشکل» یک مشکل 
فراگیری است که تمام مقتضیات را در بر گرفته است؛ مقتضیات فکری, اخلاقی و. 

بیداری اسلامی در صدد اصلاح قسمتی از زندگی با قسمت‌هایی از زندگی 
نیست. بلکه در صدد اعاده‌ی اصل و اساس از دست رفته است. 

افامه‌ی بنا و ساختمان دین» نخست تلاش طاقت فرسایی را می‌طلبید که 
رسول خداییة و یاران بزرگوارش آن را از خود نشان دادند. امّا برگرداندن اصل و 
اساس از دست رفته Rs‏ تاش پیامب 35 به پارانش فرمود: 

ان من وراک یام طبر بسک فیهن ۳ ی تاز عی جو حنیمن ینم 
:اتب اله! أو بن ال بل ور و ترمذ یط 

«بعد از شماروزگر محنت خواهد بود؛ هرکس در آن روزها به دين خدا متمسک 
باشد» اجر و باداش پنبحاه نفر از شما را دارد. گفتند: ای پیامبر خدا! اجر پنجاه نفر از ما يا 
از خودشان؟ فرمود: اجر بنحاه نفر از شما). 

شسختی و مشفّت هر چه باشد و هر چند هم بزرگ باشد به فضل خدا بیداری 
صورت گرفته است و همچنان پیش می‌رود. تا به اذن خداوند به اهدافش دست 
یابد و وعده‌های خداوند در زمینه‌ی پیروزی و سلطه بخشیدن امّت بار دیگر محقق 
شود. 

اما بر امت اسلامی و بیداری اسلامی است که در این حرکت» شتابزده عمل 


نکند و راه را طولانی نگرداند و با این شتاب پیروزی را به تأخیر نیندازد» و فرب 
برخی بشارت‌ها را نخورد و چنان گمان کند زمان چیدن میوه فرا رسیده است. 

بر اوست که همه‌ی تلاش خود را بکار گیرد و از جسم و اشک و خونش 
استمداد جوید» و تمام مشکلات راه را تحمل کند به امید خدا و اراده‌ی او» بعد از 
تلاش‌ها پیروزی خواهد آمد. 


اد اد 24 
خر کون وت 


اولین وظیفه‌ی بیداری اسلامی بیان و تبیین مقتضیات «لا اله الا الّه» است که 
به آن‌ها اشاره کردیم. بدون شک بیداری اسلامی در این زمینه تلاش‌های قابل 
توجه‌ای را انجام داده است. نتیجه این تلاش‌ها بیداریی است که به ویژه در ميان 
قشر جوان به وجود آمده‌است.ویژگی‌های این بیداری این است که: «لا اله الا الله» 
تنها کلامی نیست که با زبان ادا شود و ایمان عبارت است از قول و عمل؛ عمل به 
مقتضیات «لا اله الا الله». 

E‏ اه زو تون بایستی ادا شود اداء شده و 
اکنون نوبت انتقال به مسلئه‌ای دیگر و پرداختن به آن است. تنها گمانی است فریب 
دهنده که واقعیت‌های موجود آن را تکذیب می‌کنند. ۱ 

وظیفه به طورکامل و به گونه‌ای که رد نسبت به نواقض «لاله الا اه آگاهی 
کافی داشته باشند ان نگرفته است: 

«فَن یو بالطاعُوتِ و ب ومن باه قّد آشتشسک بالْعووة نی لاآنفصام لها 
وال سم ميغ لیب (بقره»ع۵ ۲ 

« کسی که به طاغوت کفر بورزد و به خدا یمان بیاورد؛ به محکمترین دستاویزی در 
آویخته است که اصلاً گسستن ندارده و خداوند شنوا و داناست.». 

حکمت بزرگی در تقدم ذ کر «کفر» نسبت به «طاغوت» بر ذ کر «ایمان» به «خدا» 
در آیه‌ی مذکور نهفته است؛ زیرا وقتی انسان طاغوت را نشناسد و ماهیت آن را 
درک نکند و سپس آگاهانه نسبت به آن کفر نورزد و بدان پشت نکند. همچنان در 
ی ES‏ 
نتیجه بنای سالمی بر آن اقامه نخواهد شد. 

طاغوت به سه ريشه مهم و بزرگ مرتبط است: هه و ند نس 


۶ه «لا اله الا اللّه» روح زندگی 


بندگی (عبادی) و یا به جنبه تشریعی (قانونگذاری). 

وقتی مردم به خوبی نواقض «لا اله الاالله» را در این زمینه‌های سه گانه, آن گونه 
که خدا بیان کرده» نشناسند» به طاغوت کفر نمی‌ورزند» و دینشان را برای او خالص 
نمی‌گردانند. 

آیا آگاهی دادن به مردم در اين زمینه‌ها به طور کامل صورت گرفته است؟ 
واقعیت می‌گوید: برخی از داعیان در بسیاری از این زمینه‌ها و زمینه‌های متعلق و 
مرتبط با آن همچنان متردد و مشکوک هستند و این متردد بودن یا با تحت تأثیر قرار 
گرفتن از تفکر ارجائی است یا با تحت تأثیر قرارگرفتن از تفکر تصوف و یا تفکر 
لائیک. 


جاگ ماه ملد 


وقتی 1 زا و بیان و تبیین آن‌ها اولین وظیفه‌ی بیداری اسلامی 
است. بنابراین بیان آن‌ها به تنهایی کافی نیست. 

درست است که بدون تبیین یک مسئله هیچ کاری روشن و مشخص نمی شود» 
و اولین وظیفه‌ی تمام پیامبران طا بیان و تبلیغ بوده است: 

ما لا من زشول الا تان ن تمه ليبن لبم (ابراهیم؛۳) . . 

«ما هیچ پیامبری را نفرستاد.یم مگر به زبان قومش» تا برای آن‌ها [حقایق را] روشن 
ساودی. 

وارلا لیک دعر شبن باس مال لبهم 5 ملم ٩‏ (نحل؛ ۳۳) 

«و فرآن را بر تو نازل کردیم تا چیزی را برای مردم روشن سازی که برای آنان فرستاده 
شده است و تا آنان پیندیشند. 

اما وظیفه‌ی پیامبران تنها در بیان و تبلیغ خلاصه نشد؛ زیرا خداوند خوب 
می‌داند که شناخت اگر همچنان در اذهان به صورت معلوماتی جمع شود و به دلها 
راه نیابد و تبدیل به وجدانی زنده نشود که دلها را بیدارکند و سپس از انجا به اعضاء 
منتقل نشود و تبدیل به رفتارهای عملی نگردد به تنهایی هیچ چیزی را در زندگی 
واقعی مردم اصلاح نمی‌کند. 

حقیقت ایمان عبارت است از: اعتقاد» وجدان و عمل. 

حرکت سازنده؛ حرکتی است که معلومات را از ذهن به قلب منتقل کنند و 


وظايف بیداری اسلام E‏ ۲۲۷ 


سپس آن‌ها را به رفتارهای واقعی و حقیقی تبدیل کند. اینجاست که نیاز به نوعی 
دیگر از بیان و تبلیغ می رود که انبیاء طا بدان اقدام کرده‌اند و داعیان بعد از آن‌ها 
هم این کار را انجام داده‌اند و ان «تربیت» است. 

در اینجا فرصت بیان برنامه‌ای تربیتی که رسول خداِاٍ بارانش (رضی الله 
عنهم) را بر اساس آن. تربیت کرده» نیست. و نیز فرصت بیان منهجی که داعیان 
امروز برای تربیت نیاز دارند نیست؛ زیرا بیان و ارائه‌ی چنین برنامه‌ای مجال و 
فرصت خاصی را می‌طلبد؛ امّا با این وجود در این فرصت کم به نکاتی چند اشاره 
می‌کنم. ۱ ۱ 
و 
طور مثبت و کامل انجام نمی‌گیرد. 

پبامبر هم برای با رانش و هم برای تمام امت الگو و اسوه بودند: 

قد كان کم فی رول انه وه حَسَنَه ِن ان جوا الله اليم الاخر و ذکراله 
کثی رآ (احزاب؛ ۲۱ 

«در پیامبر خدا برای شما الک گوبی نمونه وجود دارد برای هر آن کس که n‏ 
قامت امیداور است و سیار خدا را باد می‌کند». 

خداوند. او را با تمام صفات بشری که بزرگترین مربی تاریخ بايد داشته 
باشد. آراسته کرد اما الگو بودن پیامبرکیةٌ خارج از چارچوب توانایی‌های بشری 
نبود: 

لا كف اهتشا إلا ژشتها6 (بقره؛۲۸۶) 

«خداوند هیچ نفسی را ي بیش از اندازه وسعش مکلف نمی‌کند. 

پایین ترین درجه از توانایی» پایینترین درجه از مقتضیات «لا اله الا الله» است. 

مسئله‌ی دیگر این که: تربیت در اولین گامهای سازنده خود ممکن نیست 
یکباره در یک چارچوب و فضای وسیعی صورت گیرد» بلکه نخست باید از افرادی 
شروع شود که پایه و اساس دعوت قرارگیرند تا این افراد بتوانند بار سنگین دعوت 
را تحمل کنند و بعدها برای سایرین الگو شوند. پس باید پایه و اساس چنین حرکتی 
به گونه‌ای و دز سطحی باشد که شایستگی الگو شدن را داشته باشد؛ زیرا اگر در 
.. سطحی عادی باشد. کافی نیست. چون نمی تواند وظایفش را به خوبی انجام دهد 
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یعنی تنها تربیت افراد معدود کفایت نمی‌کند بلکه باید آن‌ها تربیت شوند تا دیگران 
را تربیت کنند» پس بر آنان است که دارای صفات و ویژگی‌هایی باشند که شایستگی 
الگو شدن و ار گذارغن بر دیگران را داشته باشند. 

این اشاره سریعی بود بر وظیفه‌ی بیداری اسلامی؛ وظیفه‌ی تبلیغ و تربیت. 

بیداری اسلامی باید این را بداند که این دو وظیفه. وظایف ساده و سهلی 
نیستند» و باید در راه تحقق آن‌ها تعجیل کرد (دچار سهل انگاری نشد). 

در زمینه‌ی تبلیغ باید گفت: مردم تحت تأثیر افکار مرجثه و تصوف و حتی 
لائیک در قرون اخیر, دچار مشکلات فکری شده‌اند و این مشکلات در ذهن و دل 
آن‌ها رسوب و نفوذ کرده است و به صورت حقایقی مسلم و قطعی در آمده است» 
پس وقتی بیداری اسلامی بخواهد آن مشکلات را از بین ببرد و مردم را به سوی 
حقایق کتاب خدا و سنت پیامبرش ی -مطابق آن‌چه سلف صالح آن را درک کرده - 
دعوت کند. با تعجب بسیاری روبرو می‌شود و به او خواهند گفت: با این فکری که 
نابود کننده‌ی دین است از کجا آمده‌ای؟! 

تنها موانع» این مشکلات و رسوبات نیستند» بلکه رسانه‌های گروهی با تمام 
پایگاهها و توانائی‌هایشان مشغول فعالیّت هستند؛ پایگاه ایجاد اغتشاش و 
پارازیت. پایگاه ایجاد تخریب پایگاه ایجاد فساد و ترویج آن. اما پایگاه ایجاد 
اغتشاش و تخریب کار خود را بر اساس پارازیت بر علیه بیداری اسلامی و متهم 
کردن بیداری گاهی به تندروی و افراطی, زمانی به متعصب و ارتجاعی و زمانی به 
تفکری ایده آلیستی (تفکر خیالی و غیرقابل اجرا) پایه گذاری کرده است. و این 
شگرد و عادت همیشگی جاهلیّت در مقابل دعوت «لا اله الا الله» بوده است: 

و قال فوغون ونی أل موسی و ليدع رَه نی أخاف أن يبدل دیتکم أو أن بطهر 
فی رض لاد (غافر+۲۶ 

«فرعون گفت: بگذارید من موسی را بکشم و او پروردگارش را به فریاد بخواند. من 
از این می‌ترسم که آبیین شما را تغییر دهد با در زمین فساد را گسترش دهده. 

اما پایگاه ایجاد فساد به گونه‌ای دیگر کار تخریب را انجام می‌دهد و آن سرگرم 
کردن مردم و منصرف کردن آن‌ها از ذ کر خدا و یاد آخرت» و مشغول کردن آن‌ها به 
آن‌چه غرایز حیوانیشان را تحریک می‌کند. در نتیجه از رشد بی‌زاری می جویند و از 


ماندن درگل سیاه گندیده لذت می‌برند و در برابر کسانی که بخواهند آن‌ها را از 
وضع موجودشان رها کنند» مقاومت می‌کنند چون کرمی که از بیرون آمدن از خاک 
بی‌زاری می جوید و در برابرکسی که بخواهد او را ازگل گندیده نجات دهد مقاومت 
به حرج می‌دهد. 

اما در زمینه‌ی تربیت باید گفت: موانعی که در این زمینه وجود دارند عبارتند 
از: واقعیت موجودی که امت اسلامی قرن‌هااست با آن زندگی می‌کند؛ واقعیتی که 
تمام جوانب زندگی را در بر گرفته است. بازگرداندن مردم به سوی رفتار اسلامی و 
ضرورت رشد حرکت از سطح عادی به سطح عالی تلاش خستگی ناپذیری را 
می‌طلبد. 

وضعیت موجود تنها مانع در برابر جریان تربیت نیست. بلکه مانعی در کنار 
موانع دیگر است. در جهان اسلامی ماه الگو بسیار کم است. به ویژه در پنجاه سال 
گذشته» اما با وجود این حرکت اسلامی قبل از این که به تعداد کافی مربیانی را برای 
تربیت مردم آماده کند» با سرعت زیادی متوجه کار تربیت شده است. 

امروزما با پدیده‌ی کمبود مربیان از یک طرف و استقبال زیاد قشر جوان از دین 
از طرف دیگر مواجه هستیم. بر بیداری اسلامی است که جبران مافات کند و با 
جدیّت تمام بر تربیت مربیانی که می‌توانند نیازهای جوانانی که به اسلام روی 
می‌آورند را برآورده کنند» همت گمارد و گرنه در حرکت اسلامی کفهایی به وجود 
خواهند آمد که بر سطح آب آمده» سپس خلوص و پاکی حرکت از بین می‌رود و با 
جریان اب کفها دور انداخته می‌شوند: : 

«فَا رب تدم ناء وأا ما یعاس یکت فی َرض4 «رعد؛۷) 

«اما کفها دور انداخته می‌شود؛ ولی آن‌چه برای مردم نافع است در زمین ماندگار 
می‌ماند). 

با وجود کمبود مربی» خود مفهوم تربیت نیز در ذهن بسیاری از کسانی که کار 
تربیتی و تبلیغی می‌کنند» آنگونه که باید فهمیده شود فهمیده نشده است. 

برخی ازگروه‌های اسلامی متهم به تربیت جهادی افراد و اهتمام به این جنبه و 
غفلت از سایر زمینه‌ها هستند؛ زیرا آنچه آنها را به خود مشغول کرده است 
جنگهایی است که بر عليه حرکتهای اسلامی راه انداخته می‌شود. در نتیجه مسلح 
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شدن برای دفاع در برابر این اذیّت و آزارها را واجب می‌دانند. 

صرف نظر از دیدگاهی که در این زمینه در کتاب «واقعنا المعاصر» ذ کر کرده‌ام و 
همچنان هم بر آن معتقدم. اما می‌گویم: این نوع احزاب در ورود به مسئله مبارزات 
مسلحانه قبل از رسیدن زمانش بسیار عجله می‌کنند. من درباره‌ی منهج بحث 
می‌کنم و می‌گویم: کوتاهی کردن در هر زمینه‌ای از زمینه‌های تربیتی؛ خواه زمینه‌ی 
جهادی باشد یا هر زمینه دیگر به جریان تربیت ضربه می‌زند و آن پایگاه و ستون 
محکمی که بايد ساخته شود به طور مطلوب ساخته نخواهد شد. 

برخی از گروه‌ها و احزاب اسلامی متهم به تربیت روحی افراد و اهتمام دادن به 
این جنبه از جوانب تربیتی و غفلت از سایر جوانب به ویژه جنبه‌ی سیاسی هستند. 
بددون شک هر حرکتی بر اساس تربیت روحی افراد بنا نشده باشد» بنایش اگر چه 
بسیار هم خوب ساخته شده باشد. در نهایت منقرض خواهد شد. اما تربیت روحی 
هدف اصلی نیست. بلکه وسیله‌ای است برای تحکیم بنا و تقویّت ستون حرکت. 
اگر آن را هدف اصلی قرار دهیم و به مسایل دیگر نپردازیې e‏ 
حرکتی مطلوب نیست و ناقص می‌باشد. 

۱ 
افراد و غفلت از سایر جوانب تربیتی هستند. بدون شک توجه به مسایل علمی 
یکی از ضروریات هر حرکت اسلامی است. علم اساس و پایه و ستون دين است. 
خداوند پیامبرش را تعلیم:می‌دهد که: ۱ 

«ثرباشم ریک ای خَوْ. ل اسان نع .قرأ ریک الرم. ای عم 
بالق له اسان ما لَه غلم (علق؛۵-) 
«بخوان به نام پروردگارت» بروردگاری که آفربد. آفرید انسان را از خون دسته. 
بخوان» پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده‌تر است. همان خدابی که به وسیله قلم آموخت. 
به انسان چیزهابی را آموخت که نمی‌دانست». 

ناغم که لا إل إل ان رسمد:6۹ 

«بدان که جز او فرمانروا و فربادرسی نیست». 

امّا علم به تنهایی و توجه محض به آن» چیزی را در عالم واقع نمی‌سازد» تنها 
کاری که در مسایل دینی می‌کند فارغ التحصیل کردن فقیهان و علمایانی است که به 
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مسایل حدیثی از لحاظ سقم و صحت آن» و به مسایل احکام موجود در کتاب و 
سنت آگاه هستند و بس» وکتاب‌هایی راکه دراین زمینه خواهند نوشت؛ کتاب‌هایی 
هستند که در قفسهای کتابخانه‌ها گذاشته می‌شود و هیچ حرکتی را در دنیا به وجود 
نخواهد آورد. اگر هم حرکتی را بوجود آورند. در یک چارچوب محدودی خواهد 
بود که فساد موجود در زمین را اضلاح نخواهد کرد. 

برخی از گروه‌ها و احزاب اسلامی متهم به تربیت سیاسی افراد و غفلت از 
جوانب دیگر تربیت یا کم توجهی به آن جوانب هستند. بدون شک آگاهی سیاسی 
یکی از ضروریات و واجبات حرکت اسلامی است. و بسیاری از حرکت‌ها به سبب 
ضعف در این جنبه» اهداف و توطته‌هایی که نسبت به آن‌ها انجام می‌گیرد را درک 
نمی‌کنند؛ توطئه‌هایی که می خواهند به تدریج نیرو و توانائی‌های حرکتهای اسلامی 
را از بین ببرند و آن‌ها را به مسایل جانبی مشغول کنند» تا از مسایل مهم تربیتی غافل 
شده و در نتیجه به یک حرکت مضطرب تبدیل شده و در نهایت ضربه بخورند و يا 
در دامی گرفتار شوند که دشمن برایش چیده است. اما با وجود تمام این مسایل 
"آگاهی نیاسی برای یک حرکت مطلوب. به تنهایی کافی نیست. 

هرگاه بیداری سیاسی در یک حرکتی بر جوانب دیگر فایق آید» جوانب دیگر 
از جمله جنبه‌ی اخلاقی رشد نخواهد کرد يا اخلاصی که باید یک داعی و مربی 
داشته باشد در آن یافت نمی‌شود یا افراد چنین حرکتهایی بر بلا و مصیبت وارده 
چندان صابر نیستند. یا دارای چندان قدرتی نیستند که حق مظلومان را از ظالمان 
بستانند» یا اموراتشان را بدون حکمت انجام خواهند داد. پس چنین آگاهی سیاسی 
چه فایده‌ای در بر حواهد داشت؟ آیا اساسا سایر ارکان نحرکت می‌توانند بر چنین 
آگاهی سیاسی تکیه کنند؟! ۱ 

بسیاری از جوانب تربیت در جریان یک تربیت اصیل اصل و پایه هستند که 
برخی از حرکت ها از آن‌ها غفلت کرده‌اند. دلیل این غفلت یا به خاطر اهتمام بیش از 
حد به جوانب دیگر است يا به علت عدم احساس نیاز به آن می‌باشند. 

در کتاب «واقعنا المعاصره به برخی از این جنبه‌ها که توجه کافی به آن‌ها نشده 
است اشاره کرذةام. علت این بی‌توجهی عم اخماش نیاز یه انها بودة است, در 
اینجا به برخی از این جنبه‌ها که به مقتضیات «لا اله الا الله» مرتبط هستند» و بر 
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بیداری اسلامی است که به منظور زنده کردن آن‌ها در دل پیروانش به آن‌ها توجه 
کافی داشته باشد. اشاره می‌کنم. 

اعتقاد راسخ به این که: تنها خداوند «روزی دهنده» و «صاحب قدرت» است و 
تنها او می‌تواند «جلب کننده‌ی نفع» و «دفع کننده‌ی هر ضرری» باشد. اعتقاد به این 
که: «مرگ و حیات تنها در دست اوست»» مسایلی هستند که در امر تربیت بسیا رکم 
به آن‌ها توجه می‌شود. ما اغلب به اعتقاد نظری و یقین ذهنی که در اولین مراحل 
ایمان حاصل می‌شود اکتفا کرده‌ایم» اما این یقین ذهنی در زمان مشکلات دچار 
تزلزل می شود» در حالی که مصیبت و مشکلات یکی از سنت‌های خداوند است که 
همیشه متوجه مخلوقاتش می‌شود: 

الم أَحَيِبَ لاش أن يركوا آن يووا امن و هم لیفتئون. و لد لین مِنْ 
تلهم لسن اله لین دا و لسن الکَاذبین4 (عنکبوت؛۳- 

«الم. آبا مردمان گمان می‌کنند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها 
می‌شوند و ابشان آزمابش نمی‌گردند؟ ماکسانی راکه فل از ابشان بوده‌اند آزمایش 
کرده‌ایم آخر بابد خدا بداند چه کسانی راست می‌گوبند و چه کسانی دروخ می‌گو‌نند». 

چقدر به رسوخ چنین ایمانی اهمیت داده‌ايم تا از يقین ذهنی به یقین قلبی 
تبدیل شود و دل را چنان فرا گیرد که به «قدر» خداوند مطمئن گردد و با يقین ثابت 
وگام‌های استواری که حوادث و مشکلات آن را متزلزل نکنند» با آن‌ها مواجه شود؟ 

وضعیت ناگوار سرزمین‌هایی که بیشتر مسلمانان در آن زندگی می‌کنند چیزی 
جز هرج و مرج و اضطراب شخصیّتی که گاهی شعله‌ور می‌شود و بعد از مدتی به 
سرعت خاموش می‌شود. نیست. درکتاب «واقعنا المعاصر» به تفصیل به این 
مطلب اشاره کرده‌ام. این در حالی است که اسلام مردم را با واقعیت‌های زندگی 
روبرو کرده و در میان آذ‌ها بهترین امّت را به وجود می‌آورد. هرگاه نور اسلام در 
دل‌های مردم رو به ضعف نهاد» مردم به آن وضعیت ناگوار بر خواهند گشت.. 

ما مسلمانان برای علاج چنین مشکلی که به مشکلات فرهنگی مشهورند؛ 
چقدر تلاش کرده‌ایم؟ ۱ 

ما می‌گویيم: علاج این مشکلات در توجه به مقتضیات «لا اله الا الله» است و با 
آن مرتبط می‌باشد؛ زیرا یکی از مقتضیات «لا اله الا الله»» مقتضیات فرهنگی است. 


بهتر است برخوردهای شدیدی که متوجه حرکت‌های اسلامی می‌شود؛ و نیز 
مکر و حیله‌هایی که مسیحیان و صهیونیست‌های جهانی و نوکران دست پرورده ی 
آنان در سرزمینهای اسلامی با هدف تنگ کردن فضا برای فعالیت حرکت‌های 
اسلامی بکار می‌گیرند را در لیست مشکلات و موانع موجود در مسیر تربیت قرار 
دهیم. 

تمام موارد ذکر شده» موانع و مشکلاتی هستند که در مسیر تربیت قرار دارند. 

با وجود تمام این مشکلات و موانع» آیا باید دست روی دست گذاشت و هیچ 
کاری انجام نداد؟! 

چه کسی از ما مسئولیت این سکوت را در روز قیامت در مقابل خداوند بر 
عهده خواهد گرفت؟! ۱ ۱ ۱ 

هرگزنباید سکوت کرد. بر مامست که موانع را شناسایی کرد تا تلاش و کوشش 
لازم را جهت مقابله با آن‌ها بکارگيريم و پیروزی را به تأخیر نيندازيم. برماست که با 
شتاب گام بر نداریم. و از تلاش و کوشش خسته نشویم» و راه رسیدن به امدافمان را 
طولانی نکنیم. این را نیز باید بدانیم و به آن معتقد باشیم که بشارت خداوند بزرگتر 
از هر مشکل و مانعی است. 

با وجود تمام مشکلات و انحرافاتی که دچار امت اسلامی شده است. و با 
وجود تمام مکرها و حیله‌هایی که دشمنان ما نسبت به ما به کار گرفته‌اند و 
می‌گیرند» بیداری اسلامی یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند و نشانه‌ای از قدرت 
اوست. 

کی وت نموف کیت ارام اهر کی 
ببیند که «لا اله الا الله» چگونه از محتوای اصلی خود افول کرده و تنها به یک کلام 
خشک و بی‌روح تبدیل شده است؛ کلامی که تنها با زبان ادا می‌شود. و اگر به مکر و 
حیله‌هایی که دشمنان امت اسلامی در قرون اخیر و به ویژه در فرن اخیر نسبت به 
امت اسلامی به کار برده‌اند» نگاهی بیندازد» یقین پیدا می‌کند که امّت اسلامی و 
دین اسلام از بین رفته و دیگر بر نخواهد گشت. اما آن‌چه در تقدیر خداوند است 
چیز دیگری است و بیداری اسلامی دلیلی بر این مطلب است. مسافتی که بیداری 
اسلامی طی کرده تا از مرگ تدریجی به یک حرکت زنده و پویا رسیده» مسافتی بس 


۴ هھ رلا اله الا اللّه» روح زندگی 


طولانی بوده است. 

اگر امروز پرسیده شود: آیا تا رسیدن به هدف فاصله‌ی زیادی داریم؟ در 
جواب خواهیم گفت: اهدافمان دورتر از حقیقتی نیست که به آن رسیده‌ايم. 

تلاش برای بیدار کردن کسی که چرت زده. و راهنمایی او بر قرار گرفتن در 
مسیر صحیح» با تلاش در جهت راهنمایی فردی که بیدار است و تشویق او در 
جهت گام برداشتن مطلوب و تحریک او بر فعالیت بیشتن با هم بسیار تفاوت دارد. 

بشارت دیگر که شایسته‌ی توجه است. این که بیداری اسلامی زمانی شروع 
شده است که جاهلیت غربی در منتهی درجه‌ی خود قرار دارد. و تمام کره‌ی زمین 
در حال بیداری است و بیداری اسلامی صدای خود را به تمام جهانیان رسانده و 
دشمنانش مقهور او شده و در برابر او ذلیل و ناتوان شده‌اند. آن‌چه مسلم است این 
که امروز تغییر اوضاع بیشتر از قبل صورت می‌گيرد. 

نصف جاهلیت سقوط کرده است. به فضل و قدرت خداوند ریشه‌ی این 

بسیداری به اعستراف «نیکسون» درک تاب «اغتنموا الفرصة»" در جهاد 

افغانستان("می‌باشد که یکی از عوامل مهم در سقوط این نصف از جاهلیت بوده 
است. اگر چه رسانه‌های غربی متأسفانه به طور کامل آن را بیان نکرده بلکه در 
سانسور کردن جهانی مسئله نیز شرکت کردند؛ اما با این وجود قسمت دیگر این 
جاهلیت همچنان فعال است و راهی به سوی فروپاشی و سقوط طی می‌کند. علت 
این سقوط هم عوامل فسادی است که با خود حمل می‌کند که بر اساس سنت 
خداوند غير ممکن است که زیاد دوام بیاورد. 

جاهلیت در مقابل قدرت غالب و چیره‌ی خداوند متعال چیزی نیست و 
مغلوب است. ۰ ۰ e‏ 

دشمنان اسلام نمی توانند مانع تحقق قدرت خداوند شوند و هرگز نمی توانند 
آثار قدرت خداوند و واقعیت اسلام را محو کنند. 

مسلمان شدن صدها هزار نفر در اروپا و آمریکا که اکثریت آن‌ها پزشکان و 
دوبان و داتندان تسیل کردم م یاف یک گرا تاره ادها اس 


1. Seize the moment 
جهاد و تلاش خالصانه‌ی سالیان متمادی مجاهدین افغانی نتیجه‌ای تأشف بار به"دنبال‎ ۲ 
داشت.(م)‎ 


وظایف ری ساد ۵ ۲۳۵ 


ما نمی‌گوييم اوضاع و احوال امت اسلامی آن‌ها راب اسلام جذب کرده است؟؛ 
ی ی 
را جذب اسلام کرده است. خود اسلام است» و آن هم به پاکی و واقع گرائیش 4 
می‌گردد. امروز که جاهلیت درتاریکی فرو رفته است» پاکی و واقع گرایی 
بیش از پیش نمایان است. جاهلیت معاصر از این که فرزندانش هر روز بیشتر از 
گذشته به دامن اسلام روی می آورند بسیار متعجب است و از این که در بدبین کردن 
آن‌ها از اسلام موفق نشده بسیار خشمگین است. آن‌ها علی‌رغم فشارهایی که بر 
فرزندانشان و به ویژه بر زنان وارد می‌کنند» نمی‌توانند از روی آوری به اسلام 
منعشان کنند. هر چند که زنان برای هر ادعای جاهلی بر ضد اسلام مهره‌ای تمام 
عیار می‌باشند. 

a‏ ی کی رای رات شتا 

و آواره کردن گرفته تا شکنجه و اذیت و آزاری که نسبت به اسلام بکار می‌گیرند» 
ثمره‌اش چیزی جزگسترش اسلام در تمام زمین نیست و نبوده است: 
« وال له الب علی رو و لی كت اس لامُون4 (یوسف؛۱ 
«خدا بر کار خود چیره و مسلط است ولی بیشتر مردم نمی‌دانند». 


2 له م2 
و 


اسلام در حال پیشروی و رشد است. و ما در اين گفته تنها نیستیم. بلکه اروپا 
نیز به این مسئله اعتراف می‌کند. ۱ 

غربیان این را از ترس می‌گویند اما ما از جوشحالی و دلیلی بر تحقق وعده‌های 
خداوند. 

پیامبر 5 ی ست چنن می‌فرماید: 

(لا موم آَلسَاعَة تن بقل ألْمُشلمُونَ ليهو يلم هون < حَتی یخْتبیء 
آلیهودی من وَزاء جر و آلشجر يمول لْحَجر و آلشجر : یا مُشلم یا عبد لها هذا 

َهُودیْ خْلنی فتعال فافتلة). 

«قيامت بربا نمی‌شود مگ این که مسلمانان و هود باهم جنگ ۳ 
مسلمانان بهودیان را [به حدی] می‌کشند که فرد بهودی خود را زیر سنگ و درخت 
بنهان می کند وسنگ و درخت می‌گوبند : ای مسلمان! ای بنده ی خدا! ابن بهودی 


۶ 9 رلا اله الا الل روح زندگی 


است که پشت من خودش را محفی کرده است؛ با و او را بکش».: 
بر 
کون فیکم تیوه ی فی آلأزض ما اء اه أن ی ثم توف تم کون خلافة 
۳ ۳ مر هو 


زاشدة ی فی الرض ما شاء اه ها نیقی رت لک عاضا یی فیالازض 


۵ 6 هم ۹ یی 4 


ما اء هقیتع کون نكا جر یی فی اض ما شا له نب بھی نم 
یرفن تَكُونُ خلاقة راد علی منهاج لوق 

«در میان شما نبوت خواهد ماند تا زمانی که خدا بخواهد» مپس بعد از آن از ميان 
شما می رود (دیگر پیامب رطق میان شما نمی‌ماند)» و خلفای راشده خواهند آمد. آن‌ها نیز 
در میان شما خواهند بود تا زمانی که خداوند بخواهد» بعد آن‌ها نیز می‌روند (دوران 
خلافت راشده تمام خواهد شد)» سېس حکومتی که به رعیت ظلم می‌کند می آ بد و تا 
زمانی که خداوند بخواهد در زمین باقی خواهد ماند» و بعد از مدتی می‌روند و در خر 
خلافت راشده پر اساس منهج پیامبران بر سر کار خواهد آمد». 

با وجود چنین بشارت‌هایی بیداری اسلامی دارای مسئولیت سنگینی است. 
بر اوست که مفهوم زنده‌ی «لا اله الا الله» را به دلهای مردم برگرداند؛ مفهومی که 
روزی در زمین موّثر بود. 

بر بیداری اسلامی است که توده ابرهای سیاهی که «لا اله الا الله» را در طول 
قرن‌ها در ائز کوتاهی‌ها و سستی‌ها و انحرافات پوشانده.امنت» کتار بزند و انوار 
نورانی آن را مشاهده کند و به مردم بنمایاند. 

بر بیداری اسلامی است که امنروز خود را چون روزهای آغازین نهضت 
اسلامی نشان دهد؛ روزی که با تمام مقتضیاتش در زندگی امت اسلامی تأثیر 
گذاشت E E‏ ا درد ی ا 
بر دین خود باقی مانده بودند» از این نور استفاده‌ها بردند. 
این دین چون روز نزولش از طرف خداوند محفوظ است» و خداوند حفظ آن 
را خود متعهد شده است. 

برماست که دلهایمان را بر روی «لا اله الا الله» بگشائیم و به مقتضیات آن عمل 
نماییم. تنها در این صورت است که دلها شعله‌هایی از نور را دریافت خواهند کرد و 
مشعلهای راه مردم و هدایتگر آن‌ها خواهند شد. ` 


واجبات و وظایف بیداری اسلامی همان چیزی است که ذکر و بیان شد. 

برخی که قادر به طی کردن مسیر درست و صحیح نمی‌باشند می‌گویند: آیا 
زمان انتقال و پرداختن به موضوع دیگر فرا نرسیده است؟ بحث در مورد «لا اله الا 
الله» تا کی باید ادامه داشته باشد؟ 

هدف از نگارش این کتاب این بود که با تأکید بگویم: هنوز فرصت پرداختن به 
- موضوع دیگر نیست. هر آن‌چه مردم آن را موضوع دیگر می دانند» جزو مقتضیات 
«لا اله الا الله» است. اگر چه در آغاز بسیار دور به نظر برسد. 

کسانی که روند حرکت بیداری راکُند می‌بینند می‌گویند: ما را از بحث درباره‌ی 
«لا اله الاالله» رها کنید از این بحث‌ها خسته شدیم. به آن‌ها می‌گوییم: ما شما را از 
کار و دعوت باز نمی‌داریم. هر طور که دوست دارید کار و فعالیت کنید. هر روشی 
که به نظرتان شما را به امدافتان زودتر می‌رساند بکار گیرید. اما ما یقین داریم که بر 
خواهید گشت و در نهایت خواهید گفت: تمام تلاش‌ها و فعالیت‌هایمان به هدر 
رفت. مردم هیچ اخلاق و منهج صحیحی ندارند. آن‌ها دزدی می‌کنند و به مکر و 
حیله نسبت به یکدیگر دست می‌زنند. رشوه خواری می‌کنند. به یکدیگر ظلم 
می‌کنند» به یکدیگر تمت‌های ناروا می‌زنند» مصالح شخصی را بر مصالح جمعی 
ترجیح می‌دهند. تمام تلاش و کوشش ما به هدر رفت. اکنون می‌خواهیم به آغا کار . 
برگردیم یا حتی به عقب و عقب تر از آن. 

ای برادرانی که چنین فکر می‌کنید و چنین معتقدید!(" ما شما را باز نمی‌داریم 
و مانع کارتان نمی‌شویم. تنها چیزی که به شما می‌گوییم این است که: آن‌چه ازکتاب 
خدا و منهج پیامب ره یاد گرفته‌ایم؛ این است که باید کار را با مقتعضیات «لا اله الا 
الله» شروع کرد» و مردم را بر اساس این مقتضیات تربیت نمود. سپس باید هدفمان 
را هدفی ایمانی قرار دهیم؛ هدفی که از «لا اله الا الله» سرچشمه گرفته و با خون و 
پوست مردم عجین شده باشد. بعد از این بنگرید که کار و فعالیتی که در چارچوب 
«لا اله الا اش انجام می‌گیرد با غير آن‌چه تفاوت‌هایی دارد. ۱ ۱ 

ما هرگز نمی‌گوییم: تا زمانی که ریشه‌ی «لا اله الا الله» را در دل‌های مردم 
نکاشته و آن را تحکیم نبخشیده‌اید. زمین را با تمام انحرافاتش رها کنید! ما به شما 


١‏ اعتقاد به انتقال به موضوع دیگر غیر از «لا اله الا الله». 


E ۸‏ رلا اله الا اللّه» روح زندگی 


واقعیت مو جود را می‌گوییم که عبارت است از این که: دشمنان شما نمی خواهند 
زمین آباد شود» تا همچنان در برابرشان ذلیل و در برابر امیال و آرزوهایشان مطیع 

شما از این دشمنان نجات نخواهید یافت مگر به «لا اله الا الله» برگردید» و 
خودتان را بر اساس مقتضیات آن تربیت نماید و برای جهاد تحت لوای آن آماده 
شوید: تنها در این صورت است که اوضاع و احوال زمین تغییر خواهد کرد. وقتی 
زمین آباد می‌گردد که اتخاذ اسباب کنید و دلهایتان به «لا اله الا الله» مومن گردد و 
سربازانی زیر پرچم آن گردید. ۱ 

ولوأ هل آلری ءاموا انا هم بر کات ین آلسَماء الرض و ْکن 
کدی حَاه ہما کائوا یِکسبُو نک (اعراف؛۶) ۱ 

«اگر مردمان این شهر و آبادی‌ها ایمان می آوردند و پرهیز می‌کردند؛ برکات آسمان و 
زمین را بر روی آن‌ها می‌گشودیم؛ ولی آنان به تکذیب پرداختند و ما هم ایشان را به کیفر 
اعمالشان گرفتار و مجازات نمودیم». 

بر بیداری اسلامی است که وظیفه‌ی خود را بشناسد و به اظهارات کسانی که 
می‌خواهند با طرح سوالاتی چون: برنامه‌ی عملی شما برای حل این مشکلات 
چیست؟ و... او را به تدریج از اهدافش غافل کنند» توجه نکند. 

تنها برنامه‌ی عملی این امت برگشت به اسلام است. 

این که خداوند مقررکرده است که اسلام در زمین منتشر شود و آن را در زمین 
به امانت گذاشته است. بزرگترین نعمت است. اما وقتی مسلمانان نسبت به ‏ 
مقتضیات «لا اله الا الله» کوتاه آمدند» این نعمت ضایع شد و از دست رفت و تنها 
زمانی می‌توانند این امانت را بازگردانند و حق آن را اداء نمایند که به سوی «لا اله الا 
الله» 1 برگردند و کار تربیتی خود را از مقتضیات ایمانی آن آغاز و به 

سپ کیم پس از دیگری پیش بروند و از هیچ یک از مقتضیات آن و به ویژه 

۳9 جهادی غفلت نکنند. 

ما وقتی به مردم می‌گوییم به «لا اله الاالله» برگردید, در حقیقت آن‌ها را به یک 
برنامه‌ی عملی و واقعی که وجود و هویتشان را به آن‌ها بر می‌گرداند راهنمایی 
می‌کنيم. با این کار مشکلات را از دوش آن‌ها بر می‌داریم و قدرت واقعیشان را در 


وظایف بیداری اسلام ۳۳۹ 


زمین به آذ‌ها باز می‌گردانيم به شرط این که به مقتضیات «لا اله الا الله» بر اساس 
رد 

«وَعَدَ الله لین ءَامَنُوا نکم و عَملوا آلصَالحات لتخم فی آلض كَمَا 
سحلت لین ین قبلهم و یکت هم دهم آلْذٍی آزتضی لَهُم. و ينهم ین فد 
خوفهم فا یعبدوتنی لش کون بی ین رنور:۵۵) 

«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شابسته انبحام داده‌اند؛ 
وعده می‌دهد که آنان را قطعاً جابگرین در زمین خواهد کرد همانگونه که پسیشینیان را 
جایکرّین قبل از خود کرده است. همچنین آبین (اسلاع) ابشان راکه برای آنان 
می‌بسندد» حتماً پابرجا و برقرار خواهد ساخت. و نیز خوف و هراس آنان را به امنیت و 
آرامش مبدل می‌سازد» [آنیمنان که] من را می‌پرستند و چیزی را انبازم نمی‌گرداننده. 

اینده از آن اسلام است. خواه دشمنان را خوش اید يا ناخوش: 

إن اله الع ارو قد جعل اله ِكل شىء قذرآ6 رطلاق:۳) 

«خداوند فرمان خود را به انجام می‌رساند و او برای هر چیزی زمان و اندازه‌ای را . 
فرار داده است». " ۱ 

می‌خواهم بگویم: دشمنان یقین دارند که اسلام برخواهد گشت. اما آیا 
مسلمانان نیز چنین یقینی دارند؟! 

وظیفه‌ی بیداری اسلامی است که بذر این یقین را دل سردم (مسلمانان) 
بکارد تا به حقیقت تبدیل شود و تنها راه مردم این است که بذر را از نو در 
دلهایشان بکارند؛ بذر «لا اله الا اله» و «محمد رسول اله». 

وام تر کیت ضرب اله ۵ یط کتجرز َي ضلا تبث و رها فى الا 
1 بت ها کل چین بان و رب اله ال ِا س لب > (ابراهیم:۲۴-۲۵) 

دبنگ که ا مثال می‌زند: سض خوب به درخت ون می‌ماند که تنه آن 
استوار و شاخه‌هایش در فضا [برا کنده] باشده که بنا به اراده و خواست خدا هر زممانی 


موه خود را بدهد. خداوند برای مردم مثالها می زند تا متذکر شوند». 


حمد و سپاس تنها پروردگار جهانیان را سزاست. 
ترجمه: پاوه ۱۳۳( 
ویراستاری جدید: سنندج» ۱۳۸۶/۳/۱۴ 


| 


بها, الداط 
«لا اله الا الله » 


شابک : ۹۶۴-۳۵۶-۱۸۸-۷ 


